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سخن ناشر 


با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در عصر جهانی شدن ارتباطات. 
پرسش ها و چالش های نوینی در حوزه علوم انسانی فراروی اندیشمندان 
مسلمان قرار گرفت که همه, به نوعی برخاسته از مسقولیت دشوار 
حکومت در این عصر است؛ دورانی که پایبندی به دین و سنت. در مدیریت 
همه جانبه کشورها بسیار چالش برانگیز می نماید. از اين رو مطالعات و 
پژوهش های به روز, جامع. منسجم و کاربردی در حوزه دین, بر اساس 
معیارهای معتبر جهانی و عمق و اصالت انديشه های ناب بایسته و 
ضروری است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه 
دین» مهم 9 مورد عنایت تمامی بنیان کداران این شجره طیبه, به ویژه 
معمار بزرگ انقلاب اسلامی, امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری 
دام ظله العالی می باشد. 


«جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه» برای تحقق این رسالت 
خطیر و در مسیر نشر معارف ناب محمّدی صلی الله علیه و آله «مرکز 
بر ان سس ف السای ی ال ای 


است. 
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اثر حاضر که حاصل تلاش فاضل گرامی موسی ابراهیمی می باشد, 
کی انست درس مر رساندن که ای از ام کات متاله. 


در پایان لازم می دانیم از همه عزیزانی که در مسیر نشر این کتاب سهمی 
داشته اند, تقدیر و ز تشکر نموده و تمامی ارباب ذ فضل و معرفت را به پاری 
خوانده تا ما را از دیدگاه های سازنده خویش بهره مند سازند. 
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مقدمه 


اشاره 


دین و مباحث مربوط , به آن حقیقتی است که , بر تمام ابعاد زندگی بشر 
سایه افکنده و حضور خود را در همه جا آشکار نموده است. 


«پلور الیسم دینی» به معنای تکثر گرایی دینی و به رسمیت شناختن همه 
ادیان است. و مراد از به رسمیت شناختن ادیان مختلف. به رسمیت 
شناختن حقأنیت و نجات بخشی آنهاست. در حقیقت, پلورالیسم دینلی 
پاسخی به این سوالات است که: ادیان مختلف چه بهره ای از حقیقت 
دارند؟ آیا همه ادیان حقند, يا یک دین حق وجود دارد؟ و آیا هی توان: پیز وان 
ادیان مختلف را اهل نجات دانست؟ پاسخ های دیگر این سوالات 
انحصارگرایی و شمول گرایی است. در سال های اخیر, عده ای نظربه 
پلورالیسم را پذیرفته و به تبلیغ و ترویج آن پرداخته اند. اینان علاوه بر 
استدلال های عقلی و تجربی, به ایات قران کریم نیز متوسل شده و از 
ایات متشابه, به نفع خود استفاده کرده اند. 


درحوزه دین پژوهی و ساحت معرفت دینی در عصر ما, به طور کلی سه 
دیدگاه نسبت به دین وجود دارد: دیدگاه سئتی, دیدگاه متجدد 


ص:3 1 


غرب گرا و دیدگاه مجدد احیاگر. هر یک از این دیدگاه ها طیف وسیعی از 
نخبگان فکری و دینی را به خود جذب نموده است که در مواجهه با برخی 
نظریه های فلسفی و کلامی چون پلورالیسم دینی که نشأّت گرفته از غرب 
است. عکس العمل های متفاوت نشان داده اند. در این جا به توضیح 
مختصری درباره هر یک از این دیدگاه ها می پردازیم: 

1. جریان ستتی, که بر مرام علمی سئتی خود پای می فشارند و برخی 
اندیشه های نو را, هجمه به حقانیت و اصالت دین اسلام می دانند. اين 


دسته چون درصدد مطالعه مبانی این نظریه نیستند, لذا نمی توانند دیدگاه 
اصیل اسلام را در این زمینه بیان کنند و درصدد پاسخ گویی هم نیستند. 


2 جریان متجدد افراطی با بی اعتنایی و قدرناشناسی منابع عظیم د‌ 
دل در گرو فرهنگ غرب گذارده و همواره به تبلیغ و ترویج آن می 
پردازند. 


3 در میان این دو گرایش, گرایش سومی بین محققان, نویسندگان, نظربه 
پردازان و فیلسوفان دین وجود دارد که در عین وفاداری به ارزش های 
اسلامی. محققانه درصدد شناخت مبانی فعری انديشه هایی چون 


پلورالیسم دینی بوده که نتیجه و برایند این نوع نگاه, به قبول و رد بعضی 
ابعاد ان منجر شده است. 


قراخ تلو اس ی ات تاه رن دی ات وال سای قاس 


۱ ۰ 1 


1 نظر قرآن درباره پلورالیسم دینی, به معنای حقانیت و نجات بخشی 
ادیان چیست؟ و پلورالیستها به چه ایاتی تمسک کرده اند؟ 


2 ایانه ره یی هیا ان ولا تفر باه لشتم وی کیر؟ 
ور ایا ازتظه فران کرش فرهان شمه امان اه حانند؟ 
ص :14 


4 آیا آیات قرآن کریم. پلورالیسم رفتاری را تأیید می کند؟ 


به اندازه توان خود به پاسخ این پرسش ها پرداخته ایم ؛ به گونه ای که این 
با تفج به آهمیت ,له خکتر گزاین و گسترش مات پیراتون مسائل 
دینی, ضرورت داشت که تحقیقی بنیادی و مستدل, از نگاه قران کریم در 
این مورد انجام پذیرد. هر چند نقدهایی به صورت مقاله و کتاب در نقد 
پلورالیسم دینی نوشته شده, ولی این تحقیق با توجه به شبهات جدید و 
شکل بندی تازه. تدوین شده | ست و از این جهت می تواند گام دیگری در 
بررسی این موضوع به شمار اید. 


اگر به پیشینه تاریخی پلورالیسم نگاهی گذرا بيندازيم. می بینیم که این 
موضوع را «ویلفرد کنتول اسمیت»(1) و هم زمان با او «جان هیک»(2) 
فیلسوف معاصر انگلیسی به طور صریح اعلام و برای تثبیت آن تلاش کرده 
اند جان هیک می گوید: «به نظر من, نیل بدین مقصود (پلورالیستی). 
مستلزم تصدیق صریح و صادقانه این امر است که در مقوله پیام های 
وحیانی و متون دینی مبتنی بر نجات و رستگاری انسانی باید به تفکری 
تکثرگرایانه پلورالیستی روی آوریم».(3) مباحث جان هیک, عکس العملی 
است در برابر اموزه کلیسا که نجات را تنها به کلیسا منحصر کرده بود. 
پس نظریه پلورالیسم. محصول غرب است؛ اما در جهان اسلام. ريشه این 
تفکر به عصر رسالت باز می گردد؛ ان زمان که چالش هایی بین مسلمانان 
قال امس اخه رای کم ال کای سا مهافت رم 
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3- (3) جان هیک, مباحث پلورالیسم دینی, ترجمه عبدالرحیم گواهی. ص 
2 


در مراحل بعدی برای زندگی مسالمت آمیز. آنها را به اصل مشترک 
(توحید) دعوت نمود. البته به افرادی چون «محمد غزالی» و «اخوان 
الصفا». نسبت پلورالیستی ِِ" شده, ولی دلیل روشنی بر این آمر وجود 
ندارد.(1) در این اواخر کسانی مانند دکتر سروش و دکتر محمد بینا مطلق, 
مجتهد شبستری و دیگران. این موضوع را مطرح کرده و به دفاع از آن 
پرداخته اند. در مقابل, بسیاری از متفکران و محققان در نقد کثرت گرایی 
دینی, کتاب های فلسفی و کلامی نوشتند که بسیاری از آنها از دیدگاه برون 
دینی به این مسئله می پردازند. تعداد محدودی هم از نگاه درون دینی به 
بررسی این نظریه پرداخته و پلورالیسم دینی را مردود دانسته اند. 


اتان جا که در ادامه بحث با یک سری واژه ها سرو کار داریم, لا زم است 
که انا رما اشنم اس وانمها مات شید 


1- پلورالیسم 


واژه پلورال ( ۱و۲ا0۱) به معنای متکثر و چندگانه, 1 ( 15۲7) به معنای 


گرایش است, _ ) و | (۱۲2) , به معنای کثرت گرا و مدار و 


اصطلاح پلورالیسم, از اواخر قرن نوزدهم به بعد, در مورد نظریه های 
فلسفی یا فکری مصطلح شد که بیش از یک اصل نهایی را در برا؛ بز آنها که 


مونیسم نیسم(3) و یکتاانگار بودند به رسمیت می شناخت )4 
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1- (1) جعفر سبحانی, پلورالیزم دینی». ص (12-10. ِ 7 
2- (2) علی محمد حق شناس. حسین سامعی و نرگس انتخابی, فرهنگ 
معاصر هزاره انگلیسی - فارسی, ج 2. 

۱ .۱۷0۲۱۱5۲۲ ۰ )3( -3 

4- (4) ایان مک لین, فرهنگ سیاسی آکسفورد. 


کثرت گرایی, تفسیری از تعدد و تنوع ادیان نسبت به حقانیت و رستگاری 
اخروی است. بدین معنا که گرچه حقیقت در نفس الامر و عالم واقع, واحد 
و ثابت است, لکن آن گاه که اين حقیقت واحد در دسترس فکر و اندیشه و 
تجربه دینی بشر قرار می گیرد, به تکثر رنگین می شود و از آن جا که همه 
آنفا به: وی به خقییت: دنستت مس بایدر گر تحات و زار یکت ۱۱۱ 


2- دین 


اشاره 


به آسانی نمی توان به تعریفی دقیق, مقبول و همگانی از دين دست یافت. 
این امر بیشتر به دلیل تفاوت های گسترده میان سئت هایی است که 
عموماً دین قلمداد شده اند؛ از این رو برای تعریف دین به نمونه هایی 


ِِ متفکران غربی تعریف زیر را به عنوان تعریف برتر پيشنهاد 
«ذین فختشکل. از مجموعه. اق. از اعتفادات. اعمال. و. اخساسات (فردی 
وجمعی) است که حول مفهوم حقیقت غایی سامان بافته است».(2) 


بنابراین تعریف ادیان توف عبارتند از بهودیت. مسیحیبت؛ اسلام, آیین 
هندوء این بودا و سنت هایی که به نمونه يا نمونه های از این ادیان شباهت 
دارد. 


دین در تعریف برخی دانشمندان مسلمان 


1 استاد مصباح یزدی: «دین برابر است با اعتقاد به آفریننده ای برای 
جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقاید».(3) 


ص: 17 


1- (1) جان هیک, فلسفه دین, ترجمه بهزاد سالکی, ص 238. 

2 (2) مایکل پترسون و دیگران, عقل و اعتقاد دینی, ترجمه احمد نراقی و 
ابراهیم سلطانی. ص 20. ۲ 

3- (3) محمدتقی مصباح یزدی, اموزش عقاید, ج 1, ص 28. 


2 استاد جعفر سبحانی: «دین یعنی بشر در تمام قلمروهای اجتماعی 
سیاسی, فردی و معنوی باید تسلیم برنامه های الهی بوده و از ان تجاوز 
نکند». 


3. علامه طباطبایی: «مجموع این اعتقاد (به خدا| و زا دی جاودان) و 
گیرد».(1) 


3 اسلا 


اسلام در لغت به معنای تسلیم شدن و انقیاد و گردن نهادن آمده است. 
قزان کریمه دنزم. آستتلام | از ایتخ. رو «انتلاه» نامیدم. که بر ناهه کلی, ان 
تسلیم شدن انسان است در برابر خدای جهان وجهانیان 2(۰) 


راغب اصفهانی, اسلام را دو‌گونه تعریف کرده است: 


و الاسلام فی الشرع عَلی ضربین: احدْقما: ون الایمان, و هوالاعیراف 
باللسایزٍ, و به یْحقَنْ الذْم, حضل معه الاعتقاذ, ,او لم بحصّل ایاه فْصد بقوله: 
قالت الأغراث اما فل لم توْمتوا ‏ لک قولوا َسَلَهنا3 


ژالتانتی فوق الایغان, ع هه آن یکون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» و 
بالفعل, و استسلامٌ الله فی جمیع ماقضی و قدّر کما ذکر عن ابرآهیم 
السلام اد فال له رب أسْلم قال أسْلَمَث رب العالمین4 و قوله تعالی: | 
الدین عتّد اللّه لام 5 و(3) 


0 


فا 


تست 
19 
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2 (2) همان, شیعه در اسلام, ص‌ 2 ۳ 
9( راغت اضعهانی. المهردات الفاظ القران. 


اسلام و تسلیم به دو معنا آمده است: 
الف) تسلیم ظاهری 


تسلیم ظاهری فقط با زبان بیان می شود و يا ناشی از ز فشار و جبر محیط 
باشد این معنا در قرآن به کار رفته است: قالت ارات 

5 لک قولوا اشایا 1(۳) «بادیه نشینان اطراف مدینه ی ما ایمان 
آوردیم * به: آتها بگو شما ایمان نیاورده اید. بلکه گفتید: تسلیم ثر 

هنوز ایمان به قلب شما راه نیافته است). 


ب) تسلیم و انقیاد حقیقی 


این گونه تسلیم. ناشی از درون و به معنای سرسیردگی داوطلبانه و 
اختیاری است؛ این تسلیم است که به ایمان. یعنی یک امر درونی و قلبی, 


تبدیل شده است. 
4 حق 


کلمه «حق», مصدر و به معنای «درجای خود قرار گرفتن و مطابق با واقع 
بودن» است. دهخدا واژه «حق» را این گونه تعریف می کند: «حق (امر) 
ثابت است که انکار آن روا نباشد؛ حکم مطابق با واقع و آن بر اقوال و 
عقاید و ادیان و مذاهب اطلاق گردد.»(2) علامه طباطبایی در تفسیر 
المیزان حق را چنین تعریف کرده است: «حق عبارت است از امر ثابتی 
که آناز واقعی مطلوبش بر آن مترتب بشود» ۱3 


حق, در اصطلاح نیز کاربردهای بسیاری دارد که با هم متباین نیستند. در 
فصل دوم به توضیح هر یک از این کاربردها خواهیم پرداخت. 


ص: 19 
1- (1) حجرات, آیه 14. 


2 (2) علی اکبر دهخدا, لفت نامه دهخدا. 


قرآن کریم, رهاورد انبیا را «دین حق» می داند. خداوند به پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله فرمود: «حق از پروردگار تو سرچشمه می گیرد»؛ 
(1) الْحَودٌ من زبک .(2) 


5 اهل کتاب 


«اهل کتاب» عبارتند از یهود. نصارا و مجوس که در اصل. دین اصیل و 
کتاب اسمانی داشته, ولی دینشان منسوخ و کتابشان دستخوش تحریف و 
تغییر گردیده است. قرآن کریم بارها از این شریعت ها یاد کرده و عنایتی 
خاص - به لحاظ انتساب آنها به پیامبران و کتب آسمانی پیشین - به آنها 
مبذول داشته است .(3) , اصطلاح «اهل کتاب» ِ قرآن کریم نیز آمده 
اسپت : رو لا تچادلو هل الکتاب الا بالتي هت أَحَسَنْ الا الدیت وا میم 2 
فُولوا امَثا بالذی اتزل لین و آئزل تک ((ه) «با" 0( 
۳ مر کشانی از آتان که ستم کردند و 
(به آنها) بگویید: ما به تمام آن چه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده 
ایمان آورده ایم.» در آیه ای دیگر نیز ,همین تعبیر آمده: ود کی من هل 
الکتاب و 9 من بعد ایماِکم کفاراً حسدا من عند مهم 03 
تسیا رخ از اهل کتاب از روی حسد - که در وجود آنها ريشه دوانده - آرزو 
می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان, به حال کفرباز گردانند. 


ص:200 


1- (1) عبدالله جوادی آسالت دین شناسی, ص 28. 

2 (2) آل عمران, آیه 60. 

3- (3) سید مصطفی حسنی دشتی, معارف و معاریف دایره المعارف 
جامع اسلامی, ج 2, ص 684. 

4- (4) عنکبوت, آیه 46. 

5- (5) بقره, آیه 109. 


6- نجات 


واژه «نجات», به معنای رهایی و خلاصی آمده است. مرحوم دهخد| در 
لغتنامه خویش, «نجات» را رهایی. خلاصی, آزادی و رستگاری معنا می 
کند.(1) لغت دانان عرب نیز «نجات» را به معنای خلاصی و رهایی دانسته 
اند. ابن منظور در لسان العرب, آن را چنین تعریف کرده است: «النجاه, 
الخلاص من الشی :»(2) و راغب اصفهانی نیز در مفردات, نجات را این 
گونه معنا می کند: >اصل النجاه: الانفصال من الشیء و منه نجا فلانْ من 


فلان و انجیته و نجته 


ص21۰ 


1- (1) لفت نامه, ذیل ماده «نجات». 
2 (2) علامه ابن منظور, لسان العرب, ج 15, واژه نجا. 


هم چنین قدردانی خود را از مسئولین محترم جامعه المصطفی صلی الله 
علیه و اله العالمیه, گروه فلسفه و کلام. و چاپ و نشر جامعه المصطفی 


شای اللملم و الم اه را رس ارم روا که ار 
توفیق تداوم این راه را از ما دریغ ندارد. 


انتقادات خود محروم نفرمایند. 


ص :22 


1- بیان رویکردهای مختلف درباره تعدد ادیان 
اشاره 


مسئله ای که امروزه در حوزه پژوهش های دین شناختی, توجه فیلسوفان 
دین و متکلمان جدید را به خود جلب کرده. «تنوع ادیان» است. این 
موضوع, کاربرد وسیع واژه هایی مانند تنوع ( 0۱۷6۵۲5۱۲۷) , تکثر ( 
۷و ۳(۷۸۲۵۱) و کثرت گرایی ( ۳۱۷۸۲۱15۳0) را در متون مختلف دین پژوهی 
و فلسفه دین به دنبال داشته است. هیچ تردیدی در متکثر بودن جوامع 
بشری وجود ندارد. این مسئله. واقعیتی نوظهور نیست؛ همان طور که 
چگ ایور کات به یی ی ایا باظر تمه انان که 


است : 


تجارب دینی مربوط به گذشته نشان نمی دهند؛ بلکه آن چه در قرن اخیر 
روی داده است, حکایت از رشد چشم کی اکاهی از تکتر حرایی دینی دارد. 
(2) 
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.)۱ ۷۲ ۲۱6۲۱۵۲05 ۰. )1( -1 

2- (2) گلین ریچاردز, رویکرد مختلف به پلورالیزم دینی (به سوی الهیات 
ناظر به همه ادیان), ترجمه رضا گندمی نصرابادی و احمدرضا مفتاح. ص 
1 


«جان هیک» نیز به این مستئله اذعان نموده که وجود ادیان مختلف, واقعیت 
تازه ای نیست و تا روزگاران اخیر هر یک از ادیان مختلف عالم نسبت به 
ادیان دیگر, در جهل مطلق به سر می برد؛ اما گسترش جنبش های بزرگ 
سبب تماس دو (يا چند) ایین با یکدیگر شده است. 


کنش و واکنش مخصوصاً در بین اسلام و مسیحیت, بیشتر مبتنی بر تعارض 
بوده تأ بحث و گفت وگو. تنها حدود صد سال است که پژوهش های علمی 
در ادیان جهان, درک و شناسایی دقیق تر ادیان دیگر را ممکن گردانیده 
است.(1) 


ارتباط و برخوردهای مثبت و منفی که امروزه (عصر ارتباطات) بین ادیان 
واقع شده و می شود., موجب شده, تا نوعی نگرش جامع نسبت به ادیان و 
آنین. های. مختلف بدید بیاید.. این نگرش. خامع در سال های اخیر, در قالب 
تفر ها متفاوتن از سوی دین شناسان و عالمان دینی ارائه شده که هر 
کدام بر شواهد و ادلّه خاصی مبتنی می گردد ؛ به طوری که در این عرصه, 
سه نوع طرز تفکر شکل گرفته است که عبارتند از: انحصارگرایی, شمول 
گرایی و کثرت گرایی. با بررسی و تحلیل انحصارگرایی و شمول گرایی به 
عنوان دو رقیب پلورالیسم دینی, شناخت دقیق تری از تفکر پلورالیسم 
دینی به دست خواهد امد؛ به این علت که سابقه تاریخی این نوع مباحث به 
کلام مسیحیت بازمی گردد. ابتدا این رویکردها را همان گونه که سابقه این 


ص :24 


[- (1 فلسفه دین». ص 63 2. 


اتفسان گر از 


اشازه 
(1) 


مطابق این رویکرد, در میان همه ادیان عالم؛ تنها یک دین» دارای اعتقادات 
دینی حق است و رستگاری, _رهایی, کمال يا هر چیز دیگری که هدف نهایی 
دين تلقی می شود, منحصرا در یک دین خاص و پیروان آن می باشد و هر 
چند ادیان دیگر نیز مشتمل بر حقایقی باشند, اما منحصرا یک دین حق 
ی 
به لحاظ اخلاقی درستکار باشند. نمی توانند از طریق دین خود, رستگار 
شوند. بر آخضحات دادن اس فاد بای بگانه دام رسکاری را تشان داد زوا 
این اعتقاد را که می گوید: «در بیرون از قلمرو کلیسا, نجات و رستگاری 
وجود ندارد». می توان محسوس ترین و تآثیربخش ترین بیان انحصارگرایی 
نه شتا اور 15 


بر اساس این دیدگاه. تنها کسانی که غسل تعمید کلیسایی داشته باشند, به 
بهشت می روند؛ حتی حضرت موسی و ابراهیم علیهما السلام هم اهل 
بهشت نیستند . ؛ اگرچه مورد احترام کلیسا هستند, منتها در جایی به اسم 
«لیمبو»(4) (برزخ) بین جهنم و بهشت - که آذیتی يا لذتی هم نیست - 
حضرت موسی و همه پیامبرانی که غسل تعمید ندارند ولی گناه بزرگ هم 
انجام نداده اند, معطل می مانند و در روز قیامت. حضرت عیسی علیه 
السلام آنها را به بهشت می برد !(5) 
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۴۲0۱5۱۷۱5۲ . )1( -1 

2 (2) عقل و اعتقاد دینی. ص 402. 

3- (3) مباحث پلورالیسم دینی, ص 6۵5. 

4 (4) ۱۱۳۱۵0: لیمبو به اعتقاد مسیحیان, محلی است که در آن پیامبرانی 
از قبیل حضرت موسی و نیز کودکانی که غسل تعمید داده نشده اند, در 
انتظار روز قیامت به سر می برند. در این محل عذابی وجود ندارد. 

5- (5) محمد لگنهاوزن؛ مفهوم نبوت را خراب نکنید, کتاب نقد, شماره 4 
پائیز ۰1376 ص <1. 


لت وله اتسار گرا 


در کلام مسیحیت , مهم ترین دلیل کلامی برای انحصارگرایی, آن است که 
رستگاری صرفا در گرو لطف و عنایت الهی است. تلاش شخصی ما برای 
زار ور نع نجات, محکوم به شکست است؛ ؛ از این 
رو برای رسیدن به رستگاری باید پی ببریم که نیروی رستگاری بخش آلهی 
در کجا تجلی یافته و در این صورت, حماقت است که برای رستگاری به 
جای دیگر برویم. 


شاید بتوان, «کارل بارت» (1886-1968 م) را نماینده افراطی 
انحصار گرایی در مسیحیت دانست. او که یک متکلم پروتستان بود 
سترعت ‏ ق‌«لی» را چن مخایل تکدیگر قرار فت ده آز تن وی 
«شر نعت»: تلاش تم داته و تکبر آمیز اتسان اشت و با ِِ و انکشاف 
خداوند در تضاد است. شریعت. سعی محال و گناه آلود ما برای شناخت 
خداوند از نظر خویش است. محال بودن اين کوشش به اين دلیل است که 
«آشتی» فقط از سوی خداوند ممکن است. گناه آلوده بودن این تلاش نیز 
بدین سبب است که مصنوع خود را به جای خداوند می نشانیم و این کاری 
سا دم ار ساسا ی ار 
و ات و به ما نشان داده و عرضه می 

کند. پس تنها یک تجلی وجود دارد: تجلّی میثاق, تجلی ار ائه اصیل و بنیادین 
خداوند که بدونر مسیح و مستقل | ز او, مطلقاً نمی توانیم درباره خداوند و 
اقا ما کر و ی ارت ات ده نوت 
نیز به خودی خود و به تنهایی, نقطه اوج و کمال همه ادیان نیست. بلکه 
وجود منحصر به فرد عیسی علیه السلام موجب 


ص26۰ 


شده است که مسیحیت, محمل دین حق باشد؛ بعنی خداوند, به گونه ای 
این امکان را فراهم آورده تا انسان بتواند با خداوند آشتی کند.(1) 


بسیاری از متکلمان مسیحی که به اعتبار مطلق مسیحیت و عدم اعتبار 
ادیان دیگر معتقدند, این نظر خود را به برخی ایات انجیل استناد می دهند؛ 
از جمله این ایه انجیل: 


وسیله من.(2) 


اين آیه انجیل و آیات دیگری از اين قبیل, در طول تاریخ مسیحیت, همواره 
رویکرد کلیسا نسبت به ادیان دیگر را تحت تأثیر قرار داده و ند تتبخهر آنان 
را در چاه ظلمت و جهل و دور از نور و حقیقت نگه داشته است. یکی از 
پاپ ها در این باره گفته است: 


ایمان حکم می کند که معتقد باشیم تنها یک کلیسای مقدس کاتولیک وجود 
دارد. ما بدان ایمان واثق داریم, و بدان اقرار می کنیم. بدون تردید بیرون 
ازان: نه رستگاری وجود دارد و نه رهایی از گناهان 3 

ب) نقد انجصارگرایی مسیحیت 


یک انتقاد اساسی بر انحصار گرایی مسیحیت این است که شریعت, مقابل 
تجلی خدامند تمی اند شریعت., عقل و وحی در عرض یکدیگر نیستند 


ص27۰ 
1- (1) عقل و اعتقاد دینی» ص 402 و 403. 


۲ 


تا میان آنها تعارض و ناسازگاری پدید آید؛ : آزاین رو هیچ دلیلی بر انحصار 
تجلی خدا ند ور میات وحوو ندارو ۵ مک کارل بارت که آن را تخضر 
به وجود مسیحیت دانسته, فاقد هر دلیلی است. همه پیامبران الهی مظاهر 
تجلی خداوند و حاملان وحی و پیام الهی به بشر بوده و برای نشان دادن 
راه سعادت و رستگاری به انسان مبعوث گردیده اند. از سوی دیگر, تکلیف 
کسانی که در جست وجوی حقیقت بوده و به دلیل قصور, نه تقصیر, به ان 
دست نیافته اند, چیست؟ آیا خداوند کریم نباید راهی برای نجات حقیقت 
جویان صادق باقی بگذارد؟ براین اساس, هیچ دلیلی وجود ندارد که تلاش 
صادقانه و مخلصانه و حق طلبانه انسان ها به کلی نادیده گرفته شود و بی 
ارزش باشد ؛ زرا میان فرد حق طلب و تلاشگری که تنها به دلیل تولد در 
گوشه دور افتاده ای از جهان, ۱ نشناخته و انسان مومنی که باز 
هم تنها به دلیل بخت نیک و تولد در مهد تمدن دینی, دین حق را شناخته 
است., هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه شاید تلاش فرد دور افتاده بیشتر بوده, 
ولی اقبال به او رو نکرده که نتوانسته به حقیقت برسد.(1) 


اشاره 
(2) 


۳ 1 ی قابل شتا یدای است. ِِ 
همه می توانند در این راه قدم بگذارند, اما تنها به 


ص :286 


1- (1) هادی صادقی, درآمدی بر کلام جدید, ص 324؛ علی ربانی, تحلیل و 
نفخ لور الیضم دنتی: خر 3 3 


۰۱۱۵۱۸5۱۷۱5۲۲ ۰. 02( 2 


شرطی که به ضوابط مطرح شده در آن دین گردن نهند یا در طریق 
رستگاری بخشی که آن دین پیش می نهد. سالکان صادقی باشند. از سوی 
دیگر, شمول گرایان همانند کثرت گرایان معتقدند که خداوند و لطف و 
عنایت او, به انحای گوناگون در ادیان مختلف تجلی یافته است؛ یعنی هر 
کتشن می تواند رستکار شود حتی اکر از اضول اعتفادی آن دین حق: جیزی 
نشنیده و بی خبر باشد. 


بدین ترتیب, شمول گرایی از انحصارگرایی فراتر می رود؛ : زیر| با وجود 
پذیرفتن این مدعای انحصارگرایانه که یک دین خاص, حق مطلق است. می 
پذیرد که پیروان سایر ادیان نیژ می توانند رستگار شوند 1(۰) 


«کارل رانر»(2) متکلم کاتولیک که از طرفداران این نظریه است. معتقد 
بود که تنها دین حق,؛ مسیحیت است و از هیچ راه دیگری نمی توان رستگار 
شد. کلمه منحصر به فرد «خداوند» در عیسی علیه السلام تجسم یافت. 
تخت ب: ها ها را با اه کلفه متحضر به. فقو استا کرن بلحه. رمته 
اجتماعی لازم برای حضور عیسی مسیح علیه السلام را در میان انسان ها 
نیز فراهم اورد.... به این ترتیب. خداوند این امکان را فراهم اورد که همه 
حتی انها که در متن مسیحیت تاریخ نزیسته اند. متحول و با خداوند اشتی 
نمایند. «رانر» اظهار می دارد که گرچه به لحاظ تاریخی. مسیحیت با 
عیسای ناصری آغاز شده, اما مسیحیت, یک پیش تاریخ ( ۳۳۵۳۱5۲۵۲۷) نیز 
دارد. بنابر عهد جدید, در دوران پیش از مسیحیت. بسياري از اسرائیلیان و 
پیروان سایر ادیان, ظاهراً در نتیجه ایمان خویش, و واقعاً به دلیل اطاعت 
از مسیح موعود نجات یافتند لد ها خف انیم اجه دا که 


ص :29 


1- (1) عقل و اعتقاد دینی,. ص 414 و 415. 
2 ۰۵2 ۲۵۲۱۳۱۵۲ ۵1۲۱ 


درباره یهودیان و غیر یهودیان پیش از مسیحیت که شده است ؛, درباره 
پیروان ادیان دیگر نیز صادق بدانیم. 


دارند که انسان ها را نجات دهند؛ ازاین رو عاقلانه است که بگوییم خداوند 
همان لطف و عنایتی را به ایشان خواهد کرد که به انسان های پیش از 


مسیحیت کرده بود. 


رانر, چا چنین افرادی را مسیحیان بدون عنوان(1) پا بی نام و نشان می 
خواند؛ ۱ با وجود آن که ایمان مسیحی آشکاری ندارند, آگاهانه یا 
ناآگاهانه در جست وجوی خداوند هستند و او را مورد پرستش قرار می 
دهند. در این جا قانون «#همه پا هیج>» حاکم نیست لطف و رحجمت خداوند 
بهدتجات ما حون سا مسا بیروان شمه انیبان صی شود فرحنی که ضر ها 
عهد جدید است که مرز نهایی میان حق و باطل را معین نموده است و 
خداوند تشن یر فا در «عیسی مسیح >»؟ به گونه ای رستگاری بخشن؛ تجلی 
یافته است.(2) 


کارل رانر می گوید: کسانی که صادقانه خداجو هستند و اهل ادیان دیگرند 
را می توان مسیحیان بی نام نامید. 

عاقلانه است اگر فکر کنیم که خداوند همان لطف و عنایت را به ایشان 
(افرادی که به فرهنگ های دیگر متعلق هستند و هر گز تعالیم اعلام شده 
مسیحیت را نشنیده اند) خواهد کرد که به انسان های پیش از 


ص:30 


1- (1) ۰ 0۱۲۱5۲۱۵۲5 ۲۲۲0۱۷5 4۲۱۵۲۱۷. 
2 (2) عقل و اعتقاد دینی. ص 415 و 416 مباحث پلورالیسم دینی. ص 
ِِِ پژوهی, ترجمه بهاءالدین خرمشاهی, دفتر اول و دوم ص 302 و 


مسیحیت کرده بود, روح خداوند بر زندگی مومنانی که در سایر ادیان به 
عبادت مشغولند, ۷۳ می گذارد, حنی از آنها انز خداوند را در قالب 
اصطلاحات مسیحی درک نکنند. رانر چنین کسانی را «مسیحیان بدون 
عنوان» می خواند.(1) 


در پاسخ باید گفت: یک مسلمان نیز می تواند اسلام را یگانه دین حق به 
شمار اورد و مسیحیان و بهودیان را مسلمانان بدون عنوان بخواند, و به 
همین ترتیب. یک بهودی, دیگران را یهودیان بدون عنوان و یک هندو, 
دیگران را هندوهای بدون عنوان خواهد خواند؛ یعنی هر کس می تواند 
مدعی شود که دین خودش دین مطلق و بر حق است. هر چند که در سایر 
ادیان نیز حقایق مهمی وجود دارد.(2) 


خال ائر .تشر فزض.یکی. اد اذیان از ساتریه برتر باشد, آیا راهی برای 
یر خیرم من وعوو دارد پا خیر؟ پاسخ شمول گرایان مثبت بوده و در 


اين زمینه راه های گوناگونی پيشنهاد کرده است: 


برخی بر راه اخلاقی تکیه می کنند ؛ برخی مطالعه سنن و رخدادهایی که در 
تاریخ ادیان و بنیان گذاران ادیان پدید آمده است را ملاک داوری می دانند؛ 
بعضی به آزمون تجربی و دسته ای دیگر بر معیار عقلانی تأکید دارند.(3) 
اما کاو ابرم راه در این باره, بررسی 0 ادعاها و معتقدات ادیان 


اولاء صدق و کذب آن دعاوی و عقاید را ارزیابی کرد؛ 

تاشار ور معام اه‌مان امبان بر اوه اخسم و اکصن.را شتاخت. 
ص :31 

1- (1) عقل و اعتقاد دینی. ص 417. 
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3- (3) عقل واعتقاد دینی, ص 424-419 


قرآن کریم نیز بر معیار عقلانیت تأکید فرموده و یادآور می شود کب آولاء 
طریق و آیینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پیروان راستین او می 
فُلَ هذو سَییلی َدْعُوا [لی اللْه علی بَصیرو آتا و مَن الَبِعیی (1) بگو: این 
راه من است ! من و پیروانم. با بصیرت کامل. همه مردم را به سوی خدا 
دعوت می ند 


نانیاء از دیگران هم می خواهد تا بر درستی مدعای خود برهان بیاورند: 


فل هائوا بُرهاتکم ان نتم صادقین (2) بگو: اگر راست می گویید. دلیل 
خود را (براین موضوع) بیاورید ! 


قرآن کریم این منطق را در برابر مشرکان و بت پرستان نیز مطرح کرده و 
می فرماید: 


لخ مع اللّه قُلْ هائوا بَهاتکم ان کم صادقین :(3) آیا معبودی با خدا 


هم چنین در مورد اهل کتاب (یهود و نصارا) که هر یک پیروی از آیین خود را 
یکانه راه نجات و هدایت می دانست. چنین بیان می کند: 


و قالوا لن یَدَحُلّ الْجَتَه لا من کان هوداً آو تصاری یلک مانيهْمْ فُلّ هائُوا 

َرهاتَکم ان کتثم صادفین ۳ آنها گفتند: هیچ کس, و هرگز 
داخل بهشت نخواهد شد . ؛ این آرزوی آنهاست. بکو أکز راست می گویید, 
دلیل خود را (بر این موضوع) بیاورید ! 


ص :32 


1- (1) یوسف, آیه 108. 
۰-2 (2) بقره, آیه 111. 
3- (3) نمل, آیه 64. 

۰-4 (4) بقره, آیه 111. 


عالم ی اد 9 
رستگاری و نجات برسد. در زمان پیامبران پیشین نیز هر کس در هر جا و 
با هر نژاد و ملیتی که از شریعت آنان پیروی کرده باشد, راه نجات را 
پیموده» جزو رستگاران خواهد بود. بنابراین شرط رستگاری بشر در طول 
تاریخ دو چیز بوده است. 


1 ایمان به خدا, نبوت و شریعت های الهی ؛ 


کسانی که به شریعت های اشتضاتی ایمان نیاورده, ولی اعمالشان مطابق 
شریعت های الهی بوده است و رضای خدا| را در نظر داشته اند, می توان 
گفت که نجات خواهند یافت.(1) در فصل چهارم به بررسی بیشتر درباره 
نجات خواهیم پرداخت. 

3- پلورالیسم دینی 

اقفر مستقی قفوم دسلا کی علی سم عرفی 

واژه پلورالیسم که برگرفته از واژه لاتین ۲2 0۱۱۸ است به مفهوم ات 
حمعی؛ متکثر و چندگانه می باشد و 5۲ به معنای گرایش است؛ : بنابراین 
۲۱ در لفت. معنای «جمع گرایی, کثرت گرایی, چندگرایی و تعدد 
در مقاأم» دارد ۳4۵ برخی می گویند: این واژه در عرصه سنتی کلیسا 
«پلورالیست» می نامیدند. سپس این واژه که در خود مفهوم پذیرش و 


ص:33 


ی کارا کر نف هت و3 


اصالت دهی به تعدّد و کثرت را دارد, به ترتیب در عرصه اجتماعی, 
انواع گوناگونی قابل تقسیم می باشد.(1) 


«پلورالیسم» از اقا ی ی ی ی ی 
فکری مصطلح شد که بیش از , یک: اضل. نهایی. زا «. دز برانز. آتها. که 
۲ ( یکتاانگار) بودند - به رسمیت می شناخت.(2) اما پلورالیسم 
فش تیآ ع یبای اشت میا اعدا ارسا ی میم نت 
شناختی و اجتماعی, به تساوی ادیان و مذاهب در بهره مندی از حقیقت؛ 
سعادت و هدایت حکم داده است. در واقع کثرت گرایی دینی. تفسیری از 
تعدد و تنوع ادیان نسبت به رستگاری اخروی است و بدان معناست که 
گرچه حقیقت در نفس الامر و عالم واقع, واحد و ثابت است. لکن آن گاه 
که این حقیقت واحد در دسترس فکر و انديشه و تجربه دینی بشر قرار می 
گیرد, به تکثر, رنگین می شود و از آن جا که همه آنها به نوعی به حقیقت 
دست می یابند, در نجات و رستگاری شریکند.(3) 


زمینه تدوین و رشد تفکر پلورالیسم دینی,. مسیحیت غرب است. مسیحیان 
قرون وسطا؛ رفتار خشن و ظالمانه ‏ ای با غیر مسیحیان داشتند. 
اندیشمندان غربی در عضر زوشنگری: علت آن رفتار ناصحیح را تعصبات 
دینی بی جا و ناروای مسیحیان دانسته اند. با توجه به این امر 


ص :34 
[- (1) عبدالرسول بیأت, فرهنگ واژه ها, ص 12 


2- ِ فرهنگ وم سیاسی ۱ ترجمه حمید احمدی. 


می توان گفت که یکی از مهم ترین انگیزه هاي پیدایش پلورالیسم دینی 
ملسیجی؛ تفر ۵ آنرخار از پرخوردهای عصب. اهر فشتخیان: با حخحالفان 
بوده است.(1) 


پیروان هر دینی که نگرش انحصار گرایی داشته و معتقد باشند که تمام 
ی ها اس سار ان ات ار ی سست و 
محکوم به بطلان و ضلالت هستند, این نوع بینش و طرز تلقی, زمینه تقابل 
و رویارویی جوامع انسانی را در دل خود پرورش می دهند, ولی به سبب 
عدم ارتباط نزدیک و نداشتن نیاز جدی جوامع پیشین به یکدیگر, زمینه 
برخورد چنان فراگیر نمی شود. 


ادیان فراهم گردید و پیروان ادیان مختلف به طرف هم زیستی مسالمت 
امیز سوق داده شدند.(2) 


مورد دیگر خاستگاه های پلورالیسم دینی که عالمان و متفکران واقع_بین 
مسیحی را به پذیرش حقانیت ادیان مختلف فراخوانده, علم و اعتراف آنان 
به حقانیت و اصالت دین مبین اسلام است. اندیشمندان واقع نکر مسیحی 
با مقایسه اسلام و مسیحیت؛ و با توجه به جامعیت اسلام امین نون ان 
از تحریف و شرک و نیز بیان کتاب مقدس در ظهور ۱ اسلام, نمی 
توانند حقانیت آن را انکار کنند. 


و اژ قالَ عیسی این مزیم با تنی اشریل ٍتی رٍسول اللّه کم مُصَدْفاً لا 
ند من الوراه و مرا پزشول بایی من بقدی اجه امد 3 
ص :35 


1 (1 )یله الیسم دیتی: ضن .81 

2- (2) محمدحسن قدردان قرا قلیی: کندوکاوی در سویه های پلورالیزم. 
ص 11 و 12. 

3- (3) صف. آیه 6. 


(یاد آفوین) صامت. را که غیسی ‏ مریم کفت: ای شی ندال اه 
فرستاده خدا به سوی شما هستم, درحالی که تصدیق کننده کتابی که قبل 
بعد از من می اید و نام او احمد است. 


پیروان ادیان کذشته به دلیل این که نمی توانند از دین نباکان خود روی 
گردانند و به نسخ دین خود زبان بگشایند, به تعدد ادیان تن داده و تقابل 
ادیان را توجیه می کنند.(1) 


از سوی دیگر, برخی از پیروان شرایع دیگر, تحت تأثیر اموزه های دینی 
خود, انسان هایی پاک و پایبند به اصول انسانی و اخلاقی بوده اند. اکنون 
این سوال پیش آمده که چگونه ممکن است این همه انسان های پاک 
فقط به این دلیل که تابع فلان دین پا شریعت نیستند, اهل نجات نباشند؟ ! 
(2) 


این نوع نگرش, بستر پلورالیسم دینی را هموار ساخت و در نتیجه این ایده 
از سوی کشیش انگلیسی «جان هیک» و هم زمان از سوی کشیش 
کانادایی «ویلفرت کنت ویل اسمیت» طرح شد. جان هیک, یک پروتستان 
کالونی(3) است که با بسیاری از غیرمسیحیان از جمله مسلمانان. هندوها 
و بهودیان همکاری داشته است. این ارتباط سبب شده تا درباره ادیان و 
مذاهب گوناگون داوری کند. وی در نهایت, از جزمیت کلیسا در مورد غسل 
تعمید, نقش کلیسا در نجات افراد و سایر عقاید مسیحیت دست کشید و 
همه متدینان به ادیان را سعادتمند و بهشتی خواند.(4) 
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1- (1) کندوکاوی در سویه های پلورالیزم, ص 13 و 14. 
3- (3) کالونیسم, از شاخه های مسیحیت پروتستان است که منسوب به 
کشیش فرانسوی «زان کالون» است. این فرقه در فلسفه سیاسی خود به 


4- (4) مباحث پلورالیسم دینی, ص 16 الی 38. 


در برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران نیز از چندین دهه قبل. بحث 
حقانیت ادیان مطرح شده است. مرحوم ایت الله مجتبی قزوینی بیش از 
ال را ی ۱ 
فکری اشاره می کند که از مغرب زمین در جهان اسلام ترویج می شده 
است. وی می نویسد: 


منظور کیوان قزوینی هم از نوشته هایش همین است که می گوید از 
زرتشت پرسیدند: چه دستور می دهی؟ او گفت: دستور من این است هر 
دینی که دارید, بر همان دین بمانید و خدا را با همان روش بپرستید؛ زیر 
خدا بر هر طریقی پرستیده می شود, گرچه ستاره پرستی باشد. 1 


هید مظمری نیز به بیان :اب افکاز که فیل از انقلاب. اسلامی ایرآنبر سر 
زبان ها افتاده بود, اشاره می کند: 


فا ری از خفن مان سار طرقدار این فگر شدم اند کسبزای. اسان کافی 
است که خدا را ببرستد و به یکی از ادیان آسمانی که از طرف خدا آمده 
انبتت: اتتساب. داشته باشد .سور های آن. را به. کار سشندت: شکل دستور 
چندان اهمیتی ندارد.(2) 


رواج بحث پلورالیسم دینی به معنای امروزی, از سوی روشن فکران است 
که مقالات بسیاری نیز در این زمینه به چاپ رسانده اند؛ صریح ترین انها 
صورت مقاله و بعد به شکل کتاب وارد جامعه فرهنگی گردید. 


ص: 37 


بر پلورالیسم دینی». ص 1)0. 


ج) اقسام پلورالیسم دینی 


پلورالیسم دینی معانی و تفاسیر مختلفی دارد, که بدون بررسی هر یک از 
آن تفاسیر نمی توان داوری کرد؛ چه بسا تفسیری از ان صحیح و تفسیر 
دیگر باطل و بی پایه باشد. 


1. پلورالیسم حقانیت 


حامیان این نوع نگرش, اعتقاد دارند که همه ادیان. چهره های یک حقیقت 
می باشند و اختلاف آنها در فهم و برداشت های خاص انسانی از واقعیت 
مطلق سرچشمه می گیرد. از این جهت. همه ادیان حق بوده و انسان را به 
ان واقعیت راهنمایی می کنند و تفاوت های ادیان؛ تنها تفاوت در فهم 
هاست. طرفداران این نگرش, حقانیت را به همه ادیان تعمیم داده و همه 
را حق و معتبر می دانند. کثرت گرایان می گویند یک حق نداریم. بلکه حق 
های بسیار داریم؛ دلیل اين امر هم چند ضلعی و چند لایه بودن واقعیت 
است: 


فستله پلور آلیتنم دیتی ان است که یک آدم دین دار, هم می خواهد در گرو 
«امر مطلق» باشد و هم معتقد باشد که آن مقدار از حقیقت که او فکر 
می کند در چنگ دارد. همه حقیقت نهایی نیست, بلکه نمادی از واقعیت 


نهایی است؛ به طوری که ممکن است دیگران نیز پرده و نماد دیگری از 
حقیقت نهایی را در دسترس داشته باشند.(1) 


جاق,فک برآخ ین ریسم مان واقیت فی تفس اقا و وافعتن که 
به وسیله انسان ها و فرهنگ ها درک و تجربه می شود(3) فرق می گزارد؛ 
زیرا 
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1- (1) محمد مجتهد شبستری, نقدی بر قرائت رسمی از دین (بحران ها؛ 
ِِ ها, راه حل ها) ص 402 و 403. 

۰2 (2) .۰ ۲۲۱۵۲۱ ۰۱0۱ 
3- (3) ۰ ۱۵۲۱۵۲۱6۵۲ظ۲. 


فنحاخی که دین داران می کوشند تا از «واقعیت غایی فی نفسه»> سخن 
بگویند, فقط می توانند توضیح بدهند که آن واقعیت چگونه برایشان پدیدار 
شده است. چگونگی توصیف دین داران از واقعیت فی نفسه. بستگی به 
فقاقیصی بارد مور فستر آر به. کار قی برند. بنابراین, سخن کسانی که 
معتقدند خداوند موجود متشخص است. با سخن کسانی که واقعیت غایی 
را نامتشخص می دانند, تعارض ندارد.(1) 


2 له شم تحات 


این تفسیر, یکی از رایج ترین تفاسیر پلورالیسم دینی در غرب است: چنان 
که از عبارات جان هیک برمی آید, مسیحیت, بهود, اسلام و هر دینی دیگر, 
موجب رستگاری پیروان خود است. به عبارت دیگر: سعادت آفرینی شرایع 
در تمام زمان ها مطرح است. پس همین که انسان به خدا| ایمان داشته 
باشد و در زندگی از تعالیم یکی از ادیان پیروی کند, نجات می یابد. هیک 


در تعریف آن می نویسد: 
پلورالیسم عبارت است (ازاین , که) تنها یک راه و شیوه نجات و رستگاری 
وجود ندارد, بلکه راه های متعدد و متکثر در این زمینه وجود دارد.(2) 


3. پلورالیسم رفتاری 


به نظر می رسد مراد حامیان پلورالیسم دینی این است که پیروان ادیان 
گوناگون - باوجود تفاوت بینش هاء گرایش ها - با پذیرش پلورالیسم دینی, 
می توانند در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشند تا جنگ هاء 


خشونت ها ویرانگری ها از جوامع بشری برداشته شود و پیروان ادیان 
نسبت به یکدیگر احترام متقابل داشته باشند. 
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1- (1) عقل و اعتقاد دینی. ص 406 و 407. 
2- (2) مباحث پلورالیسم دینی, ص 6۵9. 


در فرهنگ اسلامی, کثرت 1۳ با این تفسیر مورد پذیرش دين اسلام. 
عقل و خرد است که اگر پیروان ادیان دیگر, تجاوز و زورگویی نکنند. می 
اد ام با یک و ی 
0[ 


در فصل بعد نظریه اسلام درباره هر یک از تفاسیر حقانیت. نجات و رفتار 
مسالمت آمیز خواهد آمد و روشن خواهد شد که در حقانیت, تنها دین 
اسلام را حق محض می داند, اما مسئله نجات و حقانیت باید از هم تفکیک 
وا ار تا وس 
داند, ولی معنای سومی مورد قبول شریعت اسلام است. 


4 تبیین محل نزاع 


درباره پلورالیسم دینی؛ دیدگاه های گوناگون و جهت های منعددی وجود 
دارد که می تواند مورد توجه و بجعت قرار گیرد. برای روشن شدن بحت, 
این جهات متعدد باید از هم تفکیک شوند: 


1 مراد از دین در بحت ك پلورالیسم دینی, فقط ادیان توحیدی (اسلام, 
مسیحیت و یهودی) نیست؛ اگرچه ما در این رساله فقط به ادیان توحیدی 


تظر دا رتم 


2 ممکن است تصور شود که از تنوع و کثرت ادیان گزارش داده می شود؛ 
مثلا این که در جامعه جهانی, ادیان متعدذدی مانند. مسیحیت., یهودیت؛ 
اسلام و بودیسم وجود دارند که هر کدام دارای پیروانی هستند. این نیز 
محل نزاع نیست؛ زیرا امری است غیرقابل انکار و ما شاهد تنوع ادیان و 
پیروان انها در جهان هستیم. 


محل اصلی و محور نزاع میان طرفداران و مخالفان پلورالیسم دینی, 
ص :40 


مسئله «حقانیت ادیان گوناگون» است؛ به همین سبب شواهدی را در این 
جا ذکر می کنیم. 


حامیان پلورالیسم دینی معتقدند که تمامی ادیان. چهره های یک حقیقتند و 
اختلاف آنها ناشی از اختلاف تعبیرها و برداشت هایی است که از یک 
رهنمون می کند. دکتر سروش بر حقانیت ادیان تصریح دارد: 


کثرت کرایف دینی, نظریه ای است معرفت شناسانه و دین شناسانه در 
باب «حق بودن ادیان» و محق بودن دین داران. کثرت که در عالم دین 
ورزی پدید احض حادثه ای است طبیعی که از «حق بودن» کثیری از ادیان و 
محق بودن کثیری از دین داران پرده برمی دارد.(1) 


ایشان در کتاب صراطهای مستقیم بر اثبات پلورالیسم دینی. 10 برهان 
اقامه نموده است. وی که با متمرکز کردن بحث در عنوان «حقانیت». 
درصدد اثبات این امر است که در عالم انسانی, حق ها متکثر شده اند و 
ادیان صادق و حق های متعذدی وجود دارند و این امر خود دلیلی بر حقانیت 
ادیان موجود در جهان است. ایشان در برهان هفتم با تمسک , به این که 
امور عالم ناخالص است و هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمی شود 
تتیجه. قی: کیرد که یک دین: ضددرصد خقم و دین دیکر کاملا باظل تنشت: 
بلکه هر یک بهره ای از حق دارد. 


او دراین باره می نویسد. 


هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمی شود.. . سخن در اصل ادیان الهی 
و یا ای یت 


هميیشه مخلوطی از حق و باطلند. ۰ .. در این جهان, نه نژاد خالص داریم, نه 
زبان خالص و نه دین خالص و....(2) 
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1- (1) عبدالکريم سروش. صراطهای مستقیم. مقدمه. ص الف. 
2 (2) همان. ص 36 و 37. 


3 طرفداران کثرت گرایی دینی معتقدند که مقصود از حقانیت ادیان 
حقانیت در «عرض» هم است. نه در طول هم. کثرت طولی آن است که 
ادیان يا شرایع اتشفانیت پدید آمده در طول تاریخ بشریت» همه به شریعت 
اسلام ختم شده اند ؛ چنین کثرتی با حقانیت همگانی ادیان منافات ندارد و 
از جنبه عملی نیز مشکل آفرین نیست * زیر .همه انها الفی آند.ه ذز عضر 
خود حقانیت داشته اند؛ زیرا ادیان در زمان های مختلف ظهور نموده, و 
پیروان آتها یز وز ی ورهان زر ند حی: تفت. کردم اند 


اما کثرت عرضی ادیان و شریعت های آسمانی بدین شکل است که برخی 
یا همه پیروان ادیان قبلی, از پذیرش شریعت جدید سر باز زده و بر 
شریعت پیشین باقی بمانند. فرض این است که این باقی ماندن, درست 
می باشد. مثلا پیروان هر یک از شریعت های موسی و عیسی علیهما 
السلام به ان شریعت باقی بمانند و به دین اسلام که ناسخ, خاتم و کامل 
ترین دین است نییو ندند. این مسئله است که بحجت پلورالیسم دینی را 
فراهم می سازد.(1) 


4 مقصود از حقانیت ادیان. حقانیت در مختلفات است., نه در مشترکات. 
ادیان توحیدی در سه اصل توحید. نبوت و معاد با هم مشترکند و این 
اشترای, محل نزاع نیست؛ چون موافقان و مخالفان پلورالیسم ان را 
پذیرفته اند, چنان که می نویسد: 


یادآوری می شود که پلورالیسم در مختلفات و مفترقات به بن بست 
رسیده, نه در مشتر کات.(2) 
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1- (1) علی ربانی گلپایگانی. تحلیل و نقد پلورالیسم دینی. ص 24. 


5- روش بحث در این رساله 


اشاره 


روش و شیوه بحث در نقد چنین دیدگاه ها و نظریات, به یکی از دو صورت 


الف) روش رون دینی 


مراد از روش برون دینی این است که انسان با قطع نظر از مقتضیات و 
آموزه های ادیان و فقط با اٌکا به ادله ای غیردینی (مانند ادله عقلی و 
تجربی) کثرت ادیان را بررسی کند که آیا می توان مذعی حقانیت (و 
صدق) همه ادیان در زمان واحد شد؟ واضح است که در این نوع بحث نمی 
توان به سراغ کتاب های مقدس ادیان پا سخنان پیشوایان رفته و کلام آنها 
را در قالب دلیل ارائه نمود. طرفداران پلورالیسم دیني - که مدذعی 
حقانیت همه ادیان هستند - برای اثبات مدعای خود, ادله برون دینی 
متعددی را ارائه نموده اند. 


ب) روش درون دینی 
مقصود از زوش ذرون دیتی این است که‌با قظع نظر از ادله عقلی: و ادله 


های برون دینی, به سراغ منون دینی مانند آیات قرآن کریم رفته و با 
اد مانهب حعاست وان دانات او لشیم استاد کم 


شیوه بحث در این رساله, روش دوم است و هدف.؛ نقد پلورالیسم دینی 
است که از نظر قرآن کریم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 


این روش به توصیه قرآن کریم انتخاب شده است که می فرماید: 


قان تنارَعْلمٌ فی شیء قَرْدْوةُْ ی اللّه الرْسُول ان تنم تومنون َ بالله و 
الوم لاجر دک حَیْرٌ و خسن تاویلا1 7 در چیزی نزاع 7 ان 
را به 


ص :43 


خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید), اگر به خدا و روز رستاخیز 
انهان دارید این ( کار ابوای شما تن و اه بابانشن شک است. 


خلاصه فصل 
در عصر ارتباطات, تعامل بین انسان ها گسترش يافته که باعث شناخت 
آیین های مختلف گردیده است؛ لذا از سوی دین شناسان و عالمان دینی 


تثوری های متفاوتی ارائه شده که بر اساس آنها سه نوع طرز تفکر شکل 


همان طور که گذشت., انحصارگرایان معتقدند در میان همه ادیان عالم تنها 
یک دین حق است و رستگاری هم منحصر به همان دین می باشد. 


خاص دانسته و می پذیرند که پیروان خوب سایر ادیان نیز می توانند 
ر ستگار شوند. 


اما پلورالیست ها برخلاف گروه های قبلی, همه ادیان - چه توحیدی و غیر 
توحیدی را حق دانسته وبیزوان انها زا تجات یافته و رفشکار می شتمار ند, 
خاستگاه پلورالیسم دینی دلایل مختلفی دارد؛ از جمله این که عالمان واقع 
بین مسیحیت. با مقایسه اسلام و مسیحیت., به حقانیت اسلام پی برده و 
برایشان روشن شده که با توجه به جامعیت اسلام, این دین از تحریف و 
شرک در امان است. هم چنین حقانیت بیان کتاب مقدس در ظهور پیامبر 
اسلام را نمی توانند انکار کنند. 


پلورالیسم دینی, به پلورالیسم حقّانیت, نجات و رفتاری تقسیم می گردد. 


چهار نکته بیان شده در تبیین محل نزاع, از ارکان و شروط اصلی بحث 
پلورالیسم دینی است و غفلت از هر یی. موجب سردرگمی در بحث می 
شود. 
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لور الیتم خی از فتظر قراخ 
اشاره 


در فصل گذشته درباره انحصارگرایی, شمول گرایی و پلورالیسم دینی 
توضیح مختصری داده شد. انحصارگرایان که ۱ 1091۳۳6 تنها در 
یک دین است؛ اما شمول گرایان پا را کمی فراتر نهاده و نجات را به 
پیروان ادیان دیگر هم سرایت داده اند و آنها را مسیحیان بی نام ۳ 
اند و اما پیروان پلورالیسم دینی بر این عقیده هستند که همه ادیان بهره 
ای از حق دارند. 


همان طور که گذشت. خاستگاه این انديشه (یلورالیسم) در غرب است.؛ 
اما در برخی کشورهای اسلامی نیز مورد استقبال بعضی از روشن فکران 
قرار گرفته است. برای نمونه, عبدالکريم سروش تلاش کرده تا اين بینش 
را با متون اسلامی تطبیق نماید و در اين راستز به آیات قرآن کریم تمسک 
کرده تا این نگرش را به اثبات برساند. همان وه که کذ قت: پلورالیسم 
دینی در ابعاد سه گانه (حقانیت, نجات و رفتاری) قابل بررسی است. در 
اين فصل, هر یک از اين اقسام را از منظر قران کریم مورد بررسی قرار 
می دهیم. 
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اش الیشم انیت از فتظر قران 
اشاره 


برای ز تحلیل و بررسی حقانیت؛ لازم | ست واژه حق و دین؛ از نظر لفت و 
اصطلاح بررسی شود. هر چند به طور خلاصه در واژه شناسی, بدان اشاره 
شده؛ لیکن در این جاأ توضیح بیشتری درباره ان خواهیم داد. 


الف) تعریف حق 


واژه «حق» مصدر, و به معنای «در جای خود قرار گرفتن» و «مطابق با 
واقع بودن» است. حق از نام های بسیار متداول خداوند و از صفات 
اوست بكِِ۱1 منظور از کلمه «حق », مقابل باطل است و حق» 9 است 


از امر ثابتی که آثار واقعی مطلوبش بر آن مترتب بشود.(2) حقایق با هم 
متحدالاجزاء و متحدالار کانند و هیچ حقی نیست که حقی دیگر را باطل کند. 


این باطل است که هم با حق منافات دارد و هم با باطل های دیگر. 


قما ذا بَعْد الْحَو الا الصَلالْ ,(3) بعد از حق, غیر از ضلالت چه چیز است؟ 
(4) 


حق در اصطلاح نیز کاربردهای بسیاری دارد که با همدیگر متباین و بی ربط 
نیستند؛ بلکه همه معانی آن با یکدیگر قرابت و اتصال دارند. در مجموع 
می توان گفت: آن چه ثابت و مطابق با واقع باشد, حق است. حق در 
مورد اقوال. عقاید, ادیان و مذاهب به کار می رود. هر یی از این کاربردها, 
به گونه ای معنای ثبوت را نیز در بر دارد. اکنون به چند کاربرد واژه حق 
اشاره می کنیم: 
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هار ان 0 
22 المیران, ج 9 ض 13 

3- (3) یونس, ایه 32. 

ره الا 314 


1 گاهی «حق» در مورد خداوند به کار می رود. مثلا گفته می شود: «خدا| 
حق است.» در این جا مراد, تبوت است که مخصوص خود روز کار یت 


بانشت. به تعتیر فلسنی: حق:. سوب وود بالاات دار لذا حق:رنات) 
ات رن مسا‌ ات رح مه کار می ند 


2 حق ممکن است در مورد وجود دایمی نیز به کار رود و اگرچه بالذات 
نباشد, در مقابل وجودی است که زایل شدنی است. در این مورد حق به 


3. حق گاهی در مورد کلام نیز به کار می رود, مانند کلام حق و کلام باطل. 
مساوی با صدق است. صدق و حق, مترادف یکدیگرند. 


4. حق گاهی در مورد وعده حتمی الوقوع به کار می رود؛ یعنی اگر به 
وعده وفا شود. حق است. و در غیر این صورت وعده باطل خوانده مي 
شود. فن کران کریم یر آبف ام یم هفین ما وخود وارد: لا ان 3 اللّه 
حق 1 وعده خدا| حتمی الوقوع است. 


5. گاهی هم حق در مورد اعتباری صرف به کار می رود و اين واژه صورت 
جمع (حقوق) به خود می گیرد. در اين مورد. حق عبارت است از یک امر 
اعتباری.(1) 


6 گاهی نیز حق به معنای «اعتقاد» به کار می رود, که در مقابل اعتقاد 
باطل است. در این صورت. منظور اعتقادی است که مطابق با واقع است. 
فرق این مورد با مورد اوّل اين است که در صورت اوّل, منظور از حق, 
خود واقعیتی است که به صفت حق متصف می شد, ولی در این جا 
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(2) نی مصا خر ادف گران. (خذاشاسی. +« مان 
شناسی), ج 1. ص 161. 


منظور اعتقادی است که کاشف از واقعیت و مطابق با ان است. 


از بررسی واژه حق و کاربردهای آن به خوبی روشن می شود که اين واژه 
در تمام موارد یک نوع ثبوت را در خود نهفته دارد. اما ممکن است ان 
شی ء ثابت, یک حقیقت خارجی يا یک اعتقاد و کلام يا یک امری اعتباری 
باشد. پس هر چیزی که واژه حق شامل ان می شود. نمی تواند نسبی 
مطلق باشد. بنابراین هر سخنی يا حق (مطابق باواقع) است., يا حق نیست 
(عدم تساوی باواقع). پس مراد از حق در این جا چیزی است که مطابق با 


ب) مفهوم دین 


اما معنای اصطلاحی دین, مجموعه عقاید. اخلاق, قوانین و مقرراتی است 
که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها باشد. گاهی همه 
اين مجموعه, حق و گاهی همه آن باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل 
است. اگر مجموعه, حق باشد آن را دین حق و در غیر این صورت آن را 
دین باطل يا التقاط از حق و باطل می نامند. پس دینی که مجموع حق و 
باطل باشد, دینی باطل است. 


به طور خلاصه, در تعریف اصطلاحی دین حق باید گفت: 

دین حق, دینی است که عقاید, اخلاق, قوانین و مقررات آن از طرف 
خداوند نازل گردیده بااشد و دین باطل, دینی است که از ناحیه غیر خداوند 
تنظیم و مقژر شده باشد.(2) 
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1- (1) عبدالله جوادی آملی, شریعت در آیینه معرفت. ص 111. 
2 (2) همان ص 111 و 112 و انتظار بشر از دین, ص 26. 


بنابراین. از مجموع تعریف های حق و دین. می توان دین حق را چنین 
تعریف کرد: 

دین حق مجموعه قوانینی است که منطبق با فطرت بشر و مقتضای نیاز ز او 
نود و از جالب آفرید کاز آگاه به خال بشتر تذوین و تتظیم اقیده باشد, که 
هر دین» آیین و قانونی جز آن باطل خواهد بود 1(۰) 


ج) دین در قرآن 
دین در قران کریم به معانی متعدد امده است: 


7 جزا و کت مالک یوم الذین 2 (خداوندی که) مالک روز جزاست. تما 
توعَدون لصادق * و ان الذین لواقغ3 (آری, سوگند به همه اینها) که آن چه 
به شما وعده 2 است ۵ ی تخت اجان عها[ 


واقع شدنی است ا! 

2 اطاعت و بندگی: قْل ای أموث آن َعَبْد ال مُشْلصا لة الکین .(2) بگو: 
امن عامورم که درا بر کم در خالی سم با رای او حااض 
کرده باشم. 


3 شریعت: و قانون: لکم کم و[ دین (3) (حال که چنین است) آیین 
(شریعت) شما برای خودتان. و ايین من برای خودم ! 


4 دین به معنای تسلیم: اِّ الدّین عنْد ال الاسْلامْ :(4) دین در نزد خداء 
اسلام (و تسلیم بودن در بر آیر. حق) است. 
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1- (1) سید مصطفی حسینی دشتی, دایره المعارف جامع اسلامی, ج 4, 
ص 585. 

2 (4) زمر آیه 11. 

3- (5) کافرون, آیه 6. 

۰۵ (6) آل عمران, آیه 19. 


5. دین به معنای اعتقاد: لا اکراة فی الدّین ؛(1) در قبول دین, اکراهی 


زد 7۷ 
د) دین حق از ختظر قران 


از نظر قرآن کریم, ارائه دين تنها در شأن خداوند است که با عبارت های 
گوناگون بر .ان تأکید کرده است. گاهی دین را 9 پسبت داده و به 
تدوین و تنظیم الهی آن اشاره می کند: و رأیّت اللاس یَدْحْلونَ قی دین اللّه 
آفواجا ی ره را و 


و اس ای رای مت اصاو یا ال ساوعت ایو 


و اذي سل رَسولَة یالهُدی و دین الق ْظهرَة عَلّی الدینِ کل و لو کرة 
العستر کون (3) او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق 
فرستاد: تا آن را بر همه آیین ها غالب کرداند: هر خند 0 کراهت 


داشته باشند. 
در ایه دیگر می خوانیم 


ا بُوْنُون باللّه و لا الوم الأچرٍ و لا یُحَرْمُونَ ما حَتَم ال و سول و لا 
یدیتون دین الحو* (4) با کساتی (ار احل. کتاب) که به دا و روز فیامت 
اتفان تم رنه وان خه ر|.خو۱ و پیامبرش حرام کرده اند, حرام نمی 
شمارند. و دین حق را نمی پذیرند. بجنگید تا با دست خود درحالی که 
(نسبت به احکام دولت اسلامی) متواضع و فروتنند, جزبه بپردازند. 
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1- (1) بقره, آیه 256. 
2 (2) نصر, آیه 2. 

3- (3) توبه, آیه 33. 
4- (4) توبه, آیه 29. 


استاد جوادی آملی در توضیح این دو آیه چنین می فرماید: 


اضافه «دین» به «حق» در این دو آ نف می تواند اضافه «بیانیه» و یا 
«لامیه» باشد. در اضافه بیانیه مضاف از سنخ مضاف الیه است و بر این 
اساس, «دین حق» یعنی دینی که حق است. در اضافه لامیه نیز, افاده 
اختصاص مضاف به مضاف الیه است؛ یعنی دینی که مخصوص خدا و ویژه 
حق می باشد.(1) 


باشد: 


ذیک بان ال هُو الْحَوٌ و أَلّ ما یعون من ژونه هو الباطل و آَّ اللّد هد 
الق الکیه 2 این به خاظر آن است که خداوتد حق است رو آن چد را 
غیر از او می خوانند باطل است, و خداوند بلندمقام و بزرگ است. 


فقط خداوند حق است.؛ و آن چه که به او نسبت داده می شود حق خواهد 


پس آن چه که به عنوان اسلام و قرآن از طرف خدا و پیامبرش به مردم 
ای سوق ایست مسا ای تر اق رادار 


و له لکتاث عزیژ * لا تأیه الباطل من تن یه و لا من له (4) اين 


کتابی است قطعا شکست ناپذیر, که هیچ گونه باطلی, نه از پیش رو و نه 
از.پشت شیر به راغ آن تمی آید: 


این نکته قابل ذکر است که در سایر ادیان نیز عناصری از حق وجود دارد؛ 
مثل مسیحیت و یهودیت که ريشه الهی و وحیانی دارند و اگرچه دچار 
تحریفات شده اند, اما اعتقادات و عناصر حق در انها 
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1- (1) شریعت در آیینه معرفت. ص 113. 
2 (2) حح, آیه 62. 

3- (3) شریعت در آیینه معرفت. ص 113. 
4 (4) فصلت, آیه 41 و 42. 


وجود دارد. و این سخن بدین معنا نیست که بپذیریم اسلام هم مانند ادیان 
دیگر, آمیزه ای از حق و باطل است؛ ؛ زیرا دینی که خداوند توسط پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله نازل نموده,. حق مطلق است و مشتمل بر هیچ 
باطلی نیست.(1) 


و فُل جاء الحَوهٌ و رهق الباطِل ان الْباطل کان رَهوقاً :(2) بگو: (ای محمد) 
که حق امد, و باطل نابود شد؛ یقینا باطل نابودشدنی است. 


بنابراین سخن پلور الیست ها مبنی بر این که همه ادیان بهره ای از حق 
دارند, قابل قبول نیست؛ زیرا لازمه این ادعا آن است که در دین اسلام, 
باطل نیز وجود دارد؛ در صورتی که ما نمی توانیم بعضی از قران را قبول 
و بعضی از ان را انکار کنیم؛ زرا انکار بعض قران مساوی با انکار کل 
قران است؛ لذا کسی نمی تواند خود را هم مسلمان بداند و هم بعضی از 
قران را انکار کند. قران کریم در این باره می فرماید: 

قنویئون یتقص الکتاب و تقو یتفض قما جزاء من بعل دلک منم لا 
خر فی الحیاه الذنیا و یوم القیامه یردون ن الی آشد العذاب (3) آیا به 
9[ اعان فی. آهرنه: ۵ تفه دی کافر. فی: فنوی 15 
برای کسی از شما که این عمل (تبعیض درمیان احکام و قوانین الهی) را 


انجام دهد جز رسوایی در این جهان؛ چیزی نخواهد بود 0 
شدیدترین عذاب ها گرفتار می شوند. 


اولین موضوعی که در اسلام مطرح است. مسئله توحید و پذیرش خدای 
واحد می باشد, اضا نز فرآن ریم آهده است. که هسیخیت دربازم 


ص:52 
1- (1) محمدتقی مصباح یزدی, کاوش ها و چالش ها, جح 1, ص 73 و 74. 


2 (2) اسراء آیه 81. 
3- (3) بقره, آیه 85. 


یعنی سه خدا داریم: کف «آب» که خدای پدر و خدای اصلی است سم 
«ابن» که خدای پسر است و دیگری «روح القدس». این اعتقاد «تثلیت» 
نامیده می شود ۵ وان به شدت آن را رد نموده و با آن مقابله کرده و 
معتقدان آن را کافر دانسته است: 


مد کر الذین ج قالوا ان ال تایث ئلائّو و ما من ان 
ینتهّوا عَما ولو لَیمسر الذین کقژوا منم عَذابٌ یی (ل) آنها که. گفتند: 
خداوند. یکی از سه خداست (نیز) به یقین بر کافر شدند؛ معبودی جز معبودی 
بکانه تست و اکر از آن خه. می کویند دست بزندار ند عذاب دردنا کی بة 
کافران آنها (که روی این عقیده ایستادگی کنند) خواهد رسید. 


قران. کرنم تغبیر غحیین دربارخ عفیدم مسیخیان دار ده 
و قالو اند امن ولد * لد جنمْ شین ادا * تکاد السّماواث بتة رن مه 


و تلشة: ار 5 8 نت الجبال هد :(2) و گفتند: خداوند رحمان فرزندی 
برای خود ۰ است.؛ راستی مطلب زشت و زننده ای گفتید! نزدیک 
اسنت به.خاطر این سشخن. اسفان .ها آز هم فتلانتیی کردده و زمیی شکافته 


شود و کوه ها به شدذت فرو ریزد. 


با وجود این تعابیر آیا می توان گفت اعتقاد به تثلیث و اعتقاد به توحید, هر 


دو به حقیقت واحد می رسند؟ 


از این رو اسلام در بعد حقانیت نسبت به همه ادیان. موضعی منفی دارد و 
همه ادیان را در عرض هم. حق نمی داند. اسلام این ادعای 
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1- (1) مائده, آیه 73. 
2 (2) مریم, آیه 90-88. 


انحصارگرایانه یهودیان و مسیحیان را به شدت محکوم و مردود می داند؛ 
ای 


و قالوا آن یَدْحْلَ الْجَتَه لا من کان هوداً 3 تصاری یلک أمانهْمْ فُلّ هائُوا 
بُرهاتکم ان کت صادقین1 آنها گفتند: هیچ کس جز بهود یا ۳0۵ هرگز 
داخل بهشت نخواهد شند. این آرزوی آنهاست ! بگو: اگر راست فی: کونید: 
دلیل خود را (براین موضوع) بیاورید. 


و سخن اسلام در بعد حقانیت, با انحصار گرایی یهودیان و مسیحیان تفاوت 
دارد و می گوید که پس از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و اله به 
نبوت. هر کس پیام ان حضرت به او رسیده باشد, لازم است که این دعوت 
را بپذیرد: 


و آوچت لت هد لزان درک به و و من للع :(1) اين قرآن بر من وحی 
۱09۳ ۱70 


البته شریعت های حضرت موسی و عیسی علیهما السلام نیز منشاً الهی 
دارد و «اسلام» بر آنها صادق است. اما برای اسلام در متون اسلامی, 
دست کم سه معنا را می توان یافت که عبارتند از: 


لاسام خاص» که شرفت فایم الاساضلی لت عانش و له ازست: 


2 تسلیم قلبی در برابر خداه‌تد متعال که از آن به «اسلام عام» تعبیر مین 


/ 


شود . 

3. تسلیم ظاهری (انعام, ای 601 که از ۰ به «اسلام ظاهری» یاد می 
شود ؛ 

لام ام فده فان یی کم سا آها عص است رای رم ید 
(2) 
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1- (2) انعام, آیه 19. 
2- (3) محمد حسین زاده. مبانی معرفت دینی, ص 139. 


دینی که حضرت دوج» , آبراهیم, موسی و عیسی علیهم السلام آورده اند, 
همگی در زمان خود دارای حقانیت بوده اند. این طور نیست که در 
عصرخود باطل بوده باشند؛ زیرا اگر دین پیامبر اوّل نبود, دین دوّمی 
اثرنمی کرد و ار دین اولی و دومی نبودند, دین پیامبر سوم اثر نداشت. 
بنابراین همه ادیان در عصر خود حق بوده اند و شریعت هر یک از پیامبران 
در زمان خودش؛ از حقانیت برخوردار بوده است. هم چنین خطوط کلی این 
ادیان (توحید, تبوت عامه و معاد) فرق نکرده است؛ ؛ زیرا| قرآن کریم می 
تا ی ایا سا 
تصدیق ضف دزد و تصدیق سابق, اختصاص به پیامبر اسلام ندارد؛ بلکه 
تنایص ما هساو سای 
کم مه سای یت ام ان سا اس ار اه 
همین طور هر پیامبری امد که پیامبر بعد از خود را بشارت داد.(2) 


هر چند شریعت ها در اصول اعتقادی و احکام عملی مشترکات زیادی با 
شریعت خاتم. الاتتیا صلی الله علیه و آله داردء ولی آنها با فرهنگ مشرکان 
و اعتقادات خرافی و مناسک باطل در آميخته و تحریف شده آند. تنها کتاب 
اتفانی. که بت ده آن راه نبا فیدر ات ی 


لا یه الباطِل من تین یه و لا من حَلَفه تلزیل من عکیم عهید (3) هیچ 
گونه باطلی, ته از پیش رو و نه از پشت سر. به سراخ آن تمی ی ؛ چرا که 
از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است ! 


ص:5 5 
1- (1) آل عمران, آیه 3. 


2 (2) عبدالله جوادی آملی, دین شناسی, ص 227. 


خذآفند در آشدکر من قومانهه انا تعق ۶ الک و ال لحافظون (1) 
ما قرآن را نازل کردیم و ما ؛ 0 نگه دار آنیم ! 


محتوای شریعت های دیگر, منهای تحریفات. در عصر خود حقانیت داشته 
است؛ اما شریعت خاتم الانبیا (اسلام به معناي خاص), همان شریعت های 
پیشین است(2) که به کمال رسیده است : الیوَم أَکمَلت ۹ درتکد 9 
امروز, دین شما را کامل کردم. 


دین اسلام مانند خورشید و ادیان دیگر مانند ستارگان هستند که هر کدام 
نور خود را دارند. وقتی خورشید امد, بر اثر روشنایی ان. کسی نمی تواند 
ستارگان را ببیند؛ اما اين بدان معنا نیست که ستارگان دیگر وجود ندارند؛ 
بلکه به قدری تفاوت در تکمیل نور آنها وجود دارد که نمی توانیم ستارگان 
را ببینیم ؛ یعنی نمی توانیم از ستارگان, در پرتو خورشید استفاده " کنیم؛ بلکه 
باید به این خورشید توجه کنیم.(4) 


حضرت محمد صلی الله یه و آلهخانم پیاران ایا 


ما کان مخت آبا أَحدٍ من رجالِکُمْ و لکن ول اللّهٍ و خاتم این (5) 
0 لا 
کننده و آخزین ساهیر ان اسبت. 


دنل آنن که خداوته جماعتی. از اهل کناب را بر قران گريم. لغق و تکفیر 
ات را اس رم و رما ای 
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1- (1) حجر, آیه 9. 


3- (3) مائده, ایه د3. 


۸ لور لیسخ دیئف؛+ضی 87: 
5- (5) احزاب, آیه 40. 


سرسختی نموده و تسلیم فرمان الهی نشدند؛ در صورتی که گفته های 
پیامبر اسلام را حق می دانستند و او را همچون فرزند خود می شناختند و 
نشانه های موجود در تورات و انجیل را به یقین بر او تطبیق می کردند: 


الْذين تیناهم الکتات یر فوتة کما یغرفون ْناعهم (1) «کسانی که کتاب 
آنتتضانی .به آنان ۳ ایم. او (پیامبر) را همچون فرزندن خود می شناسند 


به دلیل این کتمان حق, مستحق لعن ابدی خداوند متعال شدند: 


ن ای تشون ما آ من البینات و الْهٌدی من بَعد ما نیا یاس فِی 
آلکتاب آولیک یََعَنْهُمْ له ۳9 اللاعئون (2) کسانی که دلایل روشن و 
وله هد ای 1( کرديم: نع از آن. که. در کقاتب برای مردم بیان 
تمودنهه کسان کتم کدا اما بااعت نی ده همه اف کید ار تین اما 
و[ لفرن. ی کنند: 


نکته دیگر این که هر چند تورات و انجیل در عصر خود نور بوده اند, ولی 
اکتون تمسی خه انا جرا کسی کم‌بنام اشلام به او رشدم آانرا درک 
نموده, لت و انحراف است: 


با أهْلَ الکتاب قَ۹ جاءكم رسولنا ین کم کثیراً مشا کلم تکُفو نَ من الاب 
یه نوا عن کر قة جاک من له لو و کنات شبن *تهدي لقن ن نیع 
رطواتة سْبل السّلام و یُحْرِجُهُمٌ من الظلماتِ الی الثور بادنه يَهَديهمٌ از 
صراط مُستَقیم (2 ای اهل کناب ! پیاهبر ماء که از حقایق کتاب 
آسمانی را که شما کتمان می کردید, روشن می سازد, به سوی شما آمد, 
و از بسیاری از آن, (که فعلاً افشای شان مصلحت نیست) در می گذرد. 


ص: 537 
1- (1) بقره, آیه 146. 


2 (2) بقره, آیه 159. 
3- (3) مائده, آیه 15 و 16. 


(آری) از طرف خدا| نور و کتاب آشکاری به سوی شما آند: خداوند به 
برکت ان, کسانی را که از خشنودی اوپیروی کنند. به راه های سلامت. 
هدایت می کند و به فرمان خود, ازتاریکی ها به سوی روشنایی می برد و 
انها را به سوی راه راست. رهبری می نماید. 


برخی آیات قرآن کریم, پر بطلان پلورالیسم به معنای حقانیت همه ادیان 
ولالت دارد از جمله آنها آبانی انشت که دنن اسلام را جهاتی وبعنت بامتر 
اسام ای اه اه وا هس هه اسان سا 


و الّذي سل رَسولة یالَهُدی و دین الحَو لیر عَی الدّین کل و َو کرٍة 
ا ار کون اه کی نت که و واه ها ی سر 
فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد؛ هر چند مشرکان کراهت داشته 


باشند. 


قاکید مر غلیهخیش اتملام با لفط که در اه تخد قاس هیا نکر 


ناف نتاس اسر ام ای الم لیم زد 


تفسیر پلورالیسم دینی به حقانیت, شاید افراطی ترین سطح پلورالیسم 
باشد که به معنای بر حق دانستن همه ادیان آسمانی بدون هی گونه 
تفاوتی میان اسلام, مسیحبت و بهودیت 7 و تضمین کننده سعادت است. . بر 
اين اساس: هیچ تفاوت معرفت شناسانه ای میان ادیان؛ قابل تضور نیست 
و این رویکرد, بحران منطقی و عقلی صریحی را در بر دارد,(3) که اگر 
همه ادیان, حق محض باشند. پس چه فرقی بین ادیان مختلف باقی می 
ماند؟ چه 


ص :58 
1- (1) صف. آیه 9. 


2 (2) همان, ص 138 الی 144. 
3- (3) عبدالحسین خسرویناه, کلام جدید, ص 192. 


ضرورتی وجود دارد که انسان یک دین ۱۳ برگزیند و اگر بخواهد گزینش 
کند, معیار و ملاک او چیست؟ به عبارت دیگر, با توجه با این که همه ادیان 
حق محض هستند, چه ملاکی برای گزینش باقی می ماند و آیا دعوت 
پیامبران به دین خود, از جمله دعوت خاتم الانبیا بیهوده نخواهد بود؟(1) در 
این صورت اجتماع نقیضین و ضدین را توصیه می کند؛ زیرا انسان با 
پذیرش حقانیت توحید در اسلام و تثلیث در مسیحیت, به نوعی تناقض 
گویی صریح و آشکار می رسد و آیات قرآن نیز با آن مخالفند؛(2) زیرا 
قرآن کریم رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را جهانی می داند. 
آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که دلالت بر فراگیر بودن رسالت اسلام 
دارد. 


شای اوع یل العفقاق غلی ی کین تاعالستم درا رف توال ار 
و پر برکت است کسی که قرآن را بربنده اش نازل کرد تا بیم دهنده 
جهانیان باشد. 


مدلول ابه-صار کت این اس که مامر اسام صلی اند له و الم بات 
تمام عالمیان «نذیر» است و وظیفه انذار - که بخشی از شتئون رسالت و 
پیامبری اوست 5 اختصاص به قوم پا گروه خاصی نداشته است. 


و آوچی ال هدا الفرَانْ لْذرَکمْ به و عن بح ((4) اين قرآن بر من وحی 
شدم زا را و عفام کسانف را ایو (فران ند ها مت رت با انا شم 
0 ۳[ 


در این آیه, تعبیر «مَن بلْعٌ» تعبیری عام است و همه کسانی را که در 
ص :59 
2- (2) کلام جدید, ص 193. 


۰-4 (4) انعام, آیه 19. 


معرض دعوت اسلامی قرار گيیرند - از هر طایفه و قوم و در هر زمان و 
مکان - در بر می گیرد.(1) در روایت هم آمده است که پیامبر گرامی 
اسلام صلی الله علیه و آله, امام علی علیه السلام را به یمن فرستادند تا 
مردم آن جاأ را به اسلام دعوت کند.(2) بنابراین, دعوت به اسلام, مانع 
پذیرش سایر مکاتب است. 


و) حقانیت دین اسلام 


برخی دیگر از آیات قرآن کریم نیز بر حقانیت دین اسلام و برتری بر ساير 
اریان دالت دا 


هو الّذٍی ازسل رَشولة بالقدی و دين الق لْظهرَخ علی الذین ؟ که و کف 
بالله شهیدا 1 او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق 
فرفاده ۲ آن .را بر.قمه اضان بنرهن. کرو و کافی است که خدا گواه این 


موضوع باشد. 
مفاد ا برش انة در دو آیه یز شیر افته است : 


و الذي أَرسَل رَسولّة یالهُدی و دین الحَوه لیر علی الدّین کل و و کرة 
الْقْشْرِکُونَ :(4) او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق 
فرستاد, تا آن را بر همه آیین ها غالب گرداند؛ 2( 


داشته باشند. 


اين آیات دلالت صریح دارند که اسلام بر تمام ادیان عالم چیره می گردد یا 
دست کم آنها را کم رنگ می کند و این جز با فراگیر بودن دعوت و حقانیت 
اس کات او سا را ات اس اور او سین اه 


ص60 


1- (1) محمدتقی مصباح یزدی, راه و راهنماشناسی, ج <5, ص 17. 
2 (2) کلام جدید. ص <195. 

3- (3) فتح, آیه 28. 

4- (4) توبه, آیه 33؛ صف, آیه 9. 

5- (5) راه و راهنما شناسی, ج 5, ص 48. 


علامه طباطبایی می فرماید: 


۱ ی ی ای و ی 
آن را بر سایر ادیان غلبه دهد, هر چند مشرکان نخواهند و ناراحت شوند. و 
ضضیر. موه به دین حق برمی رود و تبادر از سیاق آیه هم همین 
است.(1) 


اگر جهانی بودن دین اسلام و حقانیت و اظهار آن را برتمام ادیان بیذیریم»؛ 
دیگر نمی توان ساير ادیان و مکاتب را نیز صراطهای مستقیم برای رسیدن 
به حقیقت و سعادت دانست و مذعی پلورالیسم دینی شد. 


صریح ترین آیه ای که بر انحصار حقانیت دین اسلام دلالت دارد و معتقدان 
سایر ادیان را زیان کار معرفی می کند, چنین می فرماید: 


و من تبیغ عبر الاسلام دیناً قلن بفبل له و هو فی الاخره ین الخاسرین 
(2) و هر کس جز اسلام آیینی برای خود انتخاب کند, 0 
شد و او در آخرت از زیان کاران است. 


استاد شهید مطهری رحمه الله در توضیح این اه مبارکه می نویسد: 


اگر گفته شود که مراد از اسلام, خصوص دین ما نیست, بلکه منظور, 
تسلیم خدا شدن است. پاسخ این است که البته اسلام همان تسلیم است 
و دین اسلام. همان دین تسلیم. ولی حقیقت تسلیم, در هر زمانی شکلی 
داشته و در این زمان؛ شکل آن, همان دین گران مایه ای است که به 
دست حضرت خاتم الانبیا ظهور یافته است و قهرا کلمه اسلام برآن منطبق 
می گردد و بس. به عبارت دیگر, لازمه تسلیم خدا شدن, پذیرفتن 
دستورهای اوست و روشن است که همواره به اخرین دستور خدا باید 


ص: 61 


0 


ی دستور خدا, همان چیزی است که آخرین رسول او آورده 
ست.(1) 


اگرچه ممکن است پلورالیست ها به این جملات که در کتاب های روایی 
امده يا سخن دانشمندان است. تمسک جویند - مثل این جملات: «الطرق 
الی الله بعدد انفاس الخلایق و هم درجات عندالله».(2) يا «انّ الطرق الی 
الله کثیره»,(3) اما مراد از اين عبارات آن است که برای شناخت و 
معرفت خداوند کریم. راه های شهودی و استدلالی بسیاری وجود دارد و 
این سخن, ارتباطی با پلورالیسم دینی و تعدد ادیان ندارد. 


ات هر ای( ای و وا و 
این نکته اند که در هر موجودی يا هر نفسی يا هر انسانی, «بالقوه» راه 
برای رسیدن به خداوند وجود دارد؛ البته اگر کسی بخواهد از آن راه بالقوه 
استفاده کند. اگر کسی انگیزه هدایت پذیری داشته باشد. می تواند به 
گوهر هدایت دست یابد و به حقیقت دین و خدا برسد.؛ ولی این عبارت نمی 
رساند که هر مسلک و مرامی و هر فرقه و مذهبی درست است و همه 
پیروان مذاهب مختلف, مجازند که بر همان طریق خود باقی بمانند. اين به 
مثابه آن است که به کسی بگویند: «تو اهل کار نیستی, وگرنه هزاران راه 
برای کار کردن و امرار معاش وجود دارد.» معنای این جمله ان نیست که 
هر کاری مانند دزدی, غارت و جنایت. راه امرار معاش است؛ بلکه می 
گوید امکان کار کردن برای امرار معاش کم نیست و اگر کسی بخواهد و 
انگیزه کار 


ص62۰ 


دصر ار سار 


داشته باشد, یکی از کارها را برای ۳ خود برمی گزیند.(1) 
استاد جوادی املی درباره اين جملات می فرماید: 


جملات فوق مربوط به مسائل درون دینی است., نه برون دینی. خداوند 
کریم در قران دو بیان دارد: 


1 دزن کر هی : یعنی هر یک از مذاهب و ادیان الهی , به اندازه خود, ی فی 
آاساه ‏ شرص ارت 


2 برون گروهی؛ یعنی تنها دین اسلام حق است و هر چیزی بیرونر از 
اسلام, باطل و از حق بهره ای ندارد؛ لذا اصل وجود خدا و توحید پروردگار. 
حف آستدو العاد ور که باطل فی‌ساشد ۱ 


2- پلورالیسم نجات از منظر قرآن 
اشاره 


رستگاری و نجات بخشی, آن گونه که در شمول گرایی و پلورالیسم دینی 
مطرح شده, با دیدگاه قرآن کریم متفاوت است ترا فان کرریم نجات و 
رستگاری را در گرو دو چیز برشمرده است: ایمان حقیقی و عمل صالح؛ و 
عمل صالح در هر زمان, در گرو پیروی از شریعت الهی مخصوص آن زمان 
آفتت ( فران: رستا ری را متحضی در یردان اسلا میداد بلکه 
شامل جاهلان قاصر به دین حق و مستضعفان در پیدا کردن دین حق نیز 
ها رگ سا روت ای نم اما جاهلان مقصر 
و عالمان به دین حق , رستگار نیستند. «نجات» مسئله ای است که در همه 
ادیان مطرح می باشد و هر کدام از این ادیان تصویر خاصی از نجات؛ ارائه 


می دهند. 
ص:63 
(1) محمنن گرمیانه باس یه پرشتن ها دی ونان 9و و2 


0 


الف) معنای نجات 


«رستگاری», «فنانایذیری». «حیات ابدی» و «نجات». واژه هایی هستند 
که اغلب دزن ات برای اشاره 1 سرنوشت نهایی بشر به کار 
می روند. کلمه رستگاری و نجات؛ دارای بار معنایی منفی است؛ بعنلی 
خلاصی از چیزی و آزادی از چیزی. اما دو واژه دیگر. یعنی حیات ابدی و 
فناناپذیری, بار معنایی مثبت دارند. در مسیحیت. سرنوشت نهایی بشر, 
تلفیقی از هر دو بار معنایی - هم مثبت و هم منفی - می باشد؛ خلاصی از 
وضعیت کنونی و رسیدن به مرتبه ای که زندگی جاویدانی در آن است.(1) 


از دیدگاه کلیسای کاتولیک رومی, نجات به معنای دوری از تقصیر و 
پیامدهای ان در این جهان و حیات اخروی (جهنم) است. در مذهب 
پروتستان کلاسیک, نجات به معنای دوری از قانون و قدرت اضطراب اور و 
محکوم کننده آن است. در نظر مذهب پروتستان. نجات به معنای غلبه بر 
گناهان خاص, و سیر صعودی به سمت تکامل اخلاقی است.(2) 


در دین بهود, سرنوشت نهایی بشر نجات یافته و ر ستگار, سکونت در 
بهشت است.(3) 


اما نجات در لغت - همان طور که گذشت - به معنای خلاصی, رهایی و 
رستگاری(4) به کار می رود ! «نجاه: الانفصال من الشی»(5) جدایی از 


ص :64 

1- (1) تیوار کدارنات. دین شناسی تطبیقی, ترجمه مرضیه (لویز) شنکای, 
2- (2) پل تیلیخ, الهیات سیستماتیی, نرجمه حسین نوروزی , 0 2 ص 

3- (3) همان. 


5 (5) راغب اصفهانی, مفردات؛ واژه نجو. 


چیزی را نجات گویند؛ «نجا: الخلاص من الشی1(۳) نجو: نجا فلان من 
الشر».(2) پس نجات به معنای خلاصی و رهایی از شر و بدی است. 


که می فرماید: 


فل من بتکم من طلمات ابر و البَخْرِ تدغوتة تصَرعاً و حُفْیِة ین آٌجانا من 
هد کی حن کیت ۲ یک (ای ععمد) چد کسی بابرا ار 
تاریکی ها, خشکی ۵ نا رهایی می بخشد؟ ! رای که او را با حال 
تضرع (و اشکار) و در پنهانی می خوانید؛ (و می گویید) اکُر از (خطرات و 


و لا یناکم من آل قر عفن 18۳۲ (ونیز به باد آورید) آن زهان. که.شما را از 
جنکال فوغوتیان زهایی تخشندیم. 


در آبة فیحری هن و انیم * فخد یوم قأنجینا و الذِین ج مَعَهٌ فی الَفْلکِ (۵) اما 
سرانجام او را 0ج 2۳ 


رهایی بخشيديم. 


اج راید تال دی یا ها وا کرو اند (6) و یکی از آن دو که 
افص ید ان یت انا رن امه و 


از این آناشخ بر فی نا که نجات به معنای رهایی یافتن و در امان ماندن 
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1- (1) ابن منظور لسان العرب, واژه, «نجا». 
2 (2) کتاب العین, واژه, «نجو». 

3- (3) انعام, آیه 63. 

4 (4) بقره, آیه 49. 

5- (5) اعراف, آیه 64. 

6- (6) یوسف, آیه 45. 


بخشش الهی و سکونت در بهشت می باشد: و يا قوّم ما ی 
لتجاه 5 تدغوتنی [لی الثار (1) ای قوم من | چرا من شما را به سوی 
جات دعوت می کنم: اش شفا-فر | به سنوی انش فرا مین خوانند ۱۹ 


دز آیزن, اند نجات و نار در مقابل هم قرار گرفته اند که مراد از نار, همان 
سکونت در بهشت می باشد. در جای دیگر نیز آمده است: 


یا با الذین آعئوا قل لک لی نجازو ثجیکُم مش غذاب آلیم * وود 
بل ه و رشوله و ُجاهژون فی سییل ال أموالِکم و الفسکم دک عت لک 
ی ار ار 
ای و رای ی 
رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جان های تان در راه خدا| جهاد کنید. این 


برای شما (از هرچیز) بهتر است. اگر بدانید. 


در این جا سخن از تجارتی پرسود بان آفده که در .بزآس یمان به خدا و 
جهاد در راه حق تعالی, نجات از عذاب الیم است. بدون هیچ تردیدی, نجات 
از عذاب دردناک, از مهم ترین خواسته های هر انسانی است. البته خداوند 
هیچ نیازی به این تجارت ندارد؛ بلکه سودش از آن مومنین است. تجارت 
پرسود, یعنی نجات از عذاب و سکونت در بهشت که قرآن از ان به عنوان 
«فوز عظیم» یاد می کند(3) و می فرماید: 


اک تونکم و یْخلْکُمْ جات تخری ون تختها لها و عساکن ی وی 
ناب عَذن ذلک اور القظیخ * و آخری تجوتها نطو 


ص66۰ 
1- (1) غافر, آیه 41. 


2 (2) صف, آیه 10 و 11. 
3- (3) تفسیر نمونه, ج 24 ص 89-87. 


له و قْخْ قریب و بَسّر الْمُوْنینَ1 گناهانتان را می بخشد و شما را در باغ 
هایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در 
مکان های پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد, و این پیروزی عظیم 
ی ها ان ۱ 
یاری خداوند و پیروزی نزدیک است, و مقمنان را بشارت ده (به این 
پیروزی بزرگ) !. 


بسیاری از آیات قرآن کریم نیز بیان می کنند که نجات به معنای رهایی از 
دوزج وسکونت در بهشت است. 
و بتجّی ال الّذین ۱ نقوّا بمفازتهم لا یَمسَهُم ف السُوءٌ و لا هم یَحْرَوت (1) 


خداوتم کنبانی را که تقو پشه. کردته ب رستگاری. رهایی می بخشد؛ هیچ 


در اين آیه مبارکه, جمله لا یه تم اه هم یَحرَئْون بیان کننده نجات 
است ؛ گویا می فرماید: خداوند انسان های ۳1 را نجات می دهد و دیگر 
نه از بیرون به آنها بدی می رسد و نه از درون اندوه فکفی: | اتشارن ی 
تا 
های روحی و جسمی و دریافت نمودن پاداش است.(2) 


در احادیث نیز نجات؛ به معنای رهایی از جهنم و عذاب خداوند آمده است. 
تاه ای یا ی اس هم اس ی اه یه مسر 
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1- (2) زمر, آیه 61. . ر 
2 (3) مصطفی ازادیان اموزه نجات از دیدگاه علامه طباطبایی, ص 129. 


«ستفرق اتف علی... فواحده فی الجنه, وثنتان وسبعون فی النا»(1) در 
بعضی روایات این گونه امده است: «وان امْتی رد ستفرّق بعدی لو ثلاث و5 
سبعین فر قه, فرقهٌ منها ناجیه و آثنتان سبعون فی التّار» 1 


تابر این نابات وف انا نیم برعین. ایب که «نجات» به معنای رهایی 
انسان از عذاب جهئم و برخوردار شدن از نعمت بهشت و سکونت در ان 


ناسا را شرت 


رابطه بین دنیا و آخرت در زندگی انسان, از جمله اموری است که عقل 
آدمن بدون استعانت از وحی نمی تواند سخن معتبری خرباره آن داشته 
باشد. قرآن کریم سه دیدگاه در اين زمینه مطرح کرده که یکی از آنها را 
صحیح می داند. 


دیدگاه نخست: برخی انسان ها گمان کرده اند که هر کس در این دنیا از 
ژتد کی مطلوب برخوردار باشد, در آخرت نیژ وضعیت مطلوبی خواهد 
داشتت:« اما فرآن کریم این دید اه زا زدهی کند وهی فرماند: 


و قاژون و فرَون و هامان و لد جاعفق مُوسی بالات قاشتکتژوا فی 
لوض و ما کائوا سابقیت * قکلا آخذنا بد ۰ (3) و قارون و فرعون و 
هامان را نیز (هلاک ۱۳ ۰ موسی با روشن به سراغشان آمند: اما 
آنان در زمین برتری جویی کردند, ولی نتوانستند (برخدا) پیشی گیرند. ما 
هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم. 


ص :60 
21 (1) جعفرسخانی: بخوت ی الملل وال ع 1 


2 (2) بحارالانوار, ج 28, ص 4. 
۳3( عنکنوت, آبه 39 و40 


خداوند در آین انه .هی فز ماید: فک انتت کسایی کهتر این دنا دزرفاه 
زندگی می کنند, به علت تجاوز از حدود و چشم پوشی از حقیقت باشد, و 
آنها اهل عذاب در آخرت خواهند بود. 


دیدگاه دوم: هر کس دز آنن. نا ات قر. زقد ی کندر خی او معدت 
ترخو آهد بود؛ فر ان کریم این-دید گام زا تیز نادرست می ذاند. 


قل من حَرَمَ زيته الّه ی خرج لعبایه و الطاتِ من البق فُلَ هی ِلّذین 
امَنّوا فی الحیاه الْئیا خالِصَهة یوم القیامه کذلک نفَصل لیات لِقَوّم یعلمون ؛ 
(1) بگو: چه کسی زینت #0 آلهی را برای بندگان خود آفریده: و روزی 
های یاکیزه را حرام کرده است؟ ! بگو اینها در زندگی دنیا, برای کسانی 
است که ایمان آورده اند, (اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند, ولی) 
کسانی که اگاهند, شرح می دهیم. 


دیدگاه سوم. نه رد دنیوی ملازم با لذت اخروی است, و نه لذت این جهان 
ان اما اک ان اه نت لت کی 
است, تسلیم در پرابر خدا (در باطن) و احسان و نیکی (در ظاهر) است. 
این دیدگاه مورد تأیید قرآن کریم است. 


 ه‎ 


بلی مَن أسْلم وجهة له و هو مُخسن قَلَة ره عند ره و لاحوف عَلیْهمْ و لا 
تخبون (2) آری, کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار 
باشد, پاداش او نزد پروردگارش ثابت است, نه ترسی بر آنهاست و نه 


غمگین می شوند. (بنابراین بهشت خدا در انحصار هیچ گروهی نیست). 
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1- (1) اعراف, آیه 32. 
2- (2) بقره؛ ایه 1112 


هم چنین خداوند در آیه ای دیگر می فرماید: 


5 الذین منوا 1 ماد الطالحات ولیک اتحات الجته < هم فیها خالذون (1) 
و آنها ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند. 9 اهل بهشتند و 
همیشه در آن خواهند ماند. 


مبنای همه پاداش های اخروی اسلام, ایمان و عمل صالح است که زمینه 
سعادت اخروی است. 


ج) قلمرو نجات 


از منظر دین اسلام, دایره نجات.؛ 5 کستر ده تر از حقأنیت است و می تواند 
پیروان صادق و مخلاص ادیان دیگر را نیز در بر گیرد. 
باید توجه داشت که اساسی ترین شرط رستگاری, تسلیم بودن در مقابل 
حقیقت است. قران کریم در این باره می فرماید: 
وم لقع مال و لا تثون ان آني ال بقلب لیم ؛ درآن روز که مال و 
فرزندان سودی نمی بخشد. مگر کسی که با قلب سلیم , به پیشگاه خدا 


آند. 


تسلیم نیز مراتبی دارد: تسلیم بدنی, تسلیم عقل و تسلیم قلب. بالاترین 
تسلیم, تسلیم قلب و ایمان است. اگر تسلیم زبان و فکر همراه با تسلیم 
۳ ب تسلیم را چنین 


تسلیم بدنی: این نوع تسلیم فتحاخی است که دو حریف در میدان جنگ و 
مبارزه در مقابل هم قرار دارند و یکی از طرفین احساس شکست می کند 
و دست های خود را به نشانه تسلیم شدن بالا می برد و از دستورات 
حریف اطاعت می کند. این نوع تسلیم. تسلیم بدنی و جسمی 
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1- (1) بقره, آیه 82. 


است, اما فکر و اندیشه او هرگز تسلیم نمی گردد؛ ؛ بلکه دائماً در فکر اين 
است که چگونه فرصتی به دست آورد تا دوباره بر حریف چیره گردد. 


تسلیم عقل: قدرتی که می تواند عقل را تحت تانیز قرار دهد قدرت 
منطق و استدلال است. در این جاأ قدرت بدنی در کار بیست و قضایای 
ریاضی را نمی شود با کتک به دانش آهوزژ آموخت؛ بلکه باید با استدلال 
ثابت نمود. اگر دلیل کافی وجود داشته باشد که به عقل عرضه کند, (عقل) 


قل هائوا بُرُهاتکمْ ان کنثْمٌ صادفقین (1) بگو: دلیلتان را بیاورید اگر راست 
مت مد 


تسلیم قلب: حقیقت ایمان. تسلیم قلب است. تسلیم زبان و فکر و عقل 
اگر با تسلیم قلب همراه نباشد, ایمان نیست. تسلیم قلب مساوی با 
تسلیم سراسر وجود انسان و نفی هر گونه عناد و کتمان است. ممکن 
ات کار ار اه او ار اه ی ای 
تسلیم و همین دلیل نبودن ایمان است؛ زیرا حقیقت ایمان. همان تسلیم 
دل و جان است؛ به همین سبب است که خداوند متعال می فرماید: 


با با الذین آمئوا الوا فی الم کاقة و لا تقیقوا خطوات السَیْطان له 
لکَم عَذ عَذْدّ مُبین :(2) انا ای رها دا 


در ایند و |: کام هاخه تطانی سر وی نکنید. که او دشفمم اشکار شماست. 


ا وی یی ی ی 


۳۹ 


معاد معتقد بود, کافر می داند قال رب قأنظنی یوم عون 3 
گفت: پروردگارا ! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده (و ده ۳9 
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1 تضل: ایت 04: 


2 (2) بقره, آیه 208. 
3- (3) حجر, ایه 360. 


(خداهندا به علت صدم لیم فلنی. آق را کافر هی دانده و کان حت 
الکافرین (1) و شیطان از کافران بوده است. از این آیات استفاده می 
شود که اکر کشت صقت سای را داسته اند و م‌عالی خفیفت ا تسام بر 
او مان هانده با ش.ه اوقت در این آفر نی تقصیر پاش خفن افرادق. احل 
نجات خواهند بود.(2) 


بنابراین بطلان پلورالیسم در صدق و حقانیت. مستلزم بطلان اذعای 
ها ها ای ور وا ها ام ال اه 


قرآن کریم برای آن دسته از کسانی که در آخرت گرفتار عذاب می شوند, 
شرایطی را بیان فرموده است: یکی داشتن علم به تکلیف است که به 
ان ی ری ره اه 
است که در صورت سریپیچی از انجام ان تکلیف, نجات نخواهد یافت. 
تکلیف از نظر ومانی ناید معدم نر امتتال باشد. با مکلف فرضت شناخن و 
پی بردن به اجزا و ارکان تکلیف را داشته باشد؛ ؛ در غير این صورت چنین 
تکلیفی قبیح بوده و از مولای حکیم سر نمی زند. مثلا فیل از فر ا رزسیدن 
۱9 حرمت روزه آن روز برای مکلف اعلام شود ؛ لذا مواخذه کسی بر 
کناهان قبل از تشریم‌جاتر بست: شرط دیگر آن: اشت. که تکلیی:به بحال 
و تکلیف به ما لایطاق نباشد؛ یعنی آنجام آن تکلیف برای مکلف مقدور 
پاش وا ها کانج کی ملک ری کی تفن نما شا 191 
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1- (1) بقره, آیه 34. 

2 (2) عدل الهی, ص 268-247. 

3- (3) کشف المراد, ترجمه و شرح: ابوالحسن شعرانی, ص 457. 
4 (4) قصص, آیه 59. 


پروردگار تو هرگز شهرها و آبادی ها را هلاک نمی کرد تا این که در کانون 
انها پیامبری مبعوث کند. 


پروردگار متعال می فرماید: تا اتمام حجت نکنیم و پیامبران را بادستورات 
صریح نفرستیم, مجازات نخواهیم کرد. بعد از اتمام حجت نیز مراقب 
اعمال انها هستیم؛ یعنی رسولی به سویشان می فرستیم تا ایات خدا را بر 
انان بخواند, و بعد از ان که انسان آن رسول را تکذیب کرده و به ایات خدا 
کفر ورزید, عذاب خداوند نازل می شود.(1) 


خداوند در آیه ای دیگر می فرماید: 
لایَْلْفّ اه تسا لا وُسْعها :(2) خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی 


کلمه «وسع» به معنای توانایی و تمکن است؛ یعنی کارهایی که از انسان 
سر می زد و در حدود قدرت و ظر فٍ میت او ست. وظیفه انسان در برابر 
خداوند. اطاعت است. این اطاعت تحقق نمی پذیرد. مگر در چهارچوب 
قدرت و اختیار انسان:(3) 


و ما کا مُعَذبین حتّی بت ولا و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم 
کرد: مگر آن که بیامیزی مبعوث کرده باشیم. (تا وظایفشان را بیان کند.) 


اشاست ماه لا تدرت اند آياست. شاد ام 


ص :3 7 
1- (1) المیزان, ج 16, ص 88. 


2 (2) بقره, آیه 286. 


آیات قرآن بیانگر آن است که نجات, عام تر و گسترده تر از هدایت 
تشریعی است و حتی کسانی را که ظاهرا در کفر ظاهری (فقهی) به سر 
می برند نیز شامل می شود. 


که فا سس در رال خی معا ات این است ۶ 


ريشه این بحث به بحث «مستضعف فکری» و «جاهل قاصر و مقصر» 
برمی گردد که یک بحث فقهی و کلامی است. 


«مستضعف» گاهی به افرادی اطلاق می شود که از نظر اجتماعی تحت 
تسلط زورگویان و ستمگران هستند و از حق و حقوق خود محرومند. اما 
مستضعف در علم کلام به کسی اطلاق می شود که به خاطر ضعف 
شناخت, از رسیدن به راه حق محروم است. ضعف شناخت نیز می تواند 
معلول عوامل مختلف باشد؛ مثل این که اسلام به او معرفی نشده و چیزی 
از ان نشنیده است, یا معرفی شده. اما به علت ضعف قوای شناختی, از 
درک ادله ان عاجز است. 


اما جاهل بر دو قسم است: «جاهل مقصر» به کسی گفته می شود که با 
وجود دسترسی به همه امکانات - اعم از رشد فکری و قدرت علمی و 
ازادی اجتماعی - به دنبال شناخت حق نرفته است. 


ان فاصم است که به هر دلیلی, امکان دسترسی به حق 


قرآن وفتن که خربارم اقوان سخن.مت. کهین باداور ی توق که:خایگاه 
آنان دوزخ می باشد که جایگاه بدی است. سپس مستضعفان را استثنا 


نموده و چنین می فرماید: 
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لا لَمْسْتطْعفین من ال#جال و اساءٍ و الولدانِ لا تشتطیون حیلة و 
َقتدُون سیلا ی 
تحت فشار قرار گرفته اند (و حقیضا من تصعفیر ) نه چاره دارند, و به 


راهی (برای نجات از آن محیط آلوده) می یابند. 


مستضعف به کسی گفته می شود که در سرزمینی قرار گرفته که قدرت 
در دست کفار است., يا این که عالمی دینی نیست تا معارف اسلامی را از 
ان بیاموزد, و يا به سبب ترس از شکنجه های طاقت فرسا. نمی تواند به 
معارف اسلامی عمل کند و از طرفی توانایی بیرون رفتن و هجرت در 
سرزمین مسلمانان را ندارد و توانایی درک دین حق را نیز نداشته باشد. 
شخص مستضعف, عنادی با حق ندارد و اگر حقانیت مطلبی برایش روشن 
شود از آن پیروی می کند. لکن عوامل مختلف دست به دست هم داده و 
نگذاشته که این افراد به دین حق بگرایند. این اشخاص مصداق استثنای آیه 
مبارکه هستند.(2) 


و آنة ای دیگر: کار همین گروه (مستضعف) به رحمت حق واگذار شده, 
چنان که می فرماید: 


و آخژون مُرْجَوُن لام اللّه ما بُعدهُمْ و ما یوت عََيهمْ و ال عَلِیمٌ حكيمْ ؛ 
(3) و گروه دیجوز به فز فان خر واگذار شده ۸ (وکآرشان با خداست) یا 
آنها را فجاز ات ضی. کتد و با توبه آنان.زا فی. بذیرد (هر طور کة شابشنته 
باشد)؛ و خداوند دانا و حکیم است. 


در آین اية اشاره به کروهی: از کته کار ان شنده که.یایان کار آنها روشتن 
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1- (1) نساء آبه 98. 


2 (2) المیزان, ج 5. ص 79. 
3- (3) توبه, ایه 106. 


نیست ؛ پعنی نه مستحق رحمت الهی هستند, و نه می توان از آمرزش آنها 
به کلی مایوس بود. 


«مرجون». از ماده «ارجاء». به معنای «تأخیر» و «توقیف» است. این 
کلمه در اصل از «رجا» به معنای «اميدواري» گرفته شده, و از ۳ جا که 
اه ان ی اه اس نی ای با ارم این لمع ره 
معنای تخیر آمده است, ولی تاخیری که با نوعی امیدواری همراه است. 
در حقیفقت این گروه نه چنان ایمان پاک و محکم و اعمال صالح روشنی 
دارند که بتوان آنها را سعادتمند و اهل نجات دانست و به چنان آلوده و 
منحر فند که بشود آنها را شقاوتمند دانست. بنابراین, مطابق ۶ کارشان 
متوقف برفرمان خداست که توبه شان پذیرفته شود و يا مجازاتشان کند. 
۳ 


انا ای ات ری ات ی یه ها وان ان ید 
وتصا حکمتت افش رفاز خواهه نود 2 


به طور خلاصه برای فرد مستضعف می توان چند تعریف برشمرد: 


1 در سرزمینی متولد شده که امکان آموزش دین صحیح در آن فراهم 


نبوده است ؛ 


2 در جایی ند کی می کند که به علت نبودن دانشمندان دینی, انجام 
وظیفه ممکن نباشد؛ 


3. در خانواده ای تربیت یافته که دین موروئثی خود را حق می دانند و 
احتمال نمی دهند که ایین حق, خارج از این محدوده وجود داشته باشند؛ 


4 انسان هایی که از نظر فکری ناتوانند و درکی از دین حق ندارند.(3) 
ص :76 
1- (1) تفسیر تموتهر ۶ 8ء ض. 129 


لا 


آمام اوق غليه السلام فراین بازن می فرمانده جلو ان العیاد انا خهاها 


وقفوا| و لم یجحدو| لم یکفر» كِ اگر انسان ها در هنگام نادانی توقف 
کنند. نه انکار کنند و نه موضع گیری نمایند. کافر نخواهند شد. 


اتام غلی اه اتملام تسا رک ازع فرسا یه 


لاتفاتلها الخبارج بعدی: فلیش من طلب: الح فاخطا کمص‌طلب. اتباظل 
فاد رکه ی با خوارج بعد از من تجنکید زرا کستن که در بن-حق اس ابا 
مصداق آن را نمی بای با کسی که خواهان باطل ات و ان را در کرت 


پس مقصد اصلی خوارج, به دست آوردن حق بوده. ولی برای رسیدن به 
آن به خطا افتاده و گمراه شدند. در این روایت, کفار معاند مورد نکوهش 
قرار گرفته اند, ولی کسانی که در طلب حق هستند و آن را نمی یابند, 
حسابشان از کفار معاند جداست؛ زیرا وعده عذابی که به گروه معاند داده 
شده, نصیب قاصرین نخواهد شد و ملاک عذاب. کفر آگاهانه خواهد بود. 
(3) 


3- پلورالیسم رفتاری از منظر قرآن 
اشاره 


پلورالیسم در تفسیری دیگر, به معنای تکثرگرایی در صحنه اجتماع و 
تقد کین مسالمت آمیز پیروان ادیان گوناگون در کنار هم است. مستئله ای 
که هميشه ذهن بشریت را به خود مشغول نموده, این است که چگونه می 
توان از تکرار جنگ های صلیبی و جنگ های مذهبی که در کشورهای 
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3 (3) عدل الهی, صّ 300-269 


مختلف خصوصا در اروبا اتفاق افتاده, جلوگیری کرد تا پیروان ادیان 
گوناگون در کنار هم یک زندگی فشبالخت آمیر زاشته باشتد. آمروته این 
نگرش, یعنی زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان گوناگون در کنارهم و نیز 
پرهیز از هرگونه حرکت های افراطی و خشونت آمیز که مخل صلح و 
امنیت جوامع بشری است, مورد تأکید قرار می گیرد. در واقع باید این 
نگرش را, پلورالیسم رفتاری در عرصه اجتماع تلقی نمود.(1) 


انگیزه ال پلورالیسم دینی در میان مسیحیان, ارتباط بین مردم درباره 
جویکی وان اعافی با هدرز بو تاریمعت شا گر زار سار 
بد مسیحیان, با غیرمسیحیان است؛ ؛ زیر| می گفتند همه غیرمسیحیان اهل 
جهنم هستند؛ پس فرق نمی کند چه رفتاری با آنها داشته باشیم ! آغاز بحث 
اس خی سس ان انس ات که ار ات و ن رت و 
ادیان و مذاهب داشته باشیم. این موضوعی است که پلورالیسم دینی جان 
ها رل اش را ی رت 


جان هیک, بر این عقیده است که لازمه انحصارگرایی دینی, مدارا نکردن و 
تخانش ند کی .مصااشت آمتر با سومان اصیان در اشت ۱ هام دس 
نسبت به پیروان سایر ادیان, موضعی عملن دارد؛ موضعی که افراد را به 
تحمل و مدارا با پیروان ادیان توصیه کرده, از تکبر و ستیزه جویی نسبت به 
آنها برحذر می دارد. همین توصیه تسامح دینی است که باعث شده برخی 


ضفکران اررا کثرت در این تا ری 
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(1)سباتی مرت ررض 15 


۵ ارالنهد دنیدسص 4 وگ 
اور السنم اه معرفت, مارم 22.ص ار 


مدعیان پلورالیسم معتقدند که پیروان ادیان می توانند با مدارا و تحمّل 
همدیگر. زندگی سالم همراه با آرامش را در کنارهم داشته باشند؛ لذا هیچ 
فرقه ای نباید با تحمیل عقیده خود بر دیگران, زندگی را دچار مشکل کند. 
عده ای دیگر از عالمان و مورخان مغرب زمین. پیشرفت سریع اسلام و 
گرویدن مردم کشورهای متعدد به دین اسلام را, محصول زور و شمشیر 
می دانند. حنی در این اواخر, پاپ بندیکت شانزدهم (رهبر کاتولیک های 
جهان) که در دانشگاه ویکن تفر ق آلمان سخن می گفت؛ مدعی شد که 
اسلام در کارهایش از خشونت استفاده می کند. او می گوید: 


«ایمانی که او (پیامبر اسلام) وعظ می کند باید با زور شمشیر گسترش 
یابد».(2) 


از بررسی قران کریم, روایات و سیره پیشوایان دین, اين نکته به دست 
هی ید که «مدارا و نرمش» و «رافت و رحمت»؛ اصلی جاری در اسلام 
است. در واقع مدارا و آسان گیری در ِِ اسلام, دارای قدمت بلندی 
است, اسلام اصل مدارا| و گذشت را بنا نهاده که ارزشی قرآنی و از 
عوامل گسترش اسلام 1 این ادعا ۳ با مروری گذرا بر قرآن و سنت 
می توان به اثبات رساند: 


الف) عدم اکراه در پذیرش دین 


کم دِیثکُمٌ و لی دین ؛(3) (بعد از لح بازی های مشرکین, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله 
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1- (1) محمد لگنهاوزن. اسلام و کثرت گرایی دینی, ترجمه نرجس جوان 
دل, ص 34. 
اه و اد و 


خودم. 


قای اس شا کرا قاضا ترا سا یاه اش او (انسانانشان 
ِ ِ شنا گر باشد (پذیرا 0 یا ناسیاس. 


لا گراخ فت آلدین 2 کر فتول:ذینه هو | کراهن تیتینت: 


اگر در جامعه ای اجبار و اکراه در پذیرفتن دین وجود داشته باشد. زندگی 
مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف تهدید می شود؛ ؛ زیرا در صورت قدرت 
و بسط یافتن دینی با این دیدگاه ۳ دین پیروان ادیان دیگر را ملزم به 
انتخاب دین خاصی می کند که در صورت عدم قبول, نه تنها ژندحن 
مسالمت آمیز اجتماعی پیروان ادیان دیگر با مشکل جدی مواجه می شود, 
بلکه زندگی فردی انسان ها و اموالشان نیز درمعرض نابودی قرار می 


_‌ 


پر د. 


با این حال, دین مقدس اسلام, مردم و پیروان ادیان دیگر را به سوی خود 
دعوت می کند و هیچ گونه اجبار و اکراهی نیز در این کار نیست؛ زیر| 
اسلام دين را ۳ ۳ 
اِکُراة فی الذین یک اصل تکوینی است, نه یک فرمان تشریعی. " یعنی مقوله 
پذیرش دین باوری. اصولا" مقوله ای اکراه پذیر نیست ؛ زیر| دین مجموعه 
اي از اعفادات است: اعفادات و ایمان از اور فلبی, است که اکزاه : 
اجبار در آن رام ندارد و کاربرد اکراه تنها در اعمال ظاهری است. این آیه 

ها کی ار ایا است که,دلانت من کید اساس‌نس اسام تسیز ,و 
خون نیست؛ بلکه دین رافت و عطوفت است و اکراه و زور را تجویز نمی 
کند. البته در مسئله جهاد و 


ص:00 


دفاع موضوع این است که اگر کسی , به اسلام و مسلمین تجاوز کند, اسلام 
در مقابل زورگویی ایستادگی می کند (1) 


در شان نزول ابه مذکور, در برخی روایات چنین امده: 


اپن اسحاق و ابن حریر از ابن عباس روایت ت کرده اند که در تفسیر آیه لا 
اکراة فی الذین گفته است: این جمله درباره مردی از قبیله بنی سالم بن 
عوف به نام «حصین» نازل شده که دو فرزند نصرانی داشته و خودش 
فردی مسلمان بود. او به رسول خدا عرض کرد: ابا مت تقو انم آن دو را 
مجبور به پذیرفتن دین اسلام کنم» چونٍ بر وا سرا ی دین 
دیگری را بپذیرند؟ در پاسخ او آیه لا اُِراة فی الذین نازل شند.( 2 در آیه 
دیگری نیز آمده است: 


و قُلٍ الحَودٌ من کم قمن شاء قلونْ و من شاء لیف 2(4) بگو این حق 


ارفت از سوی ۰ !| هر کس که می خواهد ایمان بیاورد (و این 
حقیقت را پذیرا| شود), و هر کس می خواهد کافر شود. 


از اين رو خداوند کریم یادآهز فی, شود که: هدایت: اجباری نیست و هر کس 
اراد است کار کوک یمان و کفررهر کداموا به اختار بر کرت 


ب) دعوت به گفت وگوی منطقی 


تین از سفارشات قرآن کریم درباره مدارا| و تفأهم در یک جامعه, 
درخواست گفت وگو و مذاکره منطقی است. قرآن کریم از پیامبر صلی 
آلله عه و نی ناهد اصل و سای کی ندرا که در ماه 


مخالفین و 
ص: 61 
1- (1) المیزان, ج 2, ص 523 و 24د. 


2 (2) همان ص 530. 
3- (3) کهف, آیه 29. 


چه در مواجهه با مسلمانان بر اساس گفت وگو, منطق, حکمت و جدال 
احسن قرار دهد: 


لت یل ی امه و العوغاه الخشته مار اند بان هت اخسه 
لا با حکمت و رز نکب ره بروردگارت تست نها ۶ و 
روشی که نیکوتر است. استدلال و منا 4 


از اين آیه چنین استفاده می شود, که نخستین گام دعوت به سوی حق, 
استفاده از منطق صحیح و استدلالات حساب شده است؛ ؛ به عبارت یکره 
بیدار کردن فکر و انديشه مردم و عقل های خفته, نخستین گام در دعوت 
به سوی حق شمرده می شود. گام دوم به وسیله اندرزهای نیکوست و5 
الَمَةَعظه الْحسَته شاید مراد ۹1 این بااشد که پندواندرز در صوربی مور 


واقع می شود که خالی از هرگونه خشونت. برتری جویی و تحقیر طرف 
به مناظره بپردازد؛ به گونه ای که حق و عدالت؛ و درستی و امانت؛ و 
رعایت شود.(2) 


لا تجادلوا هل الکتاب لا بالّتی هی خسن من (3) با اهل کتاب جز به روشی 
که از همه تیکوتر انست:معادله نکنین 


این دو نت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یادآوری می کند که با 
پیروان ادیان دبک مجادله احسن داشته باشد. یکی از خوبی های مجادله 
این است که 


ص:02 


1- (1) نحل, آبه 125. 


ی 


آبات فوق دلیلی ریگ پر نف تا با اسلام است (2) 


ج) دعوت به مدارا و نیکوکاری 


قرآن کریم نه تنها بر صلح و زندگی مسالمت آمیز سفارش می کند, بلکه 
مسلمانان را به نیکوکاری و احسان و اجرای عدالت تور خق آنان نی توصضیه 


می 


یناکم ال عن الذین لم یلك فی الدّين و لغ بُحرجُوُم من دبارکُمْ أن 
تبدوهم چ تفُسیطوا هم ان ال بت الَمْفسطِینَ (3) خدا شما را از نیکی 
کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار 
نکردند, و از خانه و دیارتان برون نراندند. نهی نمی کند؛ چرا که خداوند 
عدالت #ِ 0 را دوست دارد. 


۳ یا زر ند ی فسالمت آمیز 


از آیات قرآن کریم استفاده می شود که پیروان شرایع دیگر, با پذیرش 
خطوط کلی دین می توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آفیز: داشته 
پاش آد .این جمت خطاب نامر ضلی الله علية و آله با ردان ادیان دیکر 


فْلٍ یا أملَ الْکتاب تعالقا الی کلِمه یتیواء یتنا و 
تشرک ٍ به ۳ و لجذ بطت تسا ابا من ین ال :(4) بگو: ای اهل 


ص:03 


1- (1) المیزان, جح 16, ص 205. 

2 (2) مجموعه آثار, ج 20, ص 236. 
3 (3) ممتخنه. آبة. 8. 

4 (4) آل عمران, آیه 64. 


خداوند بحاتة را نیر ستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم, بعضصی از ما؛ 
بعضی دیگر را - غیراز خدای یگانه - به خدایی نیذیرد. 


مفهوم آیه این است که ما موحد باشیم و هیچ یک, خود را بر دیگری تحمیل 
نکنیم. و خطوط کلی وحی را بيذيريم. پیروان ادیان گوناگون با حفظ اعتقاد 
خود می توانند با حفظ مقررات. زیرمجموعه یک دین بوده و در کنار یکدیگر 
زندگی مسالمت آمیز داشته باشند؛ زیرا هیچ کس در نظام دنیایی, ارباب 
عقاید و افکار دیگران نیست تا بگوید قدرت تفکر از آنِ من است و هرچه 
من می اندیشم حق است و دیگران هم باید مانند من بیندیشند؛ : بلکه راه 
تفکر برای همگان باز است؛ " از این رو قرآن کریم می فرماید: لا بتَخْدٌ 
بَعصّنا بعضا آزبابا من دون اللّه * برخی, بعضی دیگر را ارباب خود قرار 
تذشید آ بقتی آین کوته تباشد که ب وید افکار منم عایم. ناشن( ۱1 


۰) رفتار پیشوایان اسلام با غیر مسلمانان 
تیاهن اسلا ضلی. الم یه و الف باءالهام از آبات: قران: کرشمه در ایو 


بودن را معیار احترام می دانستند و می فرمودند: 


«الکلم کلیس یال الل.م اعسش آلیه انقعمم امم 2 همه فردم مکلون و 
عیال خدایند (یعنی هیچ فرق و امتیازی بر یکدیگر ندارند) و محبوب ترین 


ص :04 


11 فی تتاسی ررض 196 
22 اصول کانی: ‏ مرصی 162 


سل کات سای اللی تایه ما ساسا ان را فا ی 
انضات نا عص‌مسلها نان شساترصی کرد 


«من ظلّم معاهداً وکلقَة فوق طاعته فآنا حجیجه یوم القیامه؛(1) کسی که 
در حق معاهد (یعنی اهل کتابی که بین او و اسلام پیمان بسته شده است) 
ظلم و ستمی روا دارد. من در روز قیامت حامی ان کتابی و دشمن 
مسلمان ستمگر خواهم بود». 


«من اذی ذمیاً فأأنا خصمه ومن کنث خصمه خصمته یوم القیامه؛(2) هرکس 
به یک ذمی ازاری برساند, من دشمن او می شوم و با هر کس دشمن 
شوم, در روز قیامت با او ستیز می کنم. 


یکی از کارهای مهم تافید ضلی الله غلیه.و الم در تسبتة فدارا رن و 
زندگی مسالمت آمیز, قراردادهای صلح جویانه مختلفی است که در زمان 
حکومت خود. با مخالفین بستند. به موجب این قراردادها حکومت اسلامی 
در مقابل دریافت مالیات ویژه از اهل کتاب: خود را ملزم به رعایت حقوق 
سیاسی. اجتماعی و امنیتی اقلیت های مذهبی و غیره می کرد. از معروف 
ترین این تعهدنامه ها عهدنامه ای است که پیامبر صلی الله علیه و اله با 
مسیحیان نجران بستند. در این عهدنامه آمده است: 


محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا, ملزم می شود که جان و مال و 
اراضی و عقاید و معابد آنها (مسیحیان), از هرگونه گزندی مصون خواهد 
ماند, و هیچ گونه تحمیل و تحقیری به آنان روا نخواهد تتدد.ه ار اضی آنان به 
فتساه لس کریان اشتال تخوآهه کردیدرها دامی که اهالی تحراربدین مان 
وفادار بمانند, هیچ نیرویی متعرض نان نخواهد بود.(3) 


ص: 05 
اد( 1) جع نان سباتیسکومت انتلاسی ضی رگ 59 


2 (2) همان. 


نمونه ای قییر ۶ مدارا و رفتار مسالمت آحن در اسلام, فرمان امام علی 
علیه السلام خطاب به مالک اشتر است. آن حضرت. مدارا با هم نوعان را 
یک اصل دینی در رفتار با مسلمانان قرار داده و مطابق ان. دستور به 
خدالت. در رفبار با آنها راصت دهد ترا این فرهان دار اي. کلماتی. اشت: که 
دلالت , اک 


«و ایشهر قلبک الرَحه للّعیه والعکّه هم و اللطف بهم و لاتکوتن غلهم 
سبعا ضاریا تغتنم اکلهّم فان صنفان: اما اج لک فی الدّین او تظیرٌ ذلک 
فی الخلق :(1) ای مالک ! قلبت را از رحمت و محبت و لطف به مردم 
آکنده کن و مبادا چون گرگ فرصت طلب. حقوق آنان ۲ پایمال سازی؛ 
زیرا مردم دو قسمند: یا مسلمان و برادر دینی, و يا غیر مسلمان که در 
افرینش مانند تو هستند». 

امام علی علیه السلام با این فرمان. مالک اشتر را موظف می سازد تا با 
ملت - اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان. دین دار و بی دین - از سر رافت 
و رحمت رفتار کند. 


با نف در این قرفاتن. مرباز عولا علی. علید. السلامد دو کته قانل 
استفاده است: 


1 تعابیر «و اشعر قلبک مس الکته ۰ و اللطف و....» که نشان از 
سفارشات حضرت به محبت و توجه خاص نسبت به مردم دارد. 


2 با دقت در تعبیرهای صدر و ذیل این جملات. به خوبی استفاده می شود 
که چنین عنایت و توجه ویژه ای, سزاوار انسان بما هو انسان است نه 
مسلمان تنها.(2) 


ص:06 
1- (1) نهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, نامه 3 ص 993. 


2 (2) جعفر فاضلی نیا, مقاله آزادی های عمومی درعصر علوی, پگاه, 
شماره 460( ص‌ 6 ابان ماه 1383. 


و) اظهارات پاپ و پاسخ آن 


پاپ بندیکت شانزدهم (1) در سخنرانی (12 سیتامبر 2006 م) در دانشگاه 
ریگنزبورگ آلمان, از رابطه بین خردورزی و ایمان سخن گفته و دین اسلام 
را متهم به خشونت نموده و گسترش اسلام در جهان را به وسیله شمشیر 
دانسته است. او مبنای سخنرانی خود راء گفت وگوی امپراتور بیزانس در 
قرن سیزده (مانوئل دوم) را قرار داده و در موارد مختلف به همین گفت 
وگو (امپراتور و عالم مسلمان) اشاره می کند. او مي گوید امپراتور 
مطمئناً می دانسته که آیه 256 از دومین سوره قرآن لا اکراة فی الدّین در 
دوره ابتدای (اسلام) و زمانی بوده که محمد صلی الله علیه و آله قدرت 


نداشتة: 


پاسخ اظهارات پاپ در بحت مدارا و زندکی. فشالنت: امید. دادم شد و 


موضع اسلام و قرآن درباره چگونگی رفتار با ادیان دیگر روشن گردید, اما 
نکات دیگری نیز درباره سخنان پاپ قابل اشاره است. 


اولین اشتباه پاپ این است که به جای تمسک و استناد به قرآن کریم, به 
نقل قول امپراتور و ابن حزم استناد می کند و اين از یک رهبر دینی هرگز 
انتظار نمی رود. 


ص: 07 


[- (1 پاپ بندیکت شانزدهم, ات است و قبل از این که روحانی شود 
عضو نساز مان جوانان نازی بوده است. وی پس از آن به دانشگاه لاهوت 
رفته و در رشته کلام مسیحی تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده است. 
برای همگان روشن است که وی با مسلمانان جهان؛ سر ناسا زگاری دارد و 
تخصص ایشان در کلام مسیحی بوده. و نسبت به ادیان دیگر تحصیلاتی 
ندارد؛ اگرچه ممکن است مطالعات جنبی داشته باشد. (جعفر سبحانی, 
نامه سررگشاده به پاپ مجله تخصصی کلام اسلامی, موسسه امام صادق 
علیه السلام. 1385 ش 59 ص 62). 


تفسیر کبیر فخر رازی آگاه بود يا می دانست که چگونه در قرآن بحث آیات 
محکم و متشابه, در زمره دقیق ترین و جذاب ترین مباحث است., چنین 
پیش داوری درباره اسلام نمی کرد. برای فهم عقلانی بودن يا نبودن یک 
دین و يا خشونت و عدم خشونت ان, باید به نص ان دین باید مراجعه کرد؛ 
یعنی به قران کریم. نه به نقل قول از کسی چون امپراتور.(1) 


پاپ دین اسلام را متهم به خشونت می کند و می گوید: اسلام با زور 
شمشیر گسترش یافته است که «جنگ مقدس» نامیده می شود. شگفت 
است که ایشان این اصطلاح بهودی و مسیحی را به اسلام نسبت می دهد. 


جنگ برای تصرف سرزمین مو ود از سوی یهودیان, مقدس خوانده می 
شد و مسیحیان نیز با شعار «جنگ مقدس», جنگ های صلیبی را به راه 


انداختند. مفسران کتاب مقدس در توجیه کشتار یوشع نیز همین اصطلاح را 
به کار برده اند. 


جناب پاپ, جنایات و وحشی گری های جهان مسیحیت را در قرون وسطا و 
در جنگ های صلیبی - در برخورد با مسلمانان - از یاد برده که چنین اسلام 
را دین خشونت و پیغمبر اسلام را خشن معرفی می کند؛ چه بسیار افرادی 
که به سبب تفکر و ایده جدید لضی ‏ به دادگاه های تفتیش عقاید احضار 


شده و محاکمه و مجازات می شدند. ویل دورانت در این باره می نویسد: 
گروهی از مسلمانان را سر از تن جدا کردند... گروهی را با تیر 

ص :00 

1- (1) عطاءالله مهاجرانی, سایت معتوب. قسمت 6. 1( 
۲ ۷/۷۷۷۸۸۰۳۱۵۱۲۱//: ۳۱۵( این مقالات به تازگی تحت عنوان 


«مسیحیت و اسلام» چاپ شده است. 


کشتند يا مجبور کردند که از برج ها خود را به زیر افکنند. پاره ای را چندین 
روز شکنجه کردند و آن گاه ور آنتتش سوزآندند. در کوچه ها, , نوده هایی از 
کله و دست و پای کشتگان دیده می شد. 


وی در ادامه می نویسد. 


چگونه زنان را به ضرب دشنه به قتل می رساندند. ساق پای کودکان 
شیرخوار را گرفته به زور انها را از پستان مادرشان جداساخته و به بالاای 
ذیوارها. برتاب ی کزدند وبا کقفتن آنها بز شتون ها کردنشان. را.من 
شکستند. چطور هفتادهزار مسلمانی را که در شهر مانده بودند, 0 
رساندند و بسیاری را در کنیسه جمع کردند و زنده زنده سوزاندند.(1) 


پورفسور «گوستاو لوبون» محفقق و دانشمند فرانسوی, به ِ از «روبرت 
راهب» که در جنگ های صلیبی حضور داشته, چنین نقل می کند 


لشکر ما در گذرها و میدان ها و پشت بام ها, متصل در گشت و حرکت 
بودند و مثل شیرماده ای که بچه اش را ربوده باشند از قتل عام لذت می 
بردند. اطفال را پاره پاره کرده, جوان و پیر را از دم شمشیر می گذراندند. 
شکم کشته ها را پاره می کردند... و بالاخره یکی از سران سیاه. تمامی 
مردمی را که در قصر جمع شده بودند احضار کرد؛ زن و مرد., پیر و ناتوان 
را از دم شمشیر گذرانید و جوانان را برای فروش به انطاکیه فرستاد.(2) 


«ریموند داجیل». کشیش شهر لویوی می نویسد: 


در هنگامی که لشکر ما برج های شهر بیت المقدس را گرفت, حالت بهت 
و منظره هولناکی مردم عرب را فراگرفت. سرها بود که از تن جدا می 
شد و تازه این کوچک ترین کاری بود که بر سرشان می امد. برخی را 
شکم می دریدند و به ناچار خود را از بالای دیوار به 


ص :09 


صر تاعاس سار 
4 ص 792 

2- (2) گوستاو لوبون. تاریخ تمدن اسلام و عرب, ترجمه سید هاشم 
حسینی, ص 399. 


خارج پرتاب می کردند. برخی را در انش می سوزاندند و این پس از ان 
بود که مدت زمانی او را زجر و شکنجه داده بودند. در میان کوچه ها و 
میدان های بیت المقدس جز تل هایی از سرها و دست و پای بریده اعراب 
چیزی دیده نمی شد. و راه عبور تنها از روی کشته های ایشان بود. تازه 
اینها مختصری از مصیبتی بود که بر سر اعراب امد...(1) 


این نمونه ای کوچک از جنایات مسیحیت در یک مقطع از تاریخ نسبت به 
مسلمانان بود. با قطع نظر از این که در دو سه قرن اخیر, پرچمدار 
بسیاری انش افروزی ها در جای جای عالم. کشورهای مسیحی بوده اند. 
اکنمن حای. این سا اد افای یاپ ات کفعه اجه عبلایی: در قیال 
وکین کری:هایی که ظ رف مسحیت: از اغاز کرون وسطا جا عضر اضر 
- بر بشریت رفته است, دارد؟ آپا ایشان پاسخی قانع کننده و عقلانی در 
توجیه جنایات هم کیشان و هم مسلکانش دارد؟ هم چنین جناب پاپ اسلام 
را به خشونت متهم نموده و مفهوم جهاد را زیر سوّال می برد و فریاد 
برآورده که دین اسلام با داشتن چنین آموزه هاپی, زندگی مسالمت اف 
پیروان ادیان را به خطر انداخته است. بنابراین, اظهارات غیرمسئولانه پاپ 
نسبت به اسلام و مفهوم جهاد, دید گاهی نابخردانه بوده و هی گونه تقو انم 
عقلانی ندارد. 


بدون تردید در اسلام واژه «جهاد» به کار رفته و ممکن است پاپ درباره 
تق: اکتا نون ده این مسئله اطلاعات درستی نداشته باشد؛ چون به دو دلیل 
نمی توان درباره مقوله جهاد بی تفاوت ماند؛ 
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ایام دینن اسلا ببه دلج عاففتی که ارن مت به ام حکو مت بی تفا وه 


نیست؛ بلکه رویکردی ضد ستم دارد و نمی تواند حکومت های جور و 


افسام جهاد 


اشاره 


بر اساس کتاب های فقهی, جهاد به دو نوع عمده تقسیم می شود: 
«جهادابتدایی» که از آن تعبیر به «الدعوه الی الاسلام,» می کنند و نوع 
دوم «جهاد تدافعی و دفاعی» است که برای حفاظت از کیان اسلام و 


توع آولجهام ا تدای :۶ 


جهاد ابتدایی با آزادی بخش, شرایط و قیودی دارد که بدون آنها تحقق پیدا 
تج کنی یکی اش رایط این‌,جهار ان است که به وستور آمام. معشتعم یه 
السلام کفار و مشرکین را دعوت به پذیرشر خداوند و آنیزه یکتایرستی 
نمایند؛ اگر کفار و مشرکین پذیرفتند, اسلام بر آنها عرضه می شود و خون, 
مال, عرض و ناموسشان محفوظ و محترم است. اما اگر نپذیرفتند باید با 
انها به نبرد و مبارزه برخیزند تا اين که تسلیم حق و حقیقت شوند.(1) 
همان اور که ونوا کرانی الا ی الم اهر مقر موه 


«آهرث ان اقایِلَ الثاسن حثی یقولوا لاله الا الله, قان قالوها حرُم عَّی 
تمامه ماموالقم و من خامور شم ۲ مین زا از بتدکی غرر دا کنم. 
هن کفن کلمه وید سا بن‌ترازشاری کرد عان مومالش در کته اسلام 


محفوظ است». 
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دای العارف جایع املامی: طارص 0و2 
2- (2) بحارالانوار, ج 65, ص 242. 


جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام تحقق پیدا نمی کند تا 
این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پرچم جهاد و عزت اسلام 
را به اهتزاز درآورد و زمین را از ظلم و ستم پاک سازد. 


نوع دوم: جهاد تدافعی پا دفاع از حوزه اسلام ؛ 


جهاد تدافعی و دفاعی آن است که در هر زمان و در هر شرایطی که 
قلمرو اسلام در خطر قرار بگیرد, بر همه واجب است که از اسلام و 
سرزمین اسلامی, به قدر توان خویش به دفاع برخیزند و واجب است هر 
کس که توان و قدرت دفاع دارد. بدون سهل انگاری دفاع کند. در جهاد 
دفاعی, اجازه امام معصوم علیه السلام پا اجازه ناب خاصش پا نائب 
عامش شرط نیست و مسلمانان می توانند بدون اجازه. جهاد دفاعی علیه 
متجاوزان را اغاز نمایند.(1) 

فلسفه جهاد 


فلسفه جهاد, رفع ظلم و باز کردن راه و ایجاد زمینه برای انسان هاست تا 
ازاد بينديشند. جهاد در حقیقت؛ دفاع از انسان و ازادی عقیده است. دفاء 
از دینی که فطرت بشری ان را می خواهد. جهاد. متکفل تحقق سعادت 
حقیقی برای هر بشری است؛ لذا حکومت اسلام مانع وجود ادیان دیکر در 
بلاد خود نیست ؛ بلکه از انها ضمن عقود و معاهداتی دفاع می کند. 


علامه طباطبایی در زمینه فلسفه جهاد می فرماید: 
خذاوتد در ابه 8 فانلوا ی تمییل الله 2جهاه زا واجب کرده اشت و 
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1*1 ابر المغارف عامع انطلامیه عرص وود 


می بینیم که فریضه را در اين آیه و سایر موارد از کلامش مقید به قید 
سییل الله کرده. اين برای آن است که کسی گمان نکند که اين وظیفه 
کوود و ات آنان ۳ ضمیمه اراشی خود کند, مان نطو کم توتتنشد کار 
تمدن اسلام - چه جامعه شناسان و چه غیر ایشان - همین طور خیال کرده 
انذر.و حال ان که جهن پیست: و فید دی سل الله قی اند که متیر از 
تشریع جهاد در اسلام, برای این است که دین الهی که مایه صلاح دنیا و 
آخرت مردم است, در عالم چیرگی داشته باشد.(1) 


جهاد برای دفاع از مردان؛ زنان و بچه های مستضعف و رهانیدن آنها از قید 
ظلم و ستم است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در حدیثی 
بیان می فرماید که اگر فریاد مسلمانان بلند باشد و از شما یاری و کمک 
بخواهند, اما شما یاری شان ندهید. مسلمان واقعی نیستید. 


«عَن ثبی صلی الله علیه و آله فیما رواه الامام الصَادق علیه السلام مّن 
اصبَحٌ لایهتم بامورالمُسلمین یس بمسلم. من سمع رجْلا پنادی 
پاللمُسلمین قلم یجیبة قلیس بمُسلم؛(2) کسی که شب را سحر کند و در 
ان نیت هه فشکلار و گرفتاری های مسلمانان اهتمام نورزد» از گروه 
مسلمانان نیست. و کسی که بشنود فریاد و استغاثه مرد و زنی را که 
فریاد می زند ای مسلمانان ! به فریادم بشتابید. پس اگر جواب ندهد, او 
مسلمان نیست». 


بر اساس آموزه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و قرآن, معیار 
استفاده از شمشیر, عدالت و دفاع از جان. مال. سرزمین. ملت و دین می 
باشد. 


ص :3 9 


ماس ری 191 


لقَ نا ژیشْلنا بالینات: 2 ۳ رل معهه عفد الکنات 5 المیزان لیَفُوم الناسن 
بالقشط و[ ترلتا الحدیة فیه باس شدیخه و منافع للناس (1) ما رسولان خود 
رابا یل" روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی 
حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند, و 
آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است. 


تالثاء جهاد برای رفع موانع و دفاع از حریم و آزادی شخصی و گروهی 
است. نه برای عقیده خود بر دیگران. در دین اسلام تیلیغ وجود دارد, اما 
ندای الهی درباره پذیرفتن دین اسلام چنین است و قل قْل الْحَوه من ریم قمَن 
شاء قَلیْوّینْ و مَنْ شاء قَلیکفَرٌ :(2) هر کس می خوآهد ایمان بیاورد و هر 
کس می خواهد کافر شود.(3) 


پاپ بعد از نقل قول از مانوئل دوم - امپراتور ناکام بیزانس که دین اسلام 
۲ دین خشونت معرفی می کند - می گوید: فظطمیا امپراتور می دانسته 
که آیه 256 از دومین سوره قرآن لا اکراة فی الدین آمده است. نه طفعه 
خبرگان, این سوره مربوط به دوره هی ابتدایی هانی است که محجمد 
صلی الله علیه و اله فدرت تذاشته و مورد تهدید بود؛ 


اولاء در پاسخ به این سخن باید گفت: از نظر مفسران اسلامی, این ند 
مدنی بوده(4) و در مدینه بر پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نازل شده 
است. یس هنگام نزول آیه شریفه - آن گونه که پاپ ادعا فی: کند: اسلام 
یت فا رسصل کا سای له یه ما و مج وت 
تشکیل داده بود و 
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1- (1) حدید, آبه 25. 


2 (2) کهف, آیه 29. 
3- (3) سایت مکتوب, تحت عغنوان: در کلیسا دلبر پارساء (نقدی برسخنان 
پاپ). 


4 (4) المیزان, جح 13, ص 235. 


بخشی از شبه جزیره به دین اسلام گرویده بودند. 


نا جمله لا اكُراة فی الدْینِ کلام خداوند است, نه سخن پیامبراسلام صلی 
الله علیه و آله که در هنگام ضعیف بودن چنین گفته است, اما وقتی به 
قدرت رسیده, از موضعی دیگر سخن گفته باشد. 


قالثاء شمان ظور که کدسشت. مه آیمان: آوردن یک آمر اعتقادق هقی 
است که با زور و شمشیر امکان ندارد. کاربرد زور فقط در اعمال ظاهری 
است ی ن است., نه زور و اجبار لا اکراه 


ثِث"ِ می توان گفت, پاپ حتی اطلاعات ابتدایی از مسائل اسلامی را 
هم ندارد که به جای بررسی قران کریم, به سخنان امپراتور و ابن حزم 
استناد می کند؛ ضمن این که از حوزه انديشه ابن حزم و درجه مقبولیت او 
در میان متفکران اسلامی هم مطلع نبوده است؛ زیرا متفکران اسلامی 
ایشان را ضد فلسفه و ضد عقل معرفی می کنند و معتقدند که ابن حزم از 
افراد ظاهر گراست.(1) 


توجه به آیات قرآن کریم. سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و 
حضرت علی علیه السلام. روشنگر آن است که دین اسلام, دین محبت و 
رأفت است که سفارش به مدارا و زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان 
صرضی نفوشگان باب هنم بان و آماسی تدارو. 


یه شهادت متفکران غربی و گواهی تاریخ. گسترش اسلام با رفتار 
مسالمت امیز وحکیمانه مسلمانان با پیروان مذاهب و ادیان دیگر بوده که 
این سخن, خلاف ادعای پاپ را نشان می دهد, گوستاو لوبون فرانسوی 
دراین باره چنین می گوید: 


زور شمشیر موجب پیشرفت قران نگشت؛ زیرا رسم اعراب این 
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1- (1) سایت مکتوب. 


بود که هر کجا را فتح می کردند. مردم آن جا را در دین خود آزاد می 
گذاردند و اين که مردم مسیحی از دین خود دست برمی داشتند و به دین 
اسلام می گرویدند و زبان عرب را بر زبان مادری خود برمی گزیدند, بدان 
سیب بود که عدل و دادی که از آن عرب های فاتح می دیدند. مانندش را 
از زمامداران پیشین خود ندیده بودند. و برای سادگی و سهولتی که در دین 
اسلام مشاهده می نمودند, نظیرش را در کیش قبلی سراغ نداشتند.(1) 


«روبرتسون» نیز می گوید: 


تنها مسلمانان هستند که با عقیده محکمی که نسبت به دین خود دارند, یک 
روح ساز گاری و تسامح بیز نسبت به ادیان دیگر در آنها هست(2) 


و در کتاب جنگ های صلیبی می نویسد. 


همان قرآنی که دستور جهاد داده است. نسبت به ادیان دیگر سهل انگاری 
و مسامحه کرده است. هنگامی که مسلمانان (در زمان خلیفه دوم) بیت 

9 فتح 3 هی ث_ٍِِ آزاری 2 مسیحیان نرساندند, َِ 
۱ 
سوزاندند. 


وی در کتاب دیگر خود به نام سفر مذهبی به شرق می گوید: 


باید اقرار کنم که این سازش و احترام متقابل با ادیان را که نشانه رحم و 
فرفت: ا سا اس سل ای ممعی سای مسملی ای باه 
اند.(3) 


تا ار و ان سر و ان سای مت ی ای ات 
دانشمندان غربی, دین اسلام نه تنها خشونت طلب نیست., بلکه سفارشات 
ها ما ی هه 


ص :96 
1- (1) تاریخ تمدن اسلام و عرب» ص 1115 


2 (2) همان. ص 146. 
3( همان اضن ۰127 


پلورالیسم دینی نیستیم. ولی پلورالیسم اجتماعی يا هم زیستی مسالمت 
آخینه ها پدیرفته. است ,باه یبن اضل جاری در کین اسلاخ ادتت؛ 


داند. شاید 0 ار افراطی ترین نوم 1 باشد که هیچ 
گونه تفاوتی میان اسلام, مسیحیت و بهودیت قائل نشده است. این 
رویکرد. بحران منطقی و عقلی صریحی را در پی خواهد داشت؛ چون اگر 
همه ادیان حق هستند. پس چه ضرورتی دارد که بین ادیان,. یکی گزینش 
شود؟ در این صورت دعوت پیامبران به دین خود از جمله دعوت خاتم الانبیا 
صلی الله علیه و آله بیهوده خواهد بود و اين امر منجر به اجتماع نقیضین و 
ضدین می شود . " زیرا با پدیرش حقانیت توحید در اسلام و تثلیث در 
مسیحیت, به نوعی تناقض گویی آشعار هی رسد. از نظر درون دینی نیز 
قرآن کریم دلالت بر جهانی بودن, حقانیت, غلبه و چیرگی دین اسلام بر 
این ترا و نف کل بای سل کم ات رس ای ید۱ 
صراطهای مستقیم دانست و پلورالیسم دینی را ادعا کرد. 


مسئله نجات در همه ادیان مطرح است و هر کدام تصویر خاصی از آن 
دارند. «نجات» به معنای خلاصی, رهایی و رستگاری به کار می رود. در 
قرآن کریم اين واژه در معنای لغوی, بسیار به کار رفته که در مجموع به 
معنای رهایی از دوزخ و سکونت در بهشت است. از منظر اسلام, نجات.؛ 
وسیع تر از حقانیت است و پیروان مخلص ادیان دیگر را نیز در برمی گیرد. 
مهم ترین چیزی که باعث نجات می شود, تسلیم بودن در برابر حقیقت 
است؛ لذا شیطان هم به خدا و معاد معتقد بود, ولی از ان رو که 
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صفت تسلیم در وی وجود نداشت, خداوند او را کافر خوانده است. 


هم چنین از آیات قرآن استفاده می شود, کسی که علم : به تکلیف و قدرت 


بر انجام آن را نداشته باشد, خداوند آنها را وارد جهنم نخواهد کرد و 
جاهلان و مستضعفان نیز دچار عذاب الهی نخواهند شد. 


در پلورالیسم رفتاری, انگیزه پلورالیسم این بود که رفتارهای خشونت آمیز 
مسیحیان را نسبت به پیروان دیگر ادیان برداشته و یک هم زیستی 
مسالمت امیز ایجاد کند. جان هیک معتقد است که لازمه انحصار گرایی 


دینی» مدارا| نکردن_ با پیروان ادیان دیگر است. بنابراین اک پلورالیسم دینی 
را بیذبریم؛ زندحی ارام و ندون خصونت. بر ای بشریت حاصل می گردد. 


اما اسلام, مدارا و آسان گیری را : نه تنها قبول دارد, بلکه این موضوع, یک 
اصل در دین اسلام است. آیات زیادی در قرآن وجود دارد که هرگونه اکراه 
و زور را در پذیرش دین رد می کند و تبلیغ خودِ را بر اساس گفت وگو 
حکمت و جدال احسن قرار داده است. معیار زندگی مسالمت آ زر از نظر 
اسلام این است که هیچ کس نباید عقاید خود را بر دیگری تحمیل کند. 


در سیره پیشوایان دین اسلام نیز, رفتار مسالمت آمیز جلوه های بسیاری 
دار اضر راهم اساصصلی للع و اف حضرت یناساس 
در مواجهه با مردم, نوع انسانیت و بشریت را در نظر داشتند و هیچ گونه 
تبعیضی بین مسلمانان و غیرمسلمانان نمی نهادند. اما عده ای از عالمان 
مسیحی بی خبر از متون دینی اسلام. کسترش اسلام را به وسیله زور و 
اساس را تکرار نمود. پاپ بدون اطلاع از منون دینی اسلام, به سخنان 
افراد 


ص :90 


دیگری که از دین خاتم و فران اطلاعی: ندارند: تفسک نموده است. وی 
مدعی شده که گسترش اسلام با زور شمشیر صورت گرفته که به آ 
عنوان جنگ مقدس می دهند. شگفت آن که این اصطلاح (جنگ مقدس) را 
بهودی و مسیهی به اسلام نسبت داده اند؛ . در حالی که در اسلام واژه 
«جهاد» به کار رفته است., و به دلایل مختلف اسلام نمی تواند درباره جهاد 
بی تفاوت باشد؛ زیرا اولاء دین اسلام کامل ترین دین است و داعیه جهانی 
دارد؛ ثانیا, اسلام به لحاظ جامعیتی که دارد. نسبت به امر حکومت بی 
تفاوت نیست و از آن رو که رویکرد ضد ستم دارد. حکومت های ظالم را 
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گ وله رای ما فوار ان تلور لیهم خبتی ونقد. اق 
اشاره 


در فصل دوم سه تفسیر از پلورالیسم دینی ارائه شد که یکی از انها 
پلورالیسم رفتاری است که نه تنها دین ِ آن. را قبول دارد: بلکه رفتار 
مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر و گفت وگوی منطقی و مدارا راء به 
عنوان یک اصل مورد تأکید قرارداده است. در تفسیر دوم. پلورالیسم دینی 
به معنای حقانیت ادیان است و اسلام معتقد است که در عصر حاضر, 
حقانیت منحصر به دین اسلام است. در تفسیر سوم, پلورالیسم دینی به 
ی ها ی ما 
ادیان دیگر را نیز در بعضی شرایط رستگار می داند. 


در آغاز این فصل. به تحلیل آناتف می پردازیم که به عنوان موّید حقانیت 
اذیان:. بد. انا استتاد شندم و. بسن از آن به: آیاتن مین پر دازیم که فنستتند 
نجات بخشی پیروان همه ادیان هستند. 


ابا که برای حقانیت ادیان بدان ها استدلال شده, خود در چند محور 
مطرح شده اند: اول این که اراده خداوند بر تکثر ادیان قرار دارد. 
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دیگر آن که از ادیان به عنوان صراطهای مستفیم یاد شده است. مستئله 
دیگره تسلیم حق بوددا_ پیروان همه ادیان می باشد و آخر اين که هدایت 
عامّه خداوند دلیل بر آن تب که همه پرتو هدایت پروردگار متعال 


استدلال اوّل: اراده الهی 


اشاره 


حامیان پلورالیسم دینی معتقدند که اراده خداوند کریم بر کثرت گرایی 
دینی قرار دارد. انها استدلال می کنند که چون انسان ها طبع های مختلف 
دارند و در مکان ها و زمان های متفاوت زندگی می کنند, ارتباط و پیوند 
انها با خداوند نیز متفاوت خواهد بود. هم چنین مدعی اند که خداوند, خود 
بذر پلورالیسم را کاشته و پیامبران متعدد فرستاده و پلورالیسم را پی 
آفکنده استت. اکنون برخی از آیات فورد استاد انها را بزرسی خواهيم کرد: 


1+ اسشتاد به آبه 8 سوره مائده 


اشاره 


لک جَعلنا منم نز سِرّعة و مثهاجاً و لو شاء ال لَجقلكم أَة واحتة و لکن 
سوک فی ما تام قاسْتیّوا الحَبراتِ (1) ما برای هر کدام شماء آیین 
طربقه روشنی قرار دادیم اه وا را 
واحدی قرار می داد؛ ولی 0 می خواهد شما را در ان چه به ۰ 
بخشیده, بیازماید, (و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد). پس در 
نیکی ها بر یکدیگر سبقت جویید. 
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1- (1) مائده. آبه 48. 


دکتر سروش چنین می نگارد: 


پیامبران مختلف فرستاد و بر هر کدام ظهوری کرد و هر یک را در جامعه 
ای مبعوث و مامور کرد و بر ذهن و زبان هر کدام تفسیری نهاد و چنین بود 


که کوره پلورالیسم گرم شد.(1) 
دکتر محمود بینا مطلق نیز چنین بیان می کند: 


دارد؛ یعنی برای هر قومی وجهه ای از راه تقرب به خداوند نهاده شده 
است و هر کس باید از همان راهی که در پیش روی اوست؛ در نیکوکاری 
بر دیگری سبقت بگیرد و این دستور خدا هم هست. 


ایشان با استناد نت رش فوق و ۳ 149 سوره بقره می گوید: 


این آبات. بر این حفیفت دلالیت. دارند که. آبلا. کترت: سفرا خواست: الفی 
است ؛ چر| که کان الناس امه واحده و لکن دور زمان اقتضا داشته است که 


کثرت محقق شود.(2) 
در بخش دیگری از سخنانش چنین تحلیل می کند: 


کثرت که ما اکنون با آن مواجهیم, در حقیقت راه های مختلفی, است که 
خداوند به سوی خود تعبیر فرموده است که فرموده: و لو شاء ال لجع 
مه واجدم, ؛ یعنی که شما اکنون امت واحد نیستید و صور مختلف دارید, 


ولی فا ۷۷ ستبقوا الحَیرات جچون این راه از سوی خداوند آفده است و شین 
تام 1 عام است. می تواند پیرو را به بالاترین حدی که برایشان ممکن 
است... برساند.(3) 
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1- (1) صراطهای مستقیم, ص 18 و 140. 
2 (2) محمود بیناء مجله هفت اسمان. شماره 1, ص 10. 
3- (3) همان. ص 13. 


تحلیل و بررسی 


اشاره 


مفسرین, از اين آیه برداشت ها و قرائت ت های مختلف دارند که هیچ یک از 
بر ات ی بات ات انآ 


بیشتر توضیمح داده شود. 


الف) ازادن شخنایند بر ارایق اسان 


برای روشن شدن معنای آ نت لا زم است ابتدا به معنای لغوی واژه «اراده» 
اشاره شود و آن گاه آیة قبا ر که را هن سار موه 


«اراده» در لغت, به معنای خواستن, قصد کردن و آهنگ کردن است. در 
اصطلاح فلسفه و کلامر اراده حالت يا صفتی است در انسان و نیز 
صفتی از صفات تبوتی پروردگار متعال است 1(۰) 


اراده در مورد انسان عبارت است از کیفیت و حالت نفسانیه ای که پس از 
و 


به عبارت دیگر, هر گاه انسان اراده کاری کند, در مرحله اول آن امر را 
تصور نموده و درباره نفع, ضرر و زیان ان می اندیشد؛ در مرحله دوم 
تصدیق به نفع بود, شوق انجام کار در انسان پیدا می شود. و در مرحله 
چهارم وقتی که این شوق به بالاترین درجه رسید, عزم خود را جزم می کند 
و به دنبال ان مقصد حرکت می کند. 

بنابراین, اراده در انسان عبارت است از تحریک عضلات به جانب مطلوب. 
۳4۵ اما در مورد خداوند این مراحل و مقدمات. مفهومی ندارد. 
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2 اه ۳ 1 


مشیت به معنای «خواستن» و اراده به معنای «عزم و تصمیم». از افعال 
الهی شمرده می شود. قران کریم این دو تعبیر را در موارد شبیه هم به 
کار برده است : 


ان اللة یَفَعَل ما یشاء :(21) خداوند هرکار را بخواهد (صلاح بداند) انجام می 
دهد. 


ال یَفَعَل ما بُرِیدٌ (2) خدا هرچه را اراده کند انجام می دهد. 


تفاوت این دو واژه این است که اراده. فتاخر از مشیت قرار دارد؛ زیرا 
اول خواست و مشیت تعلق می گیرد و سپس اراده.(3) اما برخی معتقدند 
که تفاوتی بین مشیت و اراده وجود ندارد و هر دو به یک معناست.(4) 


واژه «اختیار» معنای عامی دارد که در مقابل «جبر محض» قرار می گیرد 
و ان عبارت است از این که فاعل صاحب شعور» کاری را بر اساس 
7۳۹ خود و بدون این که مفلوب فاعل دیگری واقع شود انجام ندهد. 
۱ قدرت تصمیم گیری و انتخاب. از یقینی ترین اموری ابیت کم مور 
شناسایی انسان واقع می شود. هر کسی با اندک توجهی به درون خوبش 
دز فن, بای که هی اند شت را فد با خمید؟ ما دستتی را خر کت 
دهد يا ندهد 6(۰) در انتخاب چیزی که معارض داشته باشد, انسان می تواند 
یکی را انتخاب و دیگری را رها کند؛ مانند این که دو يا چند شریعت در 
مقابل او قرار دارد, و او برای پیروی از این شرایع یکی را انتخاب می کند. 
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1- (1) حح, آیه 18. 

2 (2) حج. آیه 14. ۱ 

3- (3) محسن غرویان و دیگران. بحث مبسوط در آموزش عقاید, ج 1. ص 
241 

4 (4) محمد سعیدی مهر, آموزش کلام اسلامی, ج 1, ص 262. 

<5- (5) محمدتقی مصباح یزدی, اموزش فلسفه, ج 2 ص 90. 

6 (6) آموزش عقاید. ص 173. 


مراد از آیه این است که اگر خداوند می خواست همه انسان ها را پیرو یک 


حکفت وت آنها ۳ در تبعیت ن آزاد گذاشته تا ان انتخاب 
بیازماید.(1) 


علامه طباطبایی دراین باره می فرماید: 


استعداد انها شده, از آن جا که در زمان های مختلف اختلاف داشته و نیز از 
آن جا که همه این شریعت ها امتحان های الهی است که در اثر اختلاف 
استعدادهای بشر و تنوع آن مختلف می شود لاجرم این نتیجه به دست می 
اید که شریعت ها نیز باید مختلف باشند. اک خداوند می خواست, همه 
شما را یک امّت به حساب می اورد و یک شریعت برای اولین و اخرین 
شما تشریع می کرد و لیکن ۲ چنین نکرد. بلکه ۰ برای هر امتی از شما 
داشته. ازمایش کند.(2) 


بکیه از تویننتد ان سین تویمتته «لون در ی لع شا اللة. لخفلکه اه واحوه 
برای استحاله است؛ یعنی اگر بر فرض محال. حکمت خدا اقتضا می کرد 
که برای همه مکلفین جهان از ابتدا تا انتها, یک شرع در اطاعت و دین قرار 
می داد - همان طور که حیوانات در بیشتر کارهای شان در عالم جبر به 
سرمی برند - انسان ها را نیز مجبور به تکالیفی می کرد تا همسان عمل 
کنند؛ لکن بحث عقل و اختیار است و باید همگان در حالت اختیار و اگاهی, 
صددرصد مطیع خداوند باشند.(3) 
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اتوعلی الفضل بن آلحسن رضم اما عرص 720 
3- (3) مجمد صادقی تهرانی, نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر, ص‌ 
8 و 189. 


آیت الله مکارم شیرازی در ذیل ان اجه بیان می کند که اگر خداوند همه 
امت ها را واحد قرار می داد اين با قانون تکامل تدریجی 1 
مختلف تربیتی سازگار نبود ۷9 


توا الخیر ات ای ال میم جَمیعاً ۳4 در این جا «فا». فرع و 
1 و منهاجا 
متفرع شده و چنین معنا می دهد: ی | 
شرایع است. شریعت شما قرار دادیم و قهرا خیر و صلاح شما در آن 
است. پس سبقت در خیرات بگیرید؛ خیراتی که عبارت است از احکام و 
تکالیف شریعت (حقه).(3) 


ولوشاءالله لجعلکم امه واحده فی الشرعه و المنهاج کما انتم واحده فی 
اصل الدین. فقد کان من الممکن ان يشرع الله شرعه واحده للذین 
ویفرضها علی کل المتکلفین منذ البدایه اٍلی یوم الدین.(42) 


همه شما انسان ها قرار داد شریعت واحدی را نیز برای همه افّت ها در 


در ادامه این تفسیر» از دو گونه امتحان در حوزه دین سخن رفته است: 


و ٍِِ الشرابع الی الدین ابتلاء کما الدین اصله ابتلاء فقد اراده الله 
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1- (1) تفسیر نمونه, ج 4, ص 402. 

2 (2) مائده. آیه 48. 

3- (3) المیزان. ج 5 ص 579-576. 

4 (4) محمد. صادقی تهرانی, الفرقان فی التفسیرالقرآن, جح 6, ص 16. 
5- (5) همان ص 16. 


همان گونه که اصل دین به منظور امتحان تشریع شده, در تعدد و تکثر 
شرایعی که به دین ختم می شود نیز امتحان مد نظر بوده است؛ به این 
معنا که خداوند دو مرحله امتحان در حوزه دین قرار داده است که مفسر 
آنها را این گونه تشریح می کند: 


در مرحله اول امتحان در حوزه دین, دو گزینه برای انتخاب پیش روی 
انسان فزان فی کفند: یکی علایق قومی (و سنت های اباء و اجداد) و 
دیگری دین الهی. با انتخاب یکی از اين دو گزینه توسط انسان, سرنوشت 
نهایی او در مرحله اول امتحان مشخص می شود. اگر او بتواند با وجور دل 

های شدید به سنت های آباء و اجدادی و تعلقات قومی و قبیلگی, 
گزینه دوم. یعبنی دین الهی را برگزیند, مرحله اول را با موفقیت پشت 
سرگذاشته است. در مرحله دوم نیز مجدداً دو گزینه پیش روی انسان 
است؛ با این تفاوت که این بار هر دو گزینه «دین» اند؛ دين سابق و دین 
احق. در اين جا ما با انسانی مواجهیم که مرحله اول امتحان الهی را با 
ترجیح دین الهی بر سنن قومی - قبیلگی با موفقیت سپری کرده و اکنون 
وارد مرحله دوم امتحان شده است. در این مرحله او دیگر بر سر دوراهی 
گزینش دین با غیر دین قرار ندارد, بلکه باید بین دو گزینه که اتفاقا هر دو 
دین هستند, دست به انتخاب بزند و درست به همین دلیل شاید بتوان گفت 
در این مرحله, اتفتتا نا آتصونی نه صوانت ب مشکل تر و پیچیده تر از مرحله 
نخست مواجه است. وقیی ناویا تااخط ی رم کایا رای 
همراه و هماهنگ نمی کند و با انتخاب شریعت کامل تر, از شریعت پیشین 
دست برنمی دارد, در واقع سیطره هواهای نفسانی بر قلمرو وجود خود و 
عدم امکان تبعیت از فرامین الهی را به اثبات رسانده است. 
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شرابع گوناگون در حیات بشری دستورات متعدد الهی است و انسان وقتی 
بندگی خود را ثابت می کند که تمام اوامر الهی را به ترتیب زمان صدور 
اجرا کند, تا بتواند ند کی و عبودیت خود را ثابت کند کند و(1) مراد از امتحان 
در آیه گزینه دوم (انتخاب دین اول يا دوم) مد نظر است. 


«شرع» به معنای رفتن به راهی است که واضح و ایمن از انحراف باشد: 
«شرعت له طریقا» شرع در اصل مصدر است.؛ اما اسم شده برای راه 
آشکار و به آن شرع و شریعت گفته شده, و به طوری استعاره به طریقه 
خدا| اطلاق شده است.(2) بنابراین, شریعت به معنای «طریق» است؛ 
طریق خاص؛ یعنی طریقه ای که برای برخی از امّت ها و پیامبران مبعوث 
به شریعت , تعیین و اماده شده باشد؛ مانند شریعت نوج, شریعت , ابراهیم, 
ون شریعت عیسی علیهم السلام و شریعت محمد صلی الله 
به و 


اما دین عبارت است از سئّت و طریقه الهیه خاص هر پیامبر یا هر قومی 
که می خواهد باشد. دین معنای عمومی تری از شریعت دارد؛ به همین 
سبب است که شریعت. نسخ می پذیرد. ولی دین به معنای عمومی اش 
قابل نسخ نیست.(3) 


استاد جوادی افاه می فرماید: 


اصل دین همان مسئله توحید, وحی؛ رسالت و اموری از این قبیل است. 
فان او ات است ‏ اسان ماش رصن اسان 
استوار می دارد. 


ص :109 
1- (1) محمد. صادقی تهرانی, الفرقان فی التفسیر القرآن, جح 6. ص 17. 


22 مظردات العاظ آلفرآن: 


اما شرایع. نظیر تفاوت دستورات و نسخه های پزشک است که در معالجه 
مریض خود به کار می برد. در مرحله اول, داروی خاصی تجویز می کند و 
در مرحله بعد, داروهای نسخه متفاوت است که هر گز به معنای تغییر در 
اصول ظبانت قست + ریرا امه ارو متظعی را که بیان نات کار یه 
او تجویز نموده است. در آیات قرآن کریم تا آن جا که محور گفتار, اصول 
ی بر و ۳ 
را که در 9 روی , دارد. تصدیق کرد و و مهیمن بر آنهاست. آن جا که مور 
گفتار, ی تفسیر و نسخ است: 
لِکل جعلنا مِنکَمْ شرّعة و مهاجا ؛ برای هرامت شریعت و روشی خاصی 
قرار دادیم. پس می توان چنین گفت که شریعت های گوناگون, راه های 
مختلف يا نسخه های متفاوت هستند که هر یک به فراخور استعداد ملت ها 
و به تناسب مقام و شایستگی اولیا و انبیای آنها شکل می گیرند.(2) 


فزان کزیم در عین حال که دین را واحد می داند, اختلاف شرایع و قوانین 
۷ 
تعلیمات انبیا با یکدیگر, از نوع تفاوت تعلیمات کلاس های بالاتر با کلاس 
های پایین تر است. قران کریم کلمه «دین» را به صورت «ادیان» نیاورده 
و همواره مفرد است.(3) 


اما شرایع عبارت است از احکام و برنامه های عملی و رفتاری که 
ص :10 1 
1- (1) مائده, آبه 48. 


2- (2) شریعت در آیینه معرفت, ص 118, 119. 


وم آا را ی یت ار دص و 102 
182 


برحسب مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی, از لحاظ کمّی و کیفی قابل 
دگرگونی و بنابراین اصل دین همان خطوط کلی (عقاید زیربنایی) 
خود است که در ۳ مختلف تفاوت دارد. پس شرایع بر اساس 
مقتضیات زمانی و مکانی, از لحاظ کمّی و کیفی قابل دگرگونی هستند؛ از 
ایش تن از آیات« لور الیسشمف شرت اسادم نی ود ار ینتم رین 


ج) حاکمیت قرآن برکتاب های قبلی 


آترنا ایک الکتات تالخق نضدها لما بسن بدیه من الاب و عقیمتا عاید.: 


و ات ۳ 
تصدیق می کند و حافظ و نگهبان آنهاست. 


«مهیمن» در لغت به معانی مختلف به کار رفته است: 


1 مهیمن در اصل: «امن. یوّمن» بوده و بعد از قلب همزه اول به «ها». 
معفن کردیدم ؛ پس «مهیمناً علیه» یعنی امین بر کتب قبلی است 1(۰) 


2 ۳ ۰ یز کف داشتد, نفوذ داشت.», : 9 ۱ ۱ داشت. ۱ ۳ 2(۰) 
3. فخر رازی در توضیح مهیمن می نویسد: 


اتما کان القران هفیضا علی الکتب: اند الکتاب الذخ, لا بضیر متصو‌جا ال 
ولایطرق الیه التبدیل والتحریف.(3) 


رازی در این عبارت. لازمه مهیمن بودن را ناسخیت و عدم تبدیل و تحریف 
می: داند و آن را عضف: فران دکر می کند که این اضل: بر کتب یز پیشین 
حاکم است. 


ص111 
1- (1) فخر رازی, تفسیر کبیر, ج 6, (11.12) جزئی 12, ص 10. 


2- (2) آذرتاش آذز توش فرهنگ معاصر (عربی فارسی). 
3- (3) تفسیر کبیر, جح 6, (11, 12), جزتئی ۰,12 ص 10. 


4 مهیمن, حافظ, شاهد و مراقب و نگه دارنده چیزی باشد. از آن جا که 
قرآن در حفظ و نگه داری اصول کتاب های آسمانی پیشین, مراقبت کامل 
دارد و آنها را تکمیل می کند, لفظ مهیمن به آن اطلاق شده است. ذکر و 
فعیهنا علیم.بعد از مضدفا لها نی ندیه " اشاره به همین حقیقت دارد؛ یعنی 


اصول کتب پیشین را تصدیق و در عین حال برنامه جامع تری پیشنهاد 3 
کند. 


۲ عم .> 7 ی 0 2 ر- 
صادقی تهرانی درباره ابه مصدقا لما بین پدیه من الکتاب 5 مَهَیمنا علیه 
چنین می نویسد. 


قرآن کریم اولاء آن چه که در کتب قبلی صحیح است را تصدیق می کند؛ 
تانیاء نسبت به آن هیمنت و برتری دارد؛ چون صددرصد خالص است. با 
هیمنت می گوید: مثلا اين آیه از تورات صحیح است و آن آیه درست 
نیست.. برای مثال می فرماید: لَقَد حَلفتا السَماواتِ و الارْض و ما بیتَهّما 
2 :(1) به تحقیق ما آسمان ها و زمین و آن 
چه را مابین این دوست, در شش روز (زمان) آفریدیم و هیچ رنج و سختی 
و و 


زمین را در شش روز افرید و روز هفتم که شنبه بود خسته شد و 


قرا ن با هیمنت و برتری. این ایه از تورات و ساير کتب قبل را درست بیان 
۲ نه اين که علیه تورات آن را بش کل مر وود کنو باه «مضفها ج 
مهیمنا علیه»؛ پس درحقیقت قران کتاب های پیش از خودش را اشکال 
زدایی و تصحیح می کند.(2) 


ص:112 


1- (1) ق, آیه 38. 
2- (2) نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر, تهران ص‌ د195 و 1196 


علامه طباطبایی می فرماید: 


جمله و مُهَیْهناً له متمم جمله قبل است که می فرماید ‏ مُضنقفا لما بِين 
در کنات ومتمی. اسنت که آن زا یه هم می: نهد ۱[ 
ماه پرمسکن بت کی تخهم که که ارت تخسیق تعزات و انصل این 
است که رام ام واه مه راو اس رصم کر 
باشد؛ به این معنا که حکم کرده باشد به این که شرایع تورات و انجیل هنوز 
باقی است. قرآن در عین این که آن دو را تصدیق می کند, مهیمزن. در آنها 
نیز هست و تصدیق به این معناست که قران تصدیق می کند که این دو 
کات از احبه خدا تازل شدم ه.کوای ععالی می مان هر کوته فص فی 


درآنها بنماید ؛ ؛ پاره ای 1 دو را نسح و پاره ای را تکمیل کند و 
معنای جمله مه فضدقا لها ین بدیه. این است که قران تضدیق می کند خورات 
فان معا فش نز اد احه خرا ال فده اس ال اسان ساه 
پیش از این بوده, پس منافات ندارد که امروز نسخ و تکمیل شود.(1) 


می توان گفت قرآن با مهیمن و مراقب بودن» دو کار انجام می دهد. 


2 مراقب و مسلط , بر انهایتت: و آن.خه. از تحخریف: .و ستیان: بر آنها رام 
یافته, بیان می کند. 


و ال که سا و حاکمیت ار ام رت ات 


قاْکُمْ بَيْتهْم یما أَرَلٍ ال و لا ئتّیغ أَهُواءم عَشا جاعک من الحَو کل جَعلنا 
منک شوعة و متهاجاً 0[ 


ص:113 


22 اند ات 45 


در میان آنها حکم کن و از هوا و هوس های آنان پیروی نکن و از احکام 
الهی روی مگردان. ما برای هر کدام از شما, آیین و طریقه روشنی قرار 
دادیم ؛ یعنی میان اهل کتاب با آن چه خدا به تو نازل کرده (قرآن) حکم کن" 
ژیرا کنات تو: قاتم به افر دین هو حافقظ و مراقب کب گذشته است:(۱1 


علامه طباطبایی, مهیمن را , به معنای حاکمیت دانسته و در المیزان آن را 
چنین شرح می دهد 


کلمه «مهیمن» از مادّه «هیمنه» گرفته شده؛ به طوری که از 
مورداستعمال آن برمی آید. معنای هیمنه چیزی بر چیزی دیگراین است که 
آن شی, مهیمن برآن شی دیگر و سلطه داشته باشد. البته هر تسلطی را 
هیمنه نمی گویند ؛ بلکه هیمنه, و ات ای 1 
در انواع تصرف درآن است. و حال قرآن که خدای تعالی در این آیه در 
فقام توصیی آن اسنت: تسبت به.سایر کب اسفاتی همین حال را دارد 21 


استاد جوادی املی: تفسیری روشن تر دراین باره دارد و می نویسد. 


مهیمن از اسماء حسنای خدوند کریم است ؛ چنان که قرآن کریم می 
0 هو اللَهْ الذٍی لا الة الا و المَلک الْفْحُوسٌ السّلامٌ الْمَوْمنْ الْمَمَیْمنْ 
العزیژ الْجتارٌ الْفْتکب .(3) آين وصف بر قرآن نیز اطلاق شده و خدای 
عتمال فران را موسن برکنت انوا معرفی کردم است: فبز این اظلاق ندز 
آن است که وصف مهیمن, فعل خداوند است. نه صفت ذات. و صفت 


فعل, مظهر طلب می کند و محل انتزاعی از 
ص :14 1 
1- (1) قاموس قرآن, ج 7, ص 166. 


3- (3) حشر, ایه 23. 


بین موجودات امکان می طلبد که یکی از بارزترین مظهر برای این اسم 


مهیمن یعنی مراقبت و محافظی که سلطه و ه و اشراف دارد ؛ همان 
طور که خداوند کریم در کل عالم مهیمن ایست و هیمنه او در اين است که 
تتحها الله‌ها شا و بت ۲ هه فر ان کین کب کیت کت تسا 


پیشین این است که «یمحو مایشاء ویتبت باذن الله» با اذن خدای سبحان 
می تواند ناسخ بعضی کتب باشد.(2) 


شا تفع پنانین تام فتالی اه ید و ان 


تاغیر شاخ اصلی. الم قلیه. ود له س ص ساسران متفر سطرن: 
اشراف, فضیلت و بزرگی دارد و برهمه آنها مهیمن و سرآمد است؛ ؛ زیر| 
مقام او با قرآن یکسان است ؛ چتان: که انبیای گذشته همسان کتاب های 
َْرلنا الیک الکتات بالحو» ‏ مصفقا لما شم بحه یم از کات ۶ ها عی ۲ 
لذا رسول گرامی اسلام مهیمن بر همه,رسولان است. زاين چهت فران 
شمیدا 21 بعنیها آازرهر اشی کواهی,پیامبر و امامت که‌ناهه و ناظر بز 
غفاید واوصا قرو کردارسان باشم یی آفریم و نو را آی معمد صلی اه 
علیه و آله شاهد و گواه بر آن گواهان قرار می دهیم؛ چون «مهیمن» بر 
جمیع انبیا و ات هاهستی.(5) 


ص:15 1 


1 (1) رعد, آیه 39. . ۱ ۱ 

2 (2) عبدالله جوادی املی, قران در قران (تفسیر موضوعی), ج 1. ص 
9د. 

3- (3) مائده, آیه 8 

4- (4) نساء ایه 41. 


5- (5) عبدالله جوادی آملی, وحی و نبلات در قرآن (تفسیر موضوعی), ج 
3 ص 34د3. 


بنابراین از نظر بیشتر اهل لغت و مفسرین, «مهیمن» به معنای مراقبت, 
سلطه, سیطره و چیرگی است و همان طور که خداوند بر عالم هستی 
اشراف و چیرگی دارد, قرآن کریم نیز بر کتب پیشین حاکمیت و اشراف 
دارد و هم چنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و اله بر دیگر پیامبران چیرگی 
دارد. پس با توجه به این استدلال, نظریه «تساوی ادیان» مخدوش است و 
تنها عملی مورد قبول خداوند خواهد بود که طبق شریعت حاکم و اسلام 


فاد عه ایه 6 شون تقیوز هن 

اشاره 

۳ ی ی هد 7 

و لو شاء اللةْ لجَعََهُمٌ أمَهٌ واجدهة و لكِن یدْجْل مَن بشاء فی رَحمته (1) و 
اگر خدا می خواست همه انها را اقت واحدی قرار می داد (و به زور 


بخواهد در رحجمتش وارد می کند. 


اگر خدا می خواست شما را اقت واحد قرار می داد, ولی چنین نکرد؛ پس 
خواست خدا این بود که شما متفرق باشید. 


تحلیل و بررسی 


اشاره 


شده است که از هیچ یی, پلورالیسم استفاده نمی شود. برخی از ان 
تفاسیر,عبا ند از 


الق شرت آلیت 


تفسیر و تبیین این انة نیز مانتد آنه نیشن است - که شرحش گذشت - 


ص:116 


1- (1) شوری, آیه 8. 


برای مثال یکی از مفسرین چنین می گوید: 


اگر خدا می خواست که آنان را بر پذیرش دین و آیین مورد پسند و نظر 
خود, (سلام) وادار سازد و همه را امتی یگانه و موحد قرار دهد چنین کاری 
تاش اسان وود اما از ازسا که این ار دارام‌اعت از مان وف 
اصل اختیار و انتخاب است, چنین نکرد,(1) 


عده ای از مفسرین بر این عقیده اند که آیات پیشین و ذیل شقن آنه: هیج 
اشاره ای به وحدت و تکثر دین در دنیا ندارد؛ بلکه بیان وضعیت حال مردم 
در قیامت است که اگر خداوند رده دم مت ور را به بهشت یا به 
جهنم می برد؛ از این رو امت واحد شکل می گیرد ؛ چرا که خداوند مالک 
مطلق بشریت است. این آیه مبارکه رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
ی اه که اهاط ی اسر 
قیامت مردم به دو دسته تقسیم می شوند: 


و گذیک أَوحیْنا ایک فزآناً رب لشتدر أ الَفری و من حولها و ئَذر یوم 
الجفع لا ریب فبه ریق فی اجه و قریق فی السَهیر و لو شاء اللة تلهم 
مه واجدة و لکِن یُدْخل من یشاء فی رخمته و الظالمون ما لهَمْ من وَلی 5 
لا تصیر :(2) این ۳1 قرآنی عربی (فصیح وگویا) بر تو وحی کردیم تا 
اقالقری (مکه) و مردم پیرامون آن را انذار کنی و آنها را از روزی که همه 
خلایق در آن روز جمع می شوند و شک و تردید در آن نیست بترسانی : 
گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان. اگر خدا می خواست, همه 
آنها را اقت 


ص:117 


1- (1) مجمع البیان ج 13, ص 70. 
2۵ رکه آیة: 7 و89 


واحدی قرار می داد (و به زور هدایت می کرد, ولی هدایت اجباری سودی 
ندارد) اما خداوند هر کس را بخواهد در رحمتشش وارد می کند و برای 
ظالمان ولی و یاوری نیست. 


روشن است که موضوع مورد بحث آیه کریمه مسئله معاد و تقسیم مردم 


شاهد دیگر بر اختصاص این آیه درباره قیامت. این است که آیه در ادامه 
می فرماید: وارد شدن به ساحل رحمت خداوند در گرو مشیت الهی است 
و برای ظالمان و مخالفان دین حق, یاوری نیست. 

قیاأمت است؛ بدین معنا که اگر خدا می خواست همه را یک امت قرار می 
داد و همه یک دست می شدند و در قیامت دو دسته نمی شدند.(1) اما این 


ک باه است ها ی مهار اشسا ی کاس ۲ اتصاظ ی چهاوم 


3- استناد به آیه 119 سوره هود 


افبازخ 

و لو شاء ریک لجقل اتاسن مه واجدة و لا تزالون فختلفین لا ِا 
ما را یک افّت 
(بدون هیچ گونه اختلاف) قرار می داد, ولی آنها همواره متفند مر کسی 


را که پروردگارت رحم کند, و برای همین (پذیرش رحمت) آنها را 
بهاع الدیزه خرمشافی از آیزخ ابهخنیه تحلیلی دار ده 


خداوند که آفریننده انسان است و از فطرت و طبیعت او و حیات جمعی و 
اجتماعی اش خبر دارد, می داند که انسان در عین ان که 


ص:118 


2-2 ود آیه 115 119 


اهل جمع و اجماع و تجمع است., اهل تفرقه و تفرق هم هست. خداوند آن 
را به رسمیت می شناسد و با تعبیر و لابَزالون مُحْتلفْینَ از آن یاد می کند. 
حال از میان ده ها دین, هزاران مذهب و فرقه, فقط یکی رستگار است و 
بقیه گمراه و در طریق ضلالت و در راه ورود به جهنم است؟ لد هی 
فرماید: «و اگر پروردگارت می خواست مردم را امت بحانة قرار می داد, 
ولی هم چنان اختلاف می ورزند.» خداوند. در سوره هود, آیه 118 و 119, 
با روان شناسی شگرفی می فرماید: کل جرب یما دهم قرخون1 و 
(عجب این که) هر گروهی به آن چه نزد آنهاست (دلبسته و) خوشحالند ! 
۳۹ 


مردم را به رسمیت شناخته و هر دو طرف اختلاف در مسیر حق قرار 
دارند و هیچ کدام در طریق ضلالت و گمراهی نیستند. 


تحلیل و بررسی 


اشاره 


الف) ارات خذامند بر ازاجق اسان 


با توجه به آیات قبل روشن می شود که ۳ مذکور, درصدد بیان اختلاف 
مردم در دین است؛ مثلا در آیات (109 و 110 سوره هود) پیامبر گرامی 
اسلام صلی الله علیه و آله را از عدم ایمان مشرکان به اسلام دلداری می 
دهد و می فرماید: امت های گذشته, از پذیرش دین حق روگردان بودند و 
بر انها وعده عذاب در قیامت داده است. 
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1- (2) بهاءالدین خرمشاهی, قرآن و الهیات جهانی, بینات. شماره 17 ص 
2 3 و 176. 


و آن گاه از اراده خداوند سخن می گوید که اگر می خواست همه مردم را 
بر یک دین قرار می داد که همگی توحیدگرا باشند و به ناچار اسلام را 
بپذیرند. اما این اجبار, با اصل اختیار و آزادی انسان ناساززگار است؛ بلکه 
خواست خداوند این است که مردم از روی اختیار. به حق گرایند. اختلاف 
انسان ها در دین و پرهیز انان از پذیرش حق, خارج از مشیت خداوند 
تیشت: و تزور احعلاف. دربارم دین: ناشی از ازاذی و. اختبار اتشان دز 
گزینش دین است 1(۰) 


در تفسیر نمونه نیز بیان شده که هیچ مانعی نداشت که خداوند همه را 
مجبور به پذیرش حق کند؛ ولی نه چنین ایمانی فایده داشت و نه چنان 
اتحاد و هماهنگی. ایمان اچباری که از روی انگیزه های غیرارادی برخیزد, 
نه دلیل بر شخصیت, نه وسیله تکامل و نه موجب پاداش و ثواب است.(2) 


س اه می ۳ مردم ۳ ِ ۳ ۱ در آمر 
دین. اختلاف میان آنان. بدید. تياید. مراد از جمله لا بزالون مَحْتلفینّ بنا بر 
نظر اککر مفسران. ازسفاه خخو وازت زو علامه طباطیابی 9 این ات 
که اختلاف در دین خواهد بود؛ پس خداوند نخواست اختلاف در امر دین را 
از بین مردم بردارد؛ زیرا در عمل, مردم مخالف یکدیگر خواهند بود. 


«قدردان قراملعی» که از مخالفان پلورالیسم دینی است. بعد از 
ص:120 

1- (1) اکبر هاشمی رفسنجانی, تفسیر راهنما, ج 8 ص 291. 
2 (2) تفسیر نمونه, ج 9 ص 278. 


4 سر اه رصن 82 


بررسی تفاسیر مختلف درباره اين آیه مبارکه, چنین می گوید: 


ات ور مان وت ی کر اما مان کد ات نان سای 
را نیز تایید می کند. هیچ اشاره ای ندارد.(1) 


ونر ری قافن 


آن چه از تفاسیر,. به ویژه المیزان فهمیده می شود. آن است که این آیه, 
یک از ادیان بهره ای از حقانیت (در عرض هم) داشته باشند؛ ولیکن ,این 
معنا از ایه برنمی آید. اما اين که طبق نظر مفسرین. جمله و لا یزالون 
ختلفین بیانگر اختلاف در دین است, جای هیچ شکی نیست؛ ولی اگر دو 
طرف اختلاف, محق باشند, دلالت بر کثرت گرایی دینی می کند؛ لکن 
علامه طباطبایی این نظریه را مردود می داند و می فرماید: 


در قرآن کریم اختلافات ناشی از هوای نفسانی (مانند اختلاف در دین) 
مذمت شده است. اختلاف در اين آیه, اختلاف در امر دین است که مردم 
دو طایفه شدند: اندکی اهل نجات و بیشتر (شان) ستمکار و اهل هلاکت. 
اگر خداوند نخواست این اختلاف را بردارد. علتش این است که مردم در 
گزینش حق و باطل, آزاد باشند. 


دب مت استثنای الا من رَجم ک از لا بزالون 


اگر بگویی معنای اختلاف مردم این است که عده ای با عده ای دیگر در 
نفی و آثبات مقابل هم قرار گیرند و در نتیجه معنای و لا بزالون مختلفین 
اين می شود که دائما به دو قسم محق و مبطل منقسمند, و چنین مسئله 
ای دیگر قابل تخصیص و استثنا نیست؛ مگر آن که عموم زمان, آن را 
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1- (1) محمدمحسن قدردان قراملکی. قرآن و پلورالیزم. ص 150. 


تخصیض دم و ماخ یی وا از آنخارج کت اما آفراد آنقانل آیشتتا 
سس یرای این که اکر استنا را راخ به افراد بکریم.عاق مسا بو 
مستثنامنه چنین می شود: «ایشان دائما منقسم به دو قسم محق و مبطل 
هستند, مگر آنان که خداوند به آنها رحم کند که ایشان هم منقسم به 
دوقسم نیستند, بلکه همواره محقند.» و این معنای غلطی است؛ زیرا 
ا ‏ ی پس برگشت معنا به 
این می شود که بعضی از ایشان. هم مبطلند و هم محق, ولی محق 
اسان وا عفد کر اسان فطل بت و این ام کامی بنتفایده 


است. 


علاوة بر اين: اضلا معنا تدارد محق, ها را از حکم اختلاف. اسشنا کنیم* زیرا 
این محق ها یک طرف اختلاف هستند و پر واضح است که قائم به هر دو 
طرف محق و مبطل است.(1) 


طرفی دیگر مبطل است. به قول علامه, خداوند کریم اگر اختلاف را 
تس 3 اب هی سا ی 
ی آنها روشن شده. ولی پیروانی دارند و در نزد پیروان خود 
القای شبهه می کنند و آرای باطلی را به صورت حق جلوه می دهند تا به 
کلی حق را از فهم و درک مردم پوشیده نگه دارند و اين اختلاف را فقط از 
روی بغی و دشمنی مرتکب می شوند.(3) 
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3- (3) همان. ص 85. 


تا افقتازم بو سا 


ها انم اما ار مه ای اشتی ای کها میات هس را کر 
بهشت جمع می کرد اما خداوند بر اساس حکمت خود, مردم را به اصل 
تکلیف و مسئولیت پذیری معلف ساخت تا از راه اندیشه و عملکرد 
شایسته. در خور پاداش بهشت خداوند گردند.(1) 


4- استناد باه آنة 148 سوره بقره 


اشاره 


و کل وجهّ؛ هو مولیها قاشتیوا الْحَْرات 2 هر طایفه ای قبله ای دارد که 
خداوند آن را تعیین کرده است, (بنابراین, زیاد درباره قبله گفت وگو نکنید, 
و به جای آن) در نیکی ها و اعمال خیر, بر یکدیگر سبقت جویید. 


دکتر محمود بینا می گوید: 


«هر کس باید از همان راهی که در پیش روی اوست؛ در نیکوکاری بر 
دیگری سبقت بگیرد و اين دستور خدا هم هست».(2) 


تحلیل و بررسی 


اشاره 


دیدگاه های مختلفی در تفسیر 11 مذکور وجود دارد که برخی از تفاسیر 


الف) مسئله قبله 


بنابر نظر بیشتر مفسرین. مقصود از «وجِهَهٌ» در این 1 شریفه, «قبله» 
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فنلا بقهه به سوی بیت المقدس, مسیحیان به جهت مشرق (ناصره محل 
تولد عیسی) و مسلمانان به سوی کعبه نماز می خوانند. 


استناد مفسرین به آیات قبل و بعد این آیه است که درباره قبله می باشد, 
آن زمان که از بیت المقدس به سوی کعبه تغییر یافت. علت تغییر قبله, 
جداسازی موّمنین از غیرمومنین و مشخص کردن فرمانبران از عاصیان 
است: لدا مراد از جمله لا تعلع من بیع التسول1 این است که.ذاوند 
هه اه ی کی وم سای اساسا صلی له هم ۱« 
پیروی می کنند و چه کسانی پیروی نمی کنند؟(1) مسئله قبله, پاسخی به 
قوم بهود است که درباره تغییر,قبله جنجال بزرگی به راه انداخته بودند ؛ لذا 
می گوید: و کل وحم : هچ مُوّلیها ؛ هرگروه و طایفه ای قبله ای دارد که 
کر اند آرررا نعسن کردم ارست. 

قبله همانند اصول دین نیست که تغییرناپذیر باشد یا مانند امور تکوینی که 
تخلف در آن میسر نشود. و و ای ی 
جای آن در اعمال خیر و نیکی ها بر یکدیگر سبقت بگیرید .(2) دیدگاه 


مفسرانی؛ همجون فخر رازی(3) و طبرسی(4) نیز همین است که این [۳ 
تاو به فبله فیسباشد. بابر این آبه ارباطی. یهت اخلای. افیان تداره ۶ 


مورد استناد پلورالسیت ها قرار گیرد. 


بعضی از مفسرین مقصود از «وجْهَة» را شریعت دانسته اند و می گویند: 
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اما ی 2 

2 (3) تفسیر نمونه, ج 1, ص 01<. 

۱ 

4 (5) مجمع البیان. ترجمه علی کرمی, ج 1. ص 535. 


منظور این است که هر پیامبری, این و راه و رسمی دارد.(1) 


برخی نیز مراد از «وجْهْهٌ» راء «منهاج و شرع» دانسته اند. فخر رازی چنین 


المراد منهاج والشرع کقوله تعالی لِکل جعَلنا مِتَکَمٌ شِرعة و مثهاجاه و 
المراد منه آن للشرایُع مصالح, فلا جرم اختلفت الشرایع بحسب اختلاف 
الاشخاص, کما اختلف بحسب اختلاف الاشخاص لم یبعد آیضاٌ اختلافها 
بحسب اختلاف الزمان بالنسبه (لی شخص واحد, فلهذا صح القول بالنسخ و 
التغییر.(2) 


مفسرین؛ در مرجع ضمیر «هو» اختلاف نظر دارند. برخی مرجع آن را 
«لکل ».ی داد یعنی هر امتی. شریعت و راهی دارد که به سمت آن 
درحال جرکت و سیر است. بر اساس این نظریه: آیه در مقام بیان 
اخباروضعیت امت ها می باشد که هر قوم و ملتی برای خود راهی را 
انتخاب کرده اند. 


عده ای هم مرجع ضمیر «هو» را, خدا می دانند؛ یعنی هر قومی راه و 
طبق این نظریه سوالی مطرح می شود که مراد از «وجَهْه». مطلق 


طریق, یعنی اعم از حق و باطل است يا مقصود. شریعت و ایین حق می 


اما اين که استناد. راهنمایی خداوند به سوی باطل باشد, دور ازشأن متکلم 
و حتی پلورالیست ها می باشد. خداوند هادی است, نه مضل ؛ و 


ص:125 


1- (1) همان, ج 1 ص 537. 


مدرد تسیر کسرع #راض 129 
٩‏ (4)تفسیر راهمار جر ی 476 


این اصل که خداوند مردم را به سوی شریعت های حق رهنمون می کند 
قابل تأیید قرآن کریم است, که شرایع و امت های گذشته را مصادیق آن 
یادآوری می کند. اما اين که از تفسیر «وجهّهٌ». به شریعت دلالت بر 
حقانیت ادیان دیگر مانند بهودیت و مسیحیت کند, قابل استفاده بیست 1(۰) 


تاهلی در فظوم فانشقوا الک اس 


دکتر محمود بینا, در زمینه مسابقه پیروان ادیان در خیرات چنین می گوید: 


در مسابقه هم برای آن که عادلانه باشد, همه باید از شرایط یکسانی 
برخوردار باشند ؛ چتان که در مسایقه دو, همه در یک خط می ایستند و هیچ 
کس نباید یک قدم جلوتر يا عقب تر از دیگری باشد. پس از آیه قَاسْتَبفُو وا 
الْحَبُرات استنباط می شود که هر یک از ادیان الهی راه 3 


هسستتند. 


قفا ات حاورا مکی ات اس ی اس را 
ایه همه مردم را در مسابقه انجام خیرات جهت قرب الهی دعوت می کند. 
طبق نظر ایشان همه ادیان الهی و پیروان آن قوب دیف قرار دارند و با 
مسابقه به خیرات. هرکه سبقت گرفت: حق بودن طریق او عینیت پیدا می 
کند.(2) 


در پاسخ باید گفت: عده ای از مفسران بر این عقیده اند که منظور از 
ما ‏ اصر سا مرس ۳ 
اس ار تال رتیت رسای ام 
علیه و آله است و بیروی از دیق دیکر را مور پذبزش تفی داند. 


ص :126 
1- (1) قرآن و پلورالیزم. ص 154. 


و من تنغ قر یشلام ین هن له و قو فی لاخره ین الخاسرین1 و 


در واقع مسابقه وقتی شروع می شود که شرکت کنندگان. شریعت اسلام 
را پذیرفته و در این دفتر ثبت نام کرده باشند تا بتوان از شرایط عادلانه و 
غیر عادلانه سخن گفت. قرآن کریم کسانی را که در این دفتر ثبت نام 
تکر قم انم از سدان متشایمه عارج میداد مها کادربشعاند ۵ اخلن 
عذاب می خواند. پس و بودن آنها را از قبل بیان نموده است. بنابر 
تظر ففستران, خطات فاسمموا به مها نان است: و علت اعتلاه در دین: 
هوای نفس است. 


شاغالدیی شاه ی این ار ستتی. سب وید که فایل فد و تاحل 


است : 


داقعنت. خازیخی این است. که شتر .یه تفرقره فر که فرقه ون مار 
فطری دارد. خداوند می دانست که هر پیامبری باید از جانب او برای 
قومی (قوم خودش) پیام وحیانی الهی را ببرد, تا مردم (تعدادکمی) به آن 
ایمان بیاورند که در این صورت؛ 1 بسته به ایمان خود خواهند شد. حال 
اگر یک دو يا سه نسل بعد از آن که با ایمان و دین خود انس گرفتند, 
پیامبر جدیدی بیاید و بگوید دین پیشین را رها کنید و به دینی که من آورده 
ام , بگروید, این کار برای مردم آینان تترجت : " همین است که یهودیت؛ تاب 
قبول دعوت جدید مسیحیت را نداشت و مسیحیت تاب قبول دعوت جدید 
اسلام را؛ لذا جنگ بین این سه دین توحیدی, فراوان درگرفته است.(1) 
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1- (2) قرآن و الهیات جهانی, بینات. شماره 17, ص 176-171. 


ایشان برای ین مدعای خود به آیات زیر استناد می کند: 


و لو شاء ریک لجقَلّ التّاسن مد واجدة و لا زاون مُختلفین :(1) و اگر 
و را یک افّت (بدون هچ کون اختلاف) 
قرار می داد, ولی آنها همواره مختلفند. 


کل جات‌سها آنمم فرخون او (غخت. ابر که) هر کرههی .یه آن خه یدز 
آنشانشست ( :لته د) خوت‌حالند ۱ 





در این بیان ایشان کوشیده است تا اختلاف مردم در دین و انتخاب یک دین 
خاص را, به عوامل طبیعی و فطری انسان نسبت دهد. 


تحلیل و بررسی 


ارو و شریعت الهی, خود یک امری فطری است. چنان 


قأقم وهک للدین حنیفاً فطرّت اللّه ای قَطر الثاس عَیها لا تبدیل لحَلّق 
اللّه ذیک الكیه القيمْ و لن أَکتر الّاس لا یعْلَمُونَ ؛(3) پس روی خود را 
متوجه آیین خالص پروردگار کن ! این فطرتی است که خداوند, انسان ها را 
نز 0 آفریده؛ 7 کر نون دز آفز تینتر الهی نیست. این است آنیره استوار, 
ولی اکثر مردم نمی دانند. 


پس اگر دین و حق پروردگار به دور تس ناب به انسان عرضه شود در 


7 او با اغراض پلست,؛ گناه آلوده نشده باشد, از دین حق 
روی گردان نمی شود. 


ص :128 
1- (1) هود, آیه 118. 


2 (2) روم, آیه 32. 


حقیقت دین همان تسلیم بودن در برابر امر خداوند است که توسط 
پیامبران به بشریت ابلاغ می شود. حال اگر یهودیان پیام مسیح را 
نپذیرفتند - که پیام الهی و فطری بود - در واقع تسلیم بودن انها زیر سوّال 
می رود؛ چون بر فطرت خود باقی نمانده, و به خاطر جهل خود از حق دور 
مانده اند. اگر بهودیان و مسیحیان دین اسلام را نپذیرفتند, نه به دلیل 


فطرت تفر قه خواهی, بلکه به دلیل روحیه تکبر و بغی, انهاست: که قران 
کزتم ان‌ترا بیان کردم ات 

و ما اختلت فیه لا الذِی أوئوة من بَعد ما جاعْهمْ البماث بَعْباً تم (1) 
افراد با ایمان, اختلاف نکردند. تنها (گروهی از) کسانی که کتاب دریافت 
کرده ببِ و نشانه های روشن به آنها رسیده بود» به خاطر انحراف از حق 
و ستمگری, دران اختلاف کردند. 

بنابراین: قران کریم علت اختلاف مردم در دین راه بغی. و خسادت بیان می 
فرماید. 


2 برخی ایات در قران کریم نیز, تفرق و تفرقه در دین را نهی کرده و آن 
و لا توا من الَفْشرکین * من الَذین قرفوا دبتهم و کائوا شتَعاً کل جرب 
بما لد نیم فرحون (2) از مشرکان نباشید, از کسانی که دین خود را 
راک تا هس ما رکروج ها تم !و (عجیب این که) هر 
گروهی به آن چه نزد آنهاست خوشحالند». 


در آیات فوق از تفرقه و تشتت که از اوصاف مشرکین به حساب آمده, 


ص:129 


1- (1) بقره, آیه 213. 
2 (2) روم, آیه 31 و 32. 


5- استناد به سوره کافرون و تعدد ادیان 


اشاره 


ِ ِ ِ 
اً اً اًْ 


قُلْ يا یا الکافژو ن لا اند ما دون + ا نم عایوت ما أعْبُدُ * و لا آنا 
عاید ها عیدی ۴ ولا ای عایدهنسا اع لک ورتم و لت دین ؛ بگو: ای 
2 8 ۱ 
0 2 
۳ ی بو و اه مر ی 


ممکن است سوره مبارکه کافرون. مورد استناد حامیان کثرت گرایی دینی 
قرار بگیرد؛ به خصوص ایه کم دیثْکمٌ و لی دین ؛ یعنی اسلام برای 
مسلمانان, محترم است و مکتب های غیر اسلامی برای غير مسلمانان 
قابل احترام است و هر کسی می تواند دین خالص داشته باشد که هر یک 
در حد خود, حق است. 


3 


تحلیل و بررسی 


اشاره 


تحلیل و بررسی این سوره مباررکه, بیانگر آن است که در واقع این سوره, 
کثرت گرایی دینی را رد کرده | ست. 


الف) شان نزول 


گروهی از سران مکه به پیامبر اسلام پشنهاد دادند که ای محمد! 
خدایانمان را روی هم بگذاریم؛ ما خدای تو را می پرستیم و تو خدایان ما 
راء, درنتیجه غائله و کدورت بین ما برطرف می شود. همه در پرستش 
معبودها مشترک باشیم؛ پالاخره يا معبود ما حق است و يا معبود تو : آکر 
معبود ما حق بود شما از آن بهره ای برده ای, و اگر معبود توحق بود, ما از 


ص :30 1 


آن بهره برده ایم.(1) اين یک پيشنهاد تکثرگرایی است که در پاسخ ار 
اه ای ار ی ایا اه اهر ام 
پیشنهادی را که نوعی تکثر گرایی دینی است., رد می کند. 


تا فاالنت یس 


در مورد 0 دلالت آیات نظیر لک ین و لِی دین بر پذیرش کثرت 


اگر مخاطب قل یا ََ الکافژون مشرکین_ باشند, قطعاً لکش نکم تصدیق 
ش نیست, بلکه همان طور که در بعضی ایات دیگر نیز اهده, مرادء توبیخ 
شدید در مورد لجاجت مشرکین است که خداوند از زبان پیامبرش می 
فرماید: شما بر شرک و کفری که دارید لجاجت و مقاومت می ورزید و 
دست از لجاجتتان برنمی دارید. این امر منافاتی با انکار شری و مبارزه با 
متثتر کین ندارد مانند آیانی کم خداوند فی فزفاید؛ 

ان و سواء عَلَیهِمٌ ای و هام 3 دهم لا یُوْمتُونَ2 کسانی که 


کافر شدند. برای آنان تفاوت ی که آنان را از عدات الهین) رسای 
پا نترسانی. ایمان نخواهند آوزد ۳۹ 


در این جاأ معنای تن این نیست که عدم ایمان تا از دیدگاه اسلام مورد 
قبول است؛ بلکه در این سوره., چهار جمله تکرار شده که همان پیشنهاد 
چهار ضلعی مشرکان حجاز است و در حقیقت پيشنهاد تکثر گرایی دینی 


است. 


ص:131 


2- (3) محمد تقی جعفری, فلسفه دین, دوم. ص 08ظ. 


اما خداوند متعال به پيامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرموده: حق 
مفزوه با باطل: حق را باطل می کند. نف ای که ناطل راخم کد همان 
ور ای اما ال رای اه ی 5 


خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که به کافران بگو: 
هرگز حق با باطل هماهنگ نخواهد شد؛ این گونه نیست که هم شما حق 
باشید و هم دین. من, و شما در انتخاب آن ازاد باشید. شما بيشنهاد دادید 
که من این کثرت را بپذیرم., اما نه من دین شما را می پذیرم و نه شما با 
لجاجتی که دارید. دین حق را قبول می کنید, (1) لکَمٌ دک و لت دین ؛ لذا 


ای ابات باد.ندم کرت حرانی نی نب کفی ای بلکه رد پلورالیسم دینی را 
نشان می دهد. 


استدلال دوم: صراط مستقیم 


از دیگر دلایل قرآنی پلورالیست هاء کلمه «صراط» است که در قرآن کریم 


با تنوین آمده است. کثرت گرایان معتقدند که تنوین صراط, تنوین تنکیر 
است و دلالت بر صراطهای مستقیم می کند؛ به این معنا که همه ادیان 


صراطهای مستفیم برای رسیدن به خداوند و به عبارت دیگره دارای 


اک لمق ال شین ۴ غلی, ضراظ کشتفيم 12۳ ق. قطفا از رمدلان 
[خداوند) هستی, بر راهی راست [ راردا 

و یم نقمَتَه عَلَیک و بهُدیک صراطا مُسْتقیماً (3) نعمتش را برتو تمام کند و 
به راه راست هدایئت فرماید. 

ص:32 1 

1- (1) عبدالله جوادی آملی, دین شناسی, ص 222. 


2 ره و 3 


َکَ علی صراط مُسَتقیم ؛(1) همانا تو در راه راست هستی. 


ی 
صراط مستقیم هدایت نموده. : اجتباه هداه الی صراط مستقیم (2) خدا 
او را برگزید و به راهی راست هدایت نمود. ۲ 


استدلال دیگر طرفداران پلورالیسم دینی بر حقانیت ادیان. وجود راه های 
راست فراوان در عالم دین داری و نجات بخشی است. آنها دراستدلال 
خودر به فرآن: کریم استناد کرده اند و معتقدند قرآن, به صورت نکره. از 
ضراط مستسفیم سخن عی. کوید که ضراد از آن بیان این مطلتب اسشت که هر 
پیامبری برای خود و امتش یک صراط مستقیم دارد. پس ما با تعدد 
پیامبران و صراطهای مستقیم روبه رو خواهیم بود, نه بایک صراط مستقیم. 
آنها معتقدند که «صراط» به صورت نکره آمده وعدم تقیید آن به «ال» 
معرفه و عهد به جهت آن است که اختصاص به صراط مستقیم خاص و 
معلوم, یعنی شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله پيدانکند. 


تصوير و منظر را باید عوض کرد و به جای ان که جهان را واجد یک خط 
تفت ضدها خظ نف تسه هر انا مصوعه اه اد خظوط 
زاتنت؛ دید که تعاطع ها و توازی ها و تظابق, هایی باهم پندا هی کنند؛ بل 
جفیعت ور میت ری ید و آیا ین که قرآن پیامبران را به صراطی 
مستقیم الصراط المستقیم می داند, به همین معنا نیست ؟(3) 


ص:33 1 
1- (1) زخرف. آیه 43. 


2( تخر ان 1 12. 
3- (3) صراطهای مستقیم, ص 27 


تحلیل و بررسی 


اشاره 


آیات مذکور کف از دلایل پلورالیست هاست که از تنوین کلمه صراط, به 
تنوین تنکیر یاد نموده و بدین ترتیب استفاده کثرت از ان کرده اند. با 
تشریح ایات فوق و واژه «صراط مستقیم». نارسایی های این استدلال 
روشن خواهد شد. قبل از بررسی این گفتار لازم است نکاتی برای روشن 
شدن بحث صراط مطرح شود. 


قضه آفرآفشرن ترمر کار عال را ملاقات: اند مود تویرا شمه اسان 
ها - مسلمان و غیر مسلمان - مسافرند ؛ اما چگونگی ملاقات هر یک از این 
دو گروه متفاوت خواهد بود. مقمنان جمال مهر خداوند را ملاقات خواهند 
نمود و کافران, جمال قهر او را. یکی با وصف «الژحمن الرحیم» ملاقات 
می کند و دیگری با وصف «اشد المعاقبین». راه های ملاقات خداوند کریم 
نامحدود است. در بین همه راه ها؛ تنها یک راه صراط مستقیم راه هدایت 
است.(1) 


الشراتتهانی خر اضا 


دا ور رات سرا ازظوم امس ان که 
سراط».(2) 


السراط, الطرق المستسهل: یبتلع سالکه؛ یعنی سراط, سالکش را می 
بلعد.(3) صراط در اصل با «سین» بوده که برای سازگاری و مناسبت 
استعلا و انطباق «صاد» با «طا». «سین» تبدیل به «صاد» گردیده است. 
)4) 


ص:134 


1- (1) تفسیر موضوعی (قرآن در قرآن) ج 1 ص 199. 

2 (2) مفردات الفاظ قران. واژه «صراط». ص 482. 

3- (3) همان. ص 234. 

4 ِ میر شیدعلی, حائری تهر انیء مقتنیات. الذرر و ملتقطات التمر, ج .1: 
ص 3 ء. 


مرحوم سید محمود طالقانی معتقد است: معنای لفغوی صراط, بلعیدن 
است. اما در استعمالات «به جاده ای عمومی» گفته می شود.(1) 


ماده (س ر ط) گرفته شده که به معنای بلعیدن است. مثل این که راه 
روشن؛ رهرو خود را بلعیده و در مجرای گلوی خویش فرو برده؛ به طوری 
که یحو نفی: تواند.به آینشته و آن سوه نهر ف سود 12 


پروردگار متعال صراط را به وصف «استقامت» توصیف نموده است. کلمه 
«مستقیم» به معنای هر چیزی است که بخواهد بدون اتکا به دیگری بایستد 
و بر تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشد. مانند انسان ایستاده ای که 
بر امور خود مسلط است. پس می توان گفت معنای مستقیم به چیزی 
"۳ می شود که وضعش تخلف نایذیر است و صراط مستقیم عبارت 
است از صراطی که در هدایت مردم و رساندنشان به سوی مقصدشان 
تخلف نکند و اثر خود را ببخشد.(3) 


برحی نیز در این باره می گویند: صراط همان بزرگراه آشکار و روشن را 
فت. حونتن: «مستقیم» هم به چیزی گفته می شود که نقص و کجی و 
اعوجاج درونی نداشته باشد و صراط مستقیم راهی است که خداوند کریم 
برای هدایت انسان معین نموده است.(4) 


به نظر می رسد که از طرف پلورالیست ها, یک تحریف معنوی در معنای 
صراط صورت گرفته است که صراط مستقیم را به «یکی از 


ص: 35 1 


1- (1) سید محمود طالقانی, پرتوی از قران, ج 1. ص 32. 
ی و 9 

3-(3) همان, ج 1 ص 53 . 

4- (4) تفسیر موضوعی (قران در قران), ج 1, ص 199. 


راه های مستقیم » تفسیر می کنند ؛ درحالی که معنای واقعی آن «راهی که 
راست است » می باشد و راهی که بر هدایت انسان از طرف پرفزد حاز 
متعال معین گردیده است. 


اا اقای سا 

یکم: صراط تکوینی 

جمادات و نباتات نیز در این غنیمت سهمی دارند و دلیل انا یبن ایه مبا رکه 
است: 


ما من داب الا قُوَ آخذٌ بناصیتها ان ربي عغلی صراط مُستَفَیم ۳9 هیچ 
جنبنده ای نیست مگر اين که او برآن تسلط دارد. (اما سلطه ای با عدالت؛ 


چراکه) پروردگار من بر راه راست است. 
دوم: صراط تشریعی 


در صراط تشریعی, ارسال رسل و انزال کتب در کار است. قرآن کریم 
فرستاده شده تا صراط را معرفی نماید و این نوع صراط مخصوص انسان 


است. 


تا هَدیْناة السَبیل ما شاکرا و ما َفُوراً :(2) (مابرای فرزندان آدم) راه 
راد یر آمشان داده حال منخواهه شاک جر ناس کرار اند با 
ارو ماش 


اين انتخاب و گزینش ویژه انسان هاست که مختار و آزاد آفریده شده اند 
و خداوند فقط مسیر را نشان می دهد. 


ص :36 1 


1- (1) هود, آیه 56. 
2 (2) انسان, آیه 3. 


8 آن هذا ضراظی مقشتقیما قایعوغع لا تیعوا السیل فقو بکق عر شاه 
(1) این راه مستقیم من است : از آنبپزوی کنید.و از راه‌های براکنده. (و 
انحراف) پیروی نکنید که شما را از طریق حق, دور می سازد. اين چیزی 
است که شما را , به: ان تغارس می. کنخ ؛ شاید پرهی ز کاری پیشه کنید. 

ج) تصویر صراط مستقیم در قرآن 

قرآن کریم (صراط مستقیم) را به دو شکل ترسیم نموده است: در برخی 
آیات به صورت راهی افقی دانسته و در برخی دیگر , به شکل راهی 
عمودی.(2) 


و ان الخیق لا تون این التراط لاکتون طز اما کسانی: که 
اخر ت ایمان ندارند, از اين راه منحر فند. 


در آیه دیگری می فرماید: 


قْل یی هدانی ربی الی یراط مشتقيم دنا ما له راهيق یا 4(۲) 
بگو؛ پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده؛ آیینی پا برجا (و ضاأ من 
سعادت دین و دنیا) ی 
مشر کان نبود. 

«حنیف» به کسی گفته می شود که تمام تلاشش این است که از راه 
منحرف نشود؛ از وسط جاده حرکت کند و این حالت را حفظ کند. 


این آیات, صراط مستقیم را به شکل افقی ترسیم نموده که در دو 
ص: 137 
1- (1) انعام, آیه 153. . _ ۱ 


4 (4) انعام, آیه 161. 


طظراف ان انحراف وجود دارد و تنها راه وسطی راه هدایت است. به همین 
سبب است که حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«الیمین و السْمالْ مصَلّةُ و الطْریقْ الوسطی هی الجادّة, علیها باقی الکتاب 
و آثاژالثوه (1) چپ و راست؛ گمراهی است و راه وسط همان جاده و 
صراط مستفیم آستت و دو طرف آن ضلالت است. و تمام کتاب های 
آشمانی و آنار تبغت پیامبزان یز همان ضراط است». 


خداوند تصویر دقیق تری از صراط مستقیم ارائه می کند که همان تصویر 
(عمودی وصعودی) است. می فرماید: 


لا قطف | قیه فیجل علیکم عشین ۵ قق تخل علیه عصین مق هی 13۳ 
ی 
شود سقوط می کند. 


«هوی» به معنای سقوط و افتادن است و سقوط در مسيیر و طریق 
عمودی اتفاق می افتد, نه در راه افقی. بنا به فرموده قران کریم, انسان 
در حال صعود به سوی خداوند است : 


و اعتَصمُوا بح الله جمیعاً و لا تقرّفُوا (3) و همگی به ربسمان خدا 
3 


جون خداوند بالا و متعالی است, طنابی که از جانب تزور کار آویخته می 
شود از بالا به پایین است و چنگ زدن به ان طناب برای صعود خواهد بود. 
42 
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1- (1) نهح البلاغه, خطبه 16, ص 0۵9. 

2 (2) طه, آیه 81. 

3- (3) آل عمران, آیه 103. 

4 (4) قران در قران (تفسیر موضوعی), ج 1. ص 203-201. 


کلمه «صراط» در همه جای قرآن کریم به صورت مفرد به کار رفته, ولی 

«سبیل» هم به شکل مفرد و هم به صورت جمع (سبل) آمده است.؛ اما 

۱ و کلمه نزدیک به هم است: و آن هدا ضراطی فنتتقیما فایعو ه 
2 وا ال 1(۰) 


دلیل چندگانه نبودن صراط این است که به خداوند کریم اسناد دارد و راه 
مستفیم خداوند هم بیش از یکی نیست و هرچه برخلاف آن باشد, «سبیل 
الغی» است. اما راه های انحرافی (سبل) بسیار است.(2) 


پس صراط مستقیم تعدد ندارد؛ : راه خدا یکی است و رسول خدا هم جز 
صراط الهی راه دیگری ندارد. تقبیر قزان. کریم این است که این راه را 
پیروی کنید و غیر از اين راه مستقیم به هیچ راهی نروید؛ زیرا شما را از 
راه خدا بازمی دارد. مراد از سشبل انحرافی راه هایی است که برخلاف 
صراط مستقیم باشد. صراط مستقیم مانتد خورشید است و شیل الهی 
مانند نورهایی است که از جهات و زوایای مختلف به صراط 

متضلند. صرف این که ضراط در قران: با تنوین. افده, دلالت ۱ 
را و هم ات وا تم یف ۱ 


0) صراط مستقیم و شبل الهی 


اگر قرآن کریم از راه هی انحرافی یاد می کند و لا ئتیعُوا السبْلَ . از سبیل 
الفم‌ر اوعی کند: و اادیق عاهنوا فا امد وم سا 9 تسیل 
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1- (1) انعام, آیه 153. 

2 (2) تفسیر تسنیم, ج 1 ص 466._ 

3- (3) تفسیر موضوعی (قران در قران). جح 1. ص 199. 
4 (4) عنکبوت, آیه 69. 


ِ همان راه های کوچکی است که به بزر گراه (صراط) متصل می 
و اگر سبیل به صراط مستقیم نپیوست, همان راه ضلالت است که 
۱ ۰ چون نهایتش پرتگاه است. 


استاد جوادی اخاه می فرماید: 


دستورهای صحیح اخلاقی, فقهی و حقوقی, راه های فرعی است که به 
صراط مستقیم توحید منتهی می شود. و هم چنین راه های انحرافی 
[8 


در آیه ای ؛ دیگر, از سبل امن الهی سخن به هیان آمده است: ق۹ و جاءَکَم 
رشولنا یبن لک کنیراً مقا کم تحْفُو و من الکتاب و بَعْفوا عَن کنیر قَذ 
جادکم من الله تور و جات مس بهدی به الله من ابع رِصُواتة سل السّلام 
و بُحرِجْهُمْ من الظلماتِ الی الثور بلژنه و يَْدِيهِمٌ آلی صراط مُسْتفیم .,(2) 


قرااین انة مبارکه, هم از شبل السلام (راه های امن) سخن به میان افده و 
هم از صراط مستقیم (راه راست). هم چنین یادآوری شده که اطاعت از 
ان ونم ه فک ول رای »او اند که مات اساش نخان راد 
راه امن می رساند که همتای صراط مستقیم است. بنابراین ۳ 
سل ام الم زا ی مه دا حتفم واه ری ۱ 


و) فرق صراط و سبیل 


اولا, خذاوند بارها از ضراط و سبیل تام برده" با این. تفاوت. که در فیان 
صراطها؛ تنها یک صراط را به خود نسبت داده؛ در حالی که چندین سبیل 


ص: 140 
( )تسیر توص اه ری 497 


2 (2) مائده, آیه 15 و 16. 
3- (3) علی ربانی کلپایگانی. تحلیل و نقد پلورالیسم دینی. ص 112. 


به خود نست داده است. از این رو معلوم می شود میان خدا| و بندگانش 
و الذین جاهدُوا فینا لَهَديَهم سْبْلّنا و ان ال لمع المَحَسیین :(1) و آنها که 
در راه ما (باخلوص نیت) جهاد کنند. قطعا به راه های خود. هدایتشان 
خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است. 

ولی هرجا سخن از صراط به میان آمده, آن را نی دانسته است. 

ثانیا. فقط در اين آیه است که خداوند صراط مستقیم را به بعضی 
بندگانش نسبت داده و اين مطلب در جای شیر دیده نمی شود؛ برخلاف 
سبیل که در چند مورد, ان را به چند طایفه از مخلوقاتش نسبت داده 


تا را سر ام آضسا ی الم اه مت 
داده می فرماید: 


و 1 ‌ِ _ 3 ۳ ۳ 
قْل هذو سییلی أَدِعُوا الی اللّهٍ علی بصیزو آتا و من البعنی (2) بگو: اين 
راه من است ! من و پیروانم با بصیرت کامل. همه مردم را به سوی خدا| 


در جای دیگر. سبیل را به کسانی که توبه می کنند نسبت داده و فرموده 
1 2 
8 و ح - مه زا له +2 21 

و ائیع سبیل من أناب ال نم ال (3) راه کسی را پیروی کن که توبه کنان 
به سوی من امده است. 


هم چنین این مسئله به موّمنین نیز نسبت داده شده است: سبیل الَمَوَمیِینَ 
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1- (1) عنکبوت, آیه 69. 
2- (2) یوسف, آیه 108. 
3- (3) لقمان, آیه 15. 
4 (4) نساء آیه 115. 


سبیل متعدد است و به اختلاف احوال رهروان, راه عبادت نیز مختلف می 
شود ؛ برخلاف صراط که یک شاهراه واحد است که همه راه های فرعی 
(سبیل) بدان منتهی می شود؛ چنان که ایه مبارکه به ان اشاره دارد: 


با أَهْلَ الکتاب قذ جاءكم ولا نی لک کتیراً ما کم نُحْفُونَ من الکتاب 
توا عن کی قة جع من الله نورو کنات شییختهدي یه له > من ائبع 

رِضُواتَةٌ سل السّلام و یُحْرِجُهُم من الظلماتِ الی اور باابه و تَقدیمم 
صراط مُستقیم (1] ای اهل کتاب ! پیامبر ما که بسیاری از حقایق کتآب 
آسمانی را که شما کتمان می کردید, روشن می سازد, به سوی شما آمد؛ 
و از بسیاری از آن, (که فعلا افشای آن مصلحت نیست) صرف نظر می 
(اری) از طرف خدا,ء نور و کتاب اشکاری به سوی شما امد که 
خداوند به برکت آن. کسانی زا که از خشنودی او پیزوی کننده به رام های 
سلامت. هدایت می کند و به فرمان خود, از تاریکی ها به سوی روشنایی 
می برد و آنها را به سوی راه راست رهبری می نماید.(2) 


۳ نکره بودن کلمه صراط 


گفته شد که دکتر سروش معتقد است, از صراط در قرآن به صورت نکره 
باد شده که این امر دلالت بر کثرت صراط می کند. در نقد نظریه ایشان 


به چند نکته اشاره می شود: 


اولاه کلمه صراط مستقیم نمی تواند به صراطهای مستقیم دلالت کند؛ چون 
صراط مستقیم در موارد متعددی در قران کریم, به صورت 


ص: 142 


1- (1) مائده, آیه 15 و 16. 
2- (2) حسن کامران, تکثر ادیان در بوته نقد. ص 137. 


مره تیه کر شندم انست: عافد احصا ال رطاخ ها زا ند 


راه راست هدایت را 


و5 هدیناهما الصُراط رت (ضا ۵ آن دو را به راه راست هدایت 
نمودیم. 


۵ قال قیما أُویْتیی لأفْعْدَنَ هم صراطک الْمُسَتَفَيم (3) گفت اکنون که 
مرا گمراه ساختی, قرب ار ای صت‌فیم کف که مرانه آنما کفیق عت. تم 


نکته قابل توجه در این آبة اخ است که شیطان تهدید ی ند که ند با تو 
را از صراط خاص تو بیرون می برم؛ لازمه این بیان؛ خارج شدن از صراط 
ار یضرا ایا دی رن تا ات اس 


ثانیا, هر چند واژه «صراط », در بعضی آیات به صورت نکره آورده شده؛ 
اما مقید و موصوف به وصف امده است؛ اوصافی چون «مستقیم» در 
صراط مستقیم یا «سویا» در صراطا سوبا4 ,و نیز به «ربٍ» اضافه شده 
است در صراط زبک‌5 يا «عزیز» در صراط الَعزیز الحهید ,(4) یا «حمید» 
در صراط العمید (5) ویا «الله» در صراط الله8 و يا مضاف به «یای 
متکلم» در هذا صراطی .(6) هر یک از این قیود, نوع خاصی از صراط را 
اضافه 
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1- (1) حمد. آیه 6. 

2 (2) صافات, آیه 118. 
- (3) اعراف, آیه 16. 
۰-4 (6) ابراهیم, یه 1. 
5- (7) حح, آیه 24. 

6 (9) انعام, آیه 153. 


کلمه صراط به این واژه ها و اوصاف. نمی توان از کلمه صراط مستقیم, 
صراطهای مستقیم استفاده نمود, و راه های متعدد ادیان راء مسیر رسیدن 
به سعادت و حقیقت دانست؛ ؛ زیر| اوصافی مانند «مستقیم» قید احترازی 
است از این ره هعنای اک علی ضراط میم انن. اشت. که اک با ترا 
توش ضراطی فرار دای که مفتفیم است و ان معا هه ولانی تدارد که 
صراط مستقیم متکثر ۳ 
پس نمی توان از این آیات بر وجود صراطهای مستقیم استدلال کرد؛ بلکه 
با توجه به وجود آناتی که خر اط. مشتنيم .نو نما معرفه آضدهه خی وان 
وحدت صراط مستقیم را استفاده نمود 1 از این آیات(2) استفاده می 
شود که صراط مُستقیم خدا هم دست یافتنی و هم قابل پیروی است ؛ والا 
از خدای حکیم قبیح بود صراطی که اختلافی و نامعین است., دستور تبعیت 
از آن را بدهد.(3) 


ثالثا, علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان, تنوین «صراط» را تنوین تفخیم 
قفت وا ند فانند ختواین. ند اط در اه مبارکه اک عَلی صراط مُستَقیم 4 که 
تنوین تفخیم است و بر عظمت و اهمیت یک واژه دلالت می کند.(2) در 
آیات دیگری نیز این موضوع وجود دارد؛ مانند آیه هو الذٍی بَعت فی این ۳ 
زسولا (5] او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده. رسولی ۳ 


ص :144 


3- (3) عبدالحسین خسروپناه, کالبد شکافی پلورالیزم کتاب نقد, ش 4 ص‌ 
510 2. 
4 (5) المیزان. جح 5. ص 402. 


هم چنین در آیه: گما سنا الی فِرَعَوّن ولا واژه «رسولا» دلالت بر 
چند رسول ندارد؛ بلکه تنوین رسول دلیل بر اهمیت و عظمت آن است. 
اگر هم بپذيريم تنوین صراط, تنوین تنکیر است. دلالت بر صراطهای 
مستقیم ندارد؛ ؛ بلکه دلالت بر فرد غیرمعین می کند و هیچ گونه تکثری از 
ان استفاده نمی شود. 


رابعاء دکتر صادقی تهرانی می گوید: 


تنوین «صراط», تنوین وحدت است, و نه تنوین تنکیر و کثرت؛ زیرا آیاتی 
ویحر اف فران: این نسوین را تفسیر می کند که صراط مستقیم وحدت دارد 
و از نقطه عبودیت تا نقطه ربوبیت, تنها یک راه و خط مستقیم وجود دارد؛ 
چنان که در سوره حمد می خوانیم: اهدتا الصراط الَعشتقيم «ال» در اول 


صراط نشیانه مشخص و معیّن بودن صراط است.(1) پس با توجه به دلایل 


ج) صراطهای غیرمستقیم 


در اه ای از قرآن کریم که بیانگر بسیار بودن راه های غیر مستقیم است, 


و لا تَقْفْدُوا یکُل صراط توعدون و تَضَدُونَ عَن سییل اللَو3 و بر سر هر 
رات تشد که. (مردض با ایهان. وا مدید کنیو.ه ممتان.دا از وان خذا 
بازدارید, و (القای شبهات) آن را کج و معوح نشان دهید. 


پس معلوم می شود که هدایت, یک صراط مستفیم بیشتر ندارد و ضلالت؛ 
صراطهای غیرمستقیم فراوانی دارد. نور الهی هم بیشتر از یکی 
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1- (2) صادقی تهرانی, نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر. ص <145. 


نیست, اما تاریکی ها و ظلمات؛ فراوانند 1(۰) قرآن کریم می فرماید: 


ال ول الذین وا برجم من الظْلّماتِ تالی ال فد 2 خی کقیا 
اقلیازهم الطاعوت عرخوهم مق ار الي الطلمات. 12۲ حداونده ولی. و 
ی او اقا از ظلمت ها به سوی 
نور بیرون می برد. (اما) کسانی که کافر شدند اولیای آنها طاغوت ها 
هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برند ؛ آنها اهل آتشند 
و له نار ان خواهند بود. 


سس ات 
«صراط » در آیات قرآن کریم در چند مورد به کار رفته است: 
یکم: دین 


1 هه ۳-4 کریم 0 اه 9 
خوانیم: 


فل [یی قدانی یی الی صراط مشتقيم دینا ما له اثراهيم عنیفاً و ما 
کان من العشرکین ۲ بکو: ورد کا وق مرا به راه راست دا 
آیینی: با برجاز (و ضامن سعادت دین و دنیا)؛ ان اتراهتم کة از این های 
خرافی روی گرداند و از مشرکان نبود. 


در این جا دین به عنوان صراط مستقیم معرفی شده؛ دین قیم دینی است 
که خود ایستاده و دیگران را نیز برپا می دارد.(4) 
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1- (1) قادر فاضلی, خدعه با مولاناء کتاب نقد, ش 4, ص 227. 
۰2 (2) بقره, آیه 257. 

3- (3) انعام, آیه 161. 

4- (4) تفسیر تسنیم, ج 1 ص 466؛ تفسیر نمونه, ج 1, ص 418. 


دوم . ند کی 


در برخی آیات, منظور از صراط, بندگی خداوند کریم است. و آن اعْبّدُونی 
قدا ها و ((1) مرا بیرستید که راه مستقیم این است. 

ان للع ربی و5 قَاعَبدوه هذا ضیر اظ مستقیم (2) خداوند, بز ورد کار 
من و پروردگار شماست؛ او را بیر ستید (نه من؛ و نه چیز دیگر را). این 
است راه راست. 


و البعّون هذا| را ۱ زد از من پیروی کنید که این راه مستقیم 


است. 

راه مستقیم هميشه بیش از یک راه نیست؛ زیرا میان دو نقطه, تنها یک 
خط مستقیم وجود دارد. در قران کریم صراط مستقیم, دین الهی است و 
دین واقعی هم بیش از یک دین نیست: 


الدین ند اللّه الاسلامْ ((4) دین نزد خدا اسلام است.(5) 


۱ 


پداع نات بحانه بودن ضراظ مستفیی ارات موبوظ نب ان .را به نم ففره 
می توان تقسیم کرد. 


1. آیاتی که تأکید دارند صراط مستقیم. صراط یگانه ای است که تمام انبیا 
به ان دعوت کرده اند. و ان پرستش خداوند متعال و 
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1- (1) پس, آیه 61. 

۸ (2) ال عمران: ابه: 1 مریم آبه. 36. 
3- (3) زخرف, آیه 61. 

۰-4 (4) آل عمران, آیه 19. 

5- (5) تفسیر نمونه, ج 1 ص 418. 


سه بار از قول حضرت عیسی علیه السلام در قران بدان اشاره شده 
فرموده است: 
اي اللَة ری و رَیكُمْ قَاعبْدُوةُ هذا صراط مُسْتَقيمٌ1 خداوند. پروردگار من و 


پروردگار شماست؛ ؛ او را بیرستید (نه من و نه چیز دیگر را) این است راه 
راست. 


در آیه ای دیگر می فرماید: 


و آنَّ هذا صراطي مَشتقیماً قاا تبعوخ و لاب شغوا السّبْل قَة فققراق نکم عر اه 
ررکم سِ ‏ 0 0 : آز آن بتره‌ی 
کنید و آز زاه. جاح پراکنده (و انحرافی) پیروی نکنید که شما را از طریق 
حق دور می سازد. این چیزی است که خداوند شما را به ان سفارش می 
کند, شاید پرهیزکاری پیشه کنید. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای تبیین اين آیه کریمه, خطی مستقیم 
کشیدند و در اطراف آن خطوط دیگری رسم کردند, آن گاه فرمودند: این 
خط مستقیم, راه رشد است و خطوط دیگر, راه هایی هستند که بر سر هر 
یک از انها شبطاتی نشسته و به.ان.ر اه دغوت عی کفد. 


سپس آیه فوق را تلاوت فرمود.(2) 


صراط پیامبران؛ صدیقین؛ تا و صالحان است. 


و مه من بُطع ال و اللَسشول قَولیک مع الذین آنع نف من لسن 
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1- (2) انعام, آیه 153. 
2 (3) تفسیر تستیم: ج 1ص 487, 


و الصَذیقین و السُهّداء و الطالجین و خسن ولیک فیقاً (1) کسی که خدا 
و پیامبر را اطاعت کند, (در روز رستاخیز) همنشین کسانی خواهد بود که 
خا خی رای ای نام کی ار ساسا ص ان وش 5 


هدایت ۳ و هم الی صرااط تشم ستة 2 


درباره حضرت موسی و هارون نیز می فرماید: هدیناهما الصُراط 
الختشتفيم (2) هر دو را به راه راست هدایت کردیم. 


منظور. یک راه راست است "زیر کلمه «ضراط» در آبه شریفه: به شک 
معرفه ذکر شده است. پس می بینیم که تعدد صراط مستقیم. با منطق 
قرآن سازگار نیست. بنابراین همه پیامبران یک راه را پیمودند و آن راهی 
نیست, جز صراط مستقیم که همان راه عبادت, و کی و توحید است. 
شاهرام وید و ضراظ مستفیم حق سس از یکین تیست, صراط حستقوم 
مانند نور است ؛ حقیقت نور بیش از یکی نیست و صراط مستقیم نیز یکی 
ای سار و ی ی ها ی یا با 
تایه اس 


استعمال صراط به صورت نکره, بدین_ معناست که هر چند اصل صراط 
یکی است. اما صراط مستقیمی که مثلا حضرت آدم از آن سخن می گوید. 
غیر .از ضر اظ متتقیفی: است که رت حايم الاشسا صلی لد علیه و الة 
ات راارانه دارهه 
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1- (1) نساء آیه 69. 
۰-2 (3) صافات., آیه 118. 


خود برآن استوار است.(1)البته این به معنای قبول ادعای بورالیست ها 
که اعتقاد به حقانیت عرضی ادیان دارند, نیست؛ بلکه همان طور که 
مرحوم علامه فرموده. دین سیر تکاملی داشته و چون اسلام دین کامل 
است. لذا در اين عصر. غیر از اسلام, دین دیگری پذیرفته نیست. 


صراط مستقیم نیز مانند حقیقت اسلام, در هر زمانی جلوه و مظهر خاصی 
دارد. امت بهود تا تا زمان ظهور حضرت عیسی علیه السلام در صراط 
مستقیم قرار داشتند که با آهدن آن حضرت؛ دوام و استقامت صراط آنان 
بستگی به تسلیم شدن به شریعت عیسی داشت. بنابراین با ظهور حضرت 
موه خی ام مر و ی ای ار را 


3 خداوند متعال در سوره فاتحه به ما آموخته که بگوییم: اهدتا الصراط 
المَسْتَقیم 2 و بر ما واجب کرده که هر روز دست کم ده مر نبه از او 


4. حامیان پلورالیسم مدعی اند قرآن, پیامبران را بر صراط مُستقیم یعنی 
بکو از راه های راست؛ می داند, نه الصُراط المُستَقیم که به معنای تنها 


راه راست است. 
در این جا سنوی در ذهن ك می شود که دعوت انبیا از پیروان ادیان 
باطل: تازنکی: ۱۳ 
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1- (1) المیزان, ج 1, ص 65-44. 


داشت ؟ اگر همه صراطها مستقیمند, پس چرا در نماز می گوییم اهدتا 
الصّراط لفْستقيع ؟ اگر همه صراطها فنعتهنده کفراهی: آنحراف: .ده 


بنابراین. صراط مستقیم برخلاف سبیل, واحد است و راز کثرت نپذیرفتن 
آن (صراط) این است که از خدا| بوده و به سوی اوست؛ و 1 جچه از 
خداوند بوده و به سوی اوست؛ واحد است و اختلاف نمی پذیرد. 


استدلال سوم: مسلمان بودن پیروان ادیان توحیدی 


اشاره 


یکی دیگر از مستندات پلورالیست ها کاربرد واژه «اسلام» در قرآن است. 
حامیان پلورالیسم معتقدند که در قران کریم, اسلام دارای معنایی عام 
ی ها 
به معنای تسلیم مطلق در برابر پروردگار متعال است. 


اکنون به برخی از آیات مورد استناد مدعیان کثرت گراین دینی اشاره می 


ان الدیت غعید اللّه الاسَلامٌ 1 اين آیه واژه «اسلام» را به اسلام مطلق 
تفسیر کرده است؛ لذا برخی می گویند: اسلام در ان خاء نه به معنای 
اسلام محمدی (دین مبین اسلام), بلکه به معنای اسلام ابراهیمی است؛ 


یعنی توحید و تسلیم در برابر خداوند.(1) 
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1-(2) نهاء آلدین خرمشاهی, فرآن بزوهی: ض :42 


هه ی کی 6 ۰ ۲2 وویرد وو و . گِ ‌ 

و مَن ببتغ غیر الاشْلام دینا فلن بِمبل مِنه و هو فی لاخره من الخاسرین 1 

کثرت گرایان, آیه فوق را نیز که پلورالیسم دینی را به طور صریح و اشکار 

رد می کند, به نفع خود مورد استفاده قرار می دهند. دکتر سروش در پاسخ 
به این پرسش که قرآن کرنم.می. کوند هی دینی غیر از اسلام پذیرفته 


شما اگر به تفسیرالمیزان مرحوم علامه طباطبایی مراجعه کنید, 0 جا 
خواهید دید که ایشان اسلام را درست به همین معنای اسلام واقعی که ما 
گفتیم گرفته اند وگفته اند که منظور, حقیقت تسلیم در مقابل خداوند 
است.(1) 


ایشتان نز آدامه سختانش رای تاد این تفنسیز به رواتی ان خضرت. غلن 
فلیه اسلا سس مت کید که فت. مایت خالاسلام. داتسا 12 
اسلام همان تسلیم مجض است. 


نا و اجعلّنا مُسْلمَیّن لک و من دتینا | مه مُسْلِمَة (3) پروردگارا! ما را 
۳ ۷ فرمان خود قرار ده و از دودمان ما؛ امُتی که تسلیم فرمانت باشند, 
(به وجود اور). 


و قال مُوسی يا وم ان کم آمَثم باللّه له توکلوا اٍن کم مُشلمین ؛ 
(گ) موسی گفت: ۹ اتماخ افر وق آندء نز او توکل 
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1- (2) عبدالکريم سروش, فربه تر از ایدئولوژی. ص 336. 
2 ادن 337 
3- (4) بقره, آیه 128. 
4 (5) یونس, آیه 84. 


تحلیل و بررسی 


1- معنای اسلام 


اسلام از «سلم» گرفته شده و به معنای «وارد شدن به سلامت و امنیت» 
است. معنای دیگر این واژه. تسلیم شدن و گردن نهادن,(1) فرمان برداری 
تسلیم می شود.(3) هم چنین به معنای تسلیم حق شدن و به عقاید حق 
معتقد گشتن و اعمال حق انجام دادن است.(4) 


به طوری فه توان سه معنا از این واژه استفاده کرد: 
الف) اسلام به معنای تسلیم تکوینی 
و له أسْلَم مَنْ فی السّماواتِ و الاض طوعا و کژها و الیو بُرْجَعُونَ .(5) 


از این ابة مبا رکه استفاده می شود که هر کس که در آسمان ها و زمین 
است, تسلیم و منقاد امر خداوند کریم است. دین اسلام دین فطرت است 
و دلیل بر حقانیت ان همین بس که خداوند تمامی وی العقول موجود در 
اسمان ها و زمین و همه صاحبان شعور را محکوم به قبول ان نموده است: 
یعنی همان طور که در مقام تکوین تسلیم پروردگار متعال هستند, در مقام 
تفر که ای اش ی بر اسصا راو رها" اس پا تسایند 
اجباری از روی کراهت, با معنای خضوع نمی سازد.(6) 
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1- (1) مجمع البیان, ج (3 و 4), ص 207. 
2 (2) دایره المعارف تشیع, ج 2, ص 145. 
3- (3) مجمع البیان, ج (3 و 4). ص 207. 
4 (4) المیزان, ج 3. ص 189. 

5- (5) آل عمران, آیه 83. 

6- (6) المیزان, ج 3. ص 519. 


ب اسلام به معنای خضوع در برابر خداوند 


آن چه از لفظ اسلام به ذهن تبادر می کند, اولین مرتبه عبودیت؛ تسلیم و 
خضوع در برابر خداوند است ؛ زیر اساس همه ادیان آستماتی: تسلیم بودن 
در بزابر خداوند است:.به غبارت. دبکر همهة. آذیان. انمانی: یک ین هشتند 
که همان «اسلام» است. البته این سخن بدین معنا بیست که در محتوای 
وحی در جمیع زمان ها و مکان ها هیج گونه اختلافی وجود ندارد, بلکه 
ممکن است در مسائل جزتی احکام, تفاوت هایی وجود داشته باشد. اصل 
همه ادیان بر یک چیز است و آن پررستش خدای یگانه و اطاعت از 
دستورات اوست.(1) 


اتتتلاق بد سای خاض 


از بعضی انا برمی آید که مراد از اسلام, تسلیم مطلق ادیان شدن» نمی 
پاشترباکه عضو شرفت غانم الاتییا صلی الله عله ال آررمت: 


الوم احملث کم دیتکم و ْمَمث عَلَیْکمْ نِعمتی و رضیث کم الاسّلام دیناً ؛ 
(2 امروز, دین شما را کامل کردم و لعمت خود را بر شما تماأم نمودم و 
اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم. 


از این ایة استفاده می شود که بش ان چه انسان در مقام تکلیف, احتیاج 
داشته, در آن روز کامل شده و خداوند تعمت را به اتمام رسانده است. 


از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که این آیه هنگامی 
بازال یه که‌سافتر ضلی الله علیف ه اله وی «وز غییر خموس آز باز کست 
از حجه الوداع؛ 
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[- )1 راه و راهنماشناسی, ص‌ 213. 
2 (2) مائده, ایه د. 


ی علیه السلام را به عنوان امام و پیشوای مردم منصوب نمودند. 


جمله و ضیث کم الاسلام دیناً یعنی از میان تمام ادیان, اسلام را برای 
شما انتخاب کردم و به شما اعلام می کنم که دین مورد پسند من اسلام 
است ۳0 رضایت خداوند بعد از انتصاب امام تلع علیه السلام به عنوان 


خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله نیز دلالت بر این معنا می کند که مقصود, 
اسلام محمدی است. آیات دیگری هم وجود 0 اهل کتاب را دعوت به 


و قَل ای وتو الکتات 5 لین ِا میم فان شاف فقد اهتدوا :(2) 
بگو: من و پیروانم در برابر 9 (و فرمان آو) تسلیم شده ایم. به آنها 
که اهل کتاب هستند (بهود و نصاری) و بی سوادان (مشرکان) بگو: آیا شما 
هم تسلیم شده اید؟ 


فقنای آیخ این استر کف به اهل: کناب و مشر کش یکو آیا یتلام آوردیة با 


هنوز بر کفر خود باقی هستید؟ جمله ها ای در لفظ استفهام است, 
ولی منضمن معنای امر می باشد؛ ۰ بعلی اسلام بیاورید. اگر اسلام نی 


یعنی تسلیم شدند, هدایت می یابند.(3) پس دلالت این ایه صرف تسلیم 


اهل. کناب و فشتر کین هستند. 
2 لازمه تسلیم بودن ایمان به همه پیامبران 

انسانی مسلمان است که مطیع دستورات تمام پیامبران باشد و میان آنها 
و 
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1- (1) المیزان, ج <ظ, ص 284؛ طبرسی, تفسیر جوامع الجامع. ترجمه 
احمد امیری شادمهری و دیگران, ج 2,.ص 353 و 30. 

2 (2) ال عمران, ایه 20. 

3- (3) تفسیرجوامع الجامع, جح 1, ص 393. 


کتاب های شان تفاوتی ننهد؛ ۰ چون آنها نیز از جانب خداوند است. انسانی 


که تسلیم خداست. هرچه را او نازل فرمودم باید بپذیرد؛ زیرا خداوند کریم 
ار شمه ایا عم رههای) برفته که انسای کر وا یبد کنند و هر سامیز جه 
پیامبر قبلی ایمان داشته باشد. 


و لاح له میثاق ان آما لکش من کناب و جکمو | جاءَکَمْ سول 

ق لما عم وین به و لَضَِرُنةٌ قال | آفرزئم و خن علی ذلِکم 
اری بقالوا آفرزنا قال قاشهذوا و آتا کم من الشاهدین * قمن تولی بَعْد 
ذلک قأولیک هم الفاسقون (1) و (به "خاطربیاورید) سامت ۳ که خداوند 
از پیامبران (و پیروان آنها), پیمان که گرفت که هرگاه کتاب و دانش به 
شما دادم. سپس پیامبری به سوی شما آمد که آن چه را با شماست 
9 می کند؛ به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید. سس (خداوند) به 
آنها گفت: آیا به اين موضوع اقرار دارید و بر آن, پیمان موْکٌد 
گفتند: (آری) اقرارداریم. (خداوند به آنها) گفت: پس گواه باشید, و من نیز 
با شما ازگواهانم. پس هر کس بعد از اين (پیمان محکم) روی گرداند, 
فاسق است. 


خداوند دین خود را به همه پیامبران مرحمت نموده و از آنها میثاق گرفته 


9 0 ۳ ی 
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1- (1) آل عمران, آیه 81 و 82. 


معناست که بین آنها هیچ اختلافی وجود ندارد و اگر اختلافی در بعضی 
احکام جزئی است. بدین معناست که آن حکم تا این زمان اعتبار داشته 
است. ایمان به تورات معنایش این نیست که ما در زمان حاضر به آن عمل 
کنیم: بلکه بذین معناست که آن چه در تورات تجریف تسده آمدم را -ضخید 
و حق بدانیم؛ اما در زمان کنونی باید ببینیم که در این دوران خدا از ما چه 
خواسته است. 


التنلام 9۳ ۳ 1 یا ی ی مه 
ایمان داشته باشد. مگر حضرت موسی مردم را به پیامبر بعدی بشارت 
نداد؟ مگر حضرت عیسی بشارت به پیامبر اسلام نداد؟ چگونه ممکن است 
کسی به حضرت عیسی ایمان داشته باشد, ولی به پیامبری که خود حضرت 
عیسی معرفی نموده, ایمان نیاورد؟ این در واقع دعوت حضرت کیسی 
ایست. حضرت عیسی پشارت به پیامبر بعدی داده است: اس دا 
یی من بَُدی اسمْة امد ی 
را بپذیرد. افو ار باید دون قید و شرط باشد.(2) 


شهید مطهری نیز در اين باره می گوید: 


دین حق در هر زمان, بیش از یکی نیست. انسان باید همه پیامبران را 
قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق, مبشر پیامبران لاحق. خصوصا 
خاتم و افضلشان بوده اند و پیامبران لاحق. مصدق پیامبران سابق بودند. 


ص:157 


1- (1) صف. آنة 6 
22 رام ور اما شتا سید ۸ص 2252216 


در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست. پس 
مسلما در دوره خاتم پیامبران باید به دستور آخرین پیامبر که از جانب 
خداوند به او رسیده, عمل کنیم. این لا زمه اسلام, یعنی تسلیم شدن به 
خداوند و پذیرفتن رسالت های فرستادگان اوست 


درست است که اسلام همان تسلیم است و دین اسلام همان دین تسلیم 
است, ولی حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در عصر ما فرمان 
برداری از دینی است که به دست خاتم پیامبران ظهور یافته است و کلمه 
اسلام بر 1 منطبق می گردد. لا زمه تسلیم بودن به خدا| پذیرفتن 
دستورهای اوست؛ روشن است که همواره به اخرین دستور خدا باید عمل 
کرد و آخرین دستور خدا همان است که آخرین رسولش آورده است.(1) 


همان گونه که اشاره شد, دکترسروش برای تأیید نظربه خود به 
ره تفسیرالمیزان استناد کرد و گفت: 


علامه طباطبایی هم همان معنا را درباره معنای اسلام ارائه داده است و 


انشا سم کلمت ااسام را یقت تسام کرد اس مسا کرو 
است.(2) 


در پاسخ باید گفت: درست است که ایشان اسلام را به معنای تسلیم و 


عبودیت در برابر خداوند می داند, ولی به نظر می رسد مقصود ایشان از 
اسلام, معنای خاص آن است؛ زیرا ایشان هن کوید: آبة ان الدین عَند عنْدّ اللّه 
الاسَلامٌ ,(3) درباره اختلاف اهل کتاب است که بعد از علم , به. سفافیت 
اسلام, تنها به به خاطر دشمنی, , دین اسلام را نپذیر فتند. 


لازمه مطیع خداوند بودن این است که هر مقدار از معارف برایش 
ص :8 5 1 
1- (1) عدل الهی. ص 253-250. 


2 (2) فربه تر از ایدئولوژی, ص 336؛ قرآن پژوهی. ص 542. 
- (3) آل عمران, آیه 19. 


روشن شده. دریافت کند. اما اختلافی که بهود و نصارا در دین کردند, 
اختلاف از روی جهل نبود؛ بلکه به خاطر غرور و ستمگری شان بود و هیج 
عذری در این زمینه ندارند. آنها (اهل کتاب) به آیاتی که حقیقت امر را 
برایشان بیان کرده بود. کفر ورزیدند, نه به خود خدا؛ زیرا اهل کتاب. 
خداوند را قبول دارند.(1) 


صاحب المیزان در جای دیگر می فرماید: 


تسلیم حکم رسول خدا بودن. تسلیم در برابر خداست. اگر بندگان خدا 
تسلیم حکم رسول خدا شوند و از هیچ حکم رسول ناراحت نشوند, آن 
وقت است که مسلمان واقعی می شوند؛ ؛ در این صورت می توان گفت 


تسلیم خدا شده اند.(2) 


۱ 
ترین و آخرین آنها, اسلام به معنای خاص است. منظور از اسلام در آیه 
شریفه: ان الدينَ ند ال الاسْلامٌ , اسلام خاص و اسلام آخرالزمان است؛ 
زیرا کلمه اسلام, معرفه استا وف تواند ففید خضر باشد. و آشاره.بة 

اسلام خاص دارد. 


استاد محمدتقی جعفری در توضیح ۳ می فرماید: 


البته اسلام, تا ظهور دین اسلام با جلوه های متنوعی بروز کرده است و 
بدان جهت که جلوه های ابراهیمی ماقبل اسلام, در تغییرات و تحریفات 
فرو رفته است, منظور از «الاسلام» در واقع همان معنای خاص ان است 
که در اسلام محمدی صلی الله علیه و اله جلوه گر شده است.(3) 


ص :19 


2 (2) همان, ج 4, ص 647. 
3- (3) محمدتقی جعفری, پلورالیزم دینی. کتاب نقد, شماره 4 ص 45د3. 


گاهی برخی از پلورالیست ها, پیروان همه ادیان را تسلیم مطلق خداوند 
دانسته د اسهم انها را اسلام فی ددازند وین ی کو رده 


البته اگر کسی به این جا رسید که حقیقت تسلیم در برابر خداوند. تسلیم 
پِ رسول اکرم (نیز) است. باید مسلمان شود؛ چنان که ما هستیم. 
() 

از این سخن برمی آید که سروش معتقد است. اهل کتاب. هنوز تسلیم 
حقیقت نیستند و باید تسلیم شوند. تسلیم در برایر نبوت رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله. حرف ما نیز همین است؛ در غیر این صورت. در تسلیمشان 
تبعیض قائل شده اند و قران کریم چنین افرادی را کافر خوانده است: 


ان الْذین یکفژون باللّه رو رُسْله و بریذوت ن یُقرَفْوا ین ال و رْسْله 5 
یمولون " وْمنْ ببعض و تفر بَْض و یُریدُونَ أنْ یتّخدُوا بيَنَ ذلِک سییلا آولْک 
هم الکافژون حفا و آغتَذنا للکافرین غذابا مهینا کشسانی: که خدا ه 
پیامبران او را انکار می کنند و می خواهند مین خدا| و پیامبرانش تبعیض 
قائل شوند و می گویند: «به بعضی آیمان می آ هنن و بعضی را انکار می 
کنیم» و می خواهند در میان اين دو, راهی برای خود انتخاب کنند. آنها 
کافران حقیقی اند و برای کافران, مجازات خوارکننده ای فراهم ساخته 
ایم. 

از این ایات برمی آید که بهود و تضارار مسلمان تیستند. ممکن. آنبتت کسنی 
از نظر اندیشه و فکر و به واسطه دلیل و منطق, تسلیم حقیقت بشود, اما 
روح احساسات خودخواهانه او, مانع پذیرش حقیقت گردد. 


علی علیه السلام در تعریف اسلام می فرماید: «الاسلام هو تسلیم(3)»؛ 
اسلام تسلیم حقیقت بودن است. 


ص60۰ 1 
1- (1) فربه تر از ایدئولوژی, ص 3306. 


2 (2) نساء ایه 150 و 1<1. 
3- (3) نهج البلاغه, حکمت 125. 


تسلیم حقیقت شدن به این اتستت. که آومی از هر چیزی جز حقیقت صرف 
نظر کنه: بعنن او انم شسحصی,و تعصب شخصی.رل بر کند. 


«جحود» یعنی شخص, حقیقت را می داند, اما تسلیم نمی شود و نافرمانی 
فرماید: 


و لد قالوا الم ِنْ کان هذا هو ال من عتدک قأمطر عَلیْنا ججاتة من 
السّماء آو انا یقذاب لیم ؛(1) و (به خاطربیاور) زمانی را که گفتند: 


پروردگارا! اگر این حق است و از طرف تنوست,؛ با انت از تنی: | اسفان 
بر ما فرود اره با عذات ذردنا کی بر ای ما تفر فشت: 


آنن اب به خوبی حالت ججود را نشان می دهد؛ به گونه ای که این شخص 
بش چا ان که مت «حدایا اک آنن لیاسو ا حاب مت 
پس مرا کمک کن که بپذیرم» می گوید: «اگر حق است. عذابی بر من 
نازل کن و مرا از بین ببر» که طاقت ندارم زنده بمانم و رو به روی حق 


قرار بگیرم !(2) 
فرماید: 


الذِین ناه الْکتاب یمرفوتة ما تقرفون ناه :(3) کسانی که کتاب 
آتتضاتی به ۳1 دادیم او متا را همچون 1 خودمی شناسد. 

ات این ای استفاده می شود که آنها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را 
می شناختند و می دانستند آن چه بر او وحی می شود., دستورات الهی 
است. اما با این 


ص :161 
1- (1) انفال, آیه 32. 


2 (2) عدل الهی, ص 291-289 
3- (3) بقره؛ ايه 146؛ انعام, ایه 20. 


حال به دلیل تعصب و منافع شخصی و عناد و دشمنی با حق, از پذیرش 
اسلام و تسلیم در برابر خداوند سرییچی کردند. 


استدلال چهارم: هدایت عامّه خداوند 


اشاره 


هادی بودن پروردگار متعال, دلیل دیگری برای حامیان پلورالیسم دینی 
است. انان بر این عقیده اند که چون خداوند صفت «هادی» دارد و همه 
انسان ها را هدایت می کند, پس ضلالت و گمراهی معنا ندارد. این واژه. 
در قران کریم به شکل های مختلف تکرار شده؛ مانند «هدی», «هادیا» و 


«هدینا». 


ثِ 3 رن ۳ ۳ ۳ ۲ 2 
الذٍی آقطی کل شیء حلْقَةْ تم هقدی ؛(1) به هر موجودی, آن چه را لازم 
افرینش او بوده داده, سیس هدایت کرده است. 


الذی حلق فسوی و الْذٍی قدَر فهدی ؛(2) همان خداوندی که آفرید و منظم 
کرد, و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود. 


و گذیک جَعلنا کل تبیْ هن المگرفین و کفی پریک هاویا وق تضبرا 3 
(آری) این گونه ِِ هر دشمنی از مجرمان قرار دادیم اما (برای 
تو) همین بس که پروردگارت هادی و یاور (تو) باشد. 


در آیات فوق, ِ هادی به طور عام برای خداوند ذکر شده است. هادی 
بودن خداوند. یکی دیگر از مستندات حامیان پلورالیسم دینی و حقانیت 
ادیان است, که آن را دلیلی بر صحت نظریه خود می دانند. اگر به اعتقاد 
شیعیان: تنها اقلیت شیعه اثنا عشری و به اعتقاد یهودیان, تنها اقلیت 
دوازده میلیونی یهودیان. مهتدی و هدایت پافته اند و بقیه 


ضال و مردودند, پس در این صورت هدایت گری خداوند, کجا تحقق یافته و 
هت ادا یر رال سس که سا ات ات اس 
چگونه می توان باور کرد که با رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
عصیان گران و غاصبانی چند موفق شدند که دین او را بربایند و عامه 
مسلمین را از فیض هدایت محروم کنند و همه زحمات پیامبران را بر باد 
دهند؟ آیا این اعتراف به شکست برنامه الهی و ناکامی پیامبر خداوند 
نیست؟ همین ملاحظات استت. که آذفیت را وامی دارد تا پهنه سعادت و 
هدایت را وسیع تر بگپرد, و کید شیطان را - به تعلیم قرآن - صضعیف ببیند و 
بای ان هه کی ار .مات و ساولی هقاس فان شور و نوت 
پلورالیسم هم همین است.(1) 


تحلیل و بررسی 


از مباحث پیشین دانسته شد که در اثبات پلورالیسم. به صفت هادی بودن 
خداوند تمسک شده و هادی بودن خداوند. مستلزم هدایتمندی همه پا 
اکثریت قاطع مردم دانسته شده است. سوّال ما این است که چطور از 
صفت هادی خداوند چنین استفاده می شود؟ ایا هادی بودن خداوند مستلزم 
این است که همه مردم را خواسته يا ناخواسته به صراط مستقیم هدایت 
کند و افکار و اعمالشان را با حقیقت همسان سازد؟ اگر چنین باشد. پس 
فرق بین انسان, جماد و نبات در چیست؟ پس مسئله آزادی و اختیار انسان 
چه می شود ؟ بر این اساس, این مبنای پلورالیسم نیز نمی تواند این ادعا 
را ات کید ؛ زیر به نظر می رسد مغالطه اشتراک لفظی صورت گرفته 
است که این ۳ را ناکام می کند؛ زیرا واژه «هدایت» از الفاظی 


ص :63 1 


1- (1) صراطهای مستقیم, ص 33 و 34. 


است که دارای دو معنای متفاوت است: هدایت تکوینی و هدایت تشریعی, 
که هر کدام دارای مفهوم ویژه ای بوده و از یکدیگر متمایزند. 


هدایت تکوینی خداوند در رابطه با موجودات. به اصل وجود آنها بازمی 
گردد. این هدایت مساوی است با مهتدی شدن؛ یعنی همان لحظه که 
هدایت صورت پذیرد. ایصال الی المطلوب. (هدایت پذیرفتن) صورت 
خواهد گرفت. پس این هدایت به امور غیرمختار تعلق دارد. برای نمونه, 
رشد طبیعی موجودات از سنخ هدایت تکوینی است. 


نازل می کند. هدایت تشریعی در جایی است که امکان سرپیچی از آن 
وجود داشته باشد؛ مانند رفتار اختیاری انسان ها. اگر انسان ها بخواهند 
ای ی ول اس ان ار سا 
دستورات آلهی که توشط بیامبران آورده شده عمل کنند, ولی در عین حال 
می تواند از آن متابعت نکند. 

در مورد هادی بودن خداوند نیز قضیه همین گونه است. خداوند با فرستادن 
رسولان؛ انسان ها را به سوی حق و صواب راهنمایی کرده است ؛ حال این 
نا 1 


کمال بروند یا از آنها پیروی نکنند. پس در هدایت تشریعی همان طور که 
هدایت گری لازم است, هدایت پدیری نیز لازم است 1(۰) 


تفاوت هدایت پذیری انسان با غیرانسان 


همه موجودات عالم اعم از فرشتگان, انسان ها.؛ حیوانات؛ نباتات و 
جمادات. مشمول هدایت الهی هستند. قران کریم می فرماید: 


ص:164 


1- (1) کلام جدید. ص 209. 


.1 ۳ ِ 9۶ هل مب چا دج - ِ ِ 

قال ربتا الذدی اعطی کل شی ء حَلقة 2 هدی (1) گفت: پروردکار ما همان 
کسی است که به هر موجودی, ان جه را لاز مه افرینش او بوده؛ داده؛ 
سیس هدایت کرده است. 


نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد اين است که هدایت خداوند در همه 
موارد. یکسان نیست. در مورد حیوانات به شکل غریزی, در مورد نباتات و 
جمادات به صورت چبری تکوینی, در مورد ملائکه به صورت اختیاری, بدون 
وجود کشش و انگیزه های متقابل است. 


اما این هدایت درباره انسان به صورت تشریعی, با حفظ اراده و اختیار 
ات نا خداوید این است. که اسان ها را ای زاه ارشال سل: تال 
کتب. انذار, تبشیر و وعده و وعید, با حفظ اختیار به سوی صراط مستقیم 
تعوتت کنو اشعاب راه‌وابه اما ها کارت ار هدایت انسان هم به ضووت 
تکوینی باشد, پس نعمت عقل و تدبیر وآزادی و اختیار در انسان برای 
چیست؟ آن:چه که انسان,زا از دیگر جاندازان تمیز می: دهد,:خزد انسان 
است. خرد است که انسان به‌وسله آن‌به کر می رازه ان هن فسیاه 
ممکن, به نفع خود استفاده می کند.(2) 


بنابراین, لازمه هادی بودن خداوند در مورد انسان, ارائه طریق است., نه 
ایصال به مطلوب. به طور کلی بنای خداوند بر این نیست که بنده اش را 
پم هر قسمي, ,په ایمان و هدایت وادارد: و لو شاء ریک لام من فی الأرَضٍ 
کلم جمیعا | قانت تحرخ اللاس خلی تکوئوا مین 3 و اگر 


ص :65 1 


1- (1) طه, آیه 50. 
2 (2) محمدحسین طباطبایی, شیعه در اسلام, ص 131. 


پروردگار تو می خواست تمام کسانی که روی زمین هستند. همگی (به 
بیاورند؟ (ایمان اجباری چه سودی دارد؟ !) 


قرآن کریم درباره آزادی و اختیار چنین می فرماید: 


تا هدیناة السّیل ۱ (1) ما راه را به او نشان دادیم 
ِ شاکر باشد (پذیرا گردد) يا ناسپاس ! 


لا اکراة فی الدّین قدْ تن الرْشْدٌ من الْعَیٌ قمن یكُفْرّ بالطاغوتِ و ون 
باه ققد اسَتَمَسک بالغروه الَوْلّفی (2) در قبول دین. هیچ اجباری نیست 
(ویرا) راهم درست ار راه انحرافی؛ روشن شده است. بنابراین, کسی که به 
طاغوت (بت و شیطان و هر مجودی طفیان گر) کافر شود و به خدا ایمان 


آورد, به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن تیلست و 
خداوند شنوا و دانا است. 


در آیه دیگر می فرماید: 
و قلٍ الحقٌ من ریم قمن شاء قلبوینْ و من شاء قلیُفر3 بگو: این حق 


انیت از سوی پروردگارتان ! هر کس می خواهد ایمان بیاورد (و این 
حقیقت را پذیرا شود) و هر کس می خواهد کافر گردد (انکار کند). 


خداوند نیز خود را هادی و هدایت کننده معرفی می کند: 


و گفی ریک هادیا و تصیرأً :(3) (برای تو) همین بس که پروردگارت هادی 
و پاور (تو) باشد. 


ص :66 1 
1- (1) انسان, آیه 3. 


2 (2) بقره, آیه 256. 
3- (4) فرقان, آیه 31. 


ولی لازمه هادی بودن خداوند کریم این نیست که همه افراد بشر هدایت 
شوند . : زیرا انسان برخلاف حیوانات و موجودات دیگر: انتخاب کننده و 
تصمیم گیرنده است. 


هم چنین در آیه ای دیگر می فرماید: 


و له لها الذِین مئوا ٍلی صراط مُشتقیم1 خداون کفنا نت با که اسان 
اورند, به سوی صراط مستقیم ۳9 می 


پس هادی بودن خداوند. به معنای هدایت شدن همه انسان ها نیست. در 
آیه دیگر نیز چنین آمده است: 


ذیک هی اللّهٍ بَهّدی به من بشاء و من بل اللَهْ قما له من هاد نز 
اس ی ات ور ص ان ای 
کس را خداوند گمراه سازد, راهنمایی برای او نخواهد بود. 


انی اش صا شم که که ها ات سای اصا عکست مایا نون کر اه 
افراد بشر, با عمومیت هدایت واسعه الهی منافات ندارد؛ زیرا| هدایت 
خداننم سب است وکا نهیم آن, اراجمه اخضار اسان است. 


قرآن کریم, هدایت یافتگان را در اقلیت می داند: 
لا تجذٌ أَکَرَهُم شاکرین ؛(2) بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت. 
از زبان داود علیه السلام نید امنده است که مقمنان اندکند: 


اعمَلّوا ال داقد شکرا قلیل من عبادی الکو (3) ای آل داود ! شکر 
(اين همه نعمت را) به جا آورید ؛ ولی عده کمی از بندگان من شکر گزارند. 


ص :167 
1- (2) زمر, آیه 23. 


2 (3) اعراف, آیه 17. 
3- (4) سباء آیه 13. 


در مورد مقمنان نیز خداوند به حضرت نوح می فرماید: 
ما من مَعَهٌ الا قلیل ؛(1) اما جز عده کمی همراه او ایمان نیاورده بودند. 
بیشتر افراد بشر, در کفر و معصیت به سر می برند: 


و ما آَکنرُ الّاس و لو حَرٍصت بموّمنین :(2) بیشتر مردم هر چند اصرار 
داشته باشی, ۹ هی ك 


اب و سس 


تخْسَتٌ أَ اکترم بت نون لین انم ال مب 
۳ 


ِِ ی منافات ندارد نو 1 2 ۳ ات ۳۳ است ۲ ۳1 
در کار نیست. 


انحراف و ضلالت بسیاری از افراد بشر, نه با عمومیت هدایت و رحمت 
ایا سای اس سیسات 
هدایت است - و نه با قدرت مطلقه خداوند, و نه دلیل بر غلبه مکر شیطان 
و کافران بر اراده الهی است؛ چون خداوند 
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1- (1) هود, آیه 40. 

2- (2) یوسف, آیه 103. 
3- (3) انعام, آیه 116. 
4 (4) فرقان, آیه 44. 


تا ی را ار اشات سس ص است. تا ات 
هدایت فراهم کرده است: 


ع‌ِ 
91 ِ تس ۰ یت اس 
و ان من س الا خلا فیها تذیژ ؛(1) و هر امتی در گذشته انذارکننده ای 


آقة بعئا هی کل شم رشولا آن قفا ال و اج 0 2 ما در 


تنها کسانی از هدایت حقه بهره مند شده اند که به آن دل سپرده باشند, نه 
آنان که از حقیقت روی دا باشند. خداوند خواسته است هدایت خود را 
برای بشر» از طریق اراده و اختیارخود انسان اعمال نمایند. 


و فُلٍ الحقٌ من رَیکُمْ قمن شاء ء لبون و من شاء قلیفر 3(4) و بگو: این 
حق است از سوی پروردگارتان ! هر کس می خواهد ایمان بیاورد (و این 
حقیقت را پذیرا شود) و هر کس می خواهد کافر گردد. 


نکته قابل توجه این است که هدایت خداوند شامل حال کاذبان, ظالمان 
فاسقان, خائنان. مسرفان. مضلان و اهل کفر و ارتداد نمی شود. 

اِيّ ال لا بهّدٍی 5 مَن هو کاذِبٌ کفار (4] خداوتد ان کسن را که.دروع کو و 
و۳ 
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1- (1) فاطر, آبه 24. 
2 (2) نحل, آیه 36. 
3- (3) کهف, آیه 29. 
4 (4) زمر آیه 3. 


2 له لا تقدی من هو فشرف کَدّابُ :(1) خداوند کسی را که اسراف کار 
وبتشار دروعغ گوست, هدایت نمی 


ار ال لا بَهُدی الْقَوّْ الظَالْمینَ :(2) خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی 
کند. 


چ ال لا :دی الَْوْم الفاسقین *(3) خداوند فاسقان را هدایت نمی کند. 


و ال لا یَقّدٍی الْقَوْم الکافرین ؛(4) خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی 
کند. 


نکته دیگر آن که ابلیس ذاتاً بر کسی تسلط ندارد؛ تنها کاری که ابلیس 
انجام می دهد, فریب است که برخی از انسان ها با اراده و اختیار خود 
نیرنگ او را قبول کرده يا رد می کنند. پس ابلیس بر اساس فریب و 
اغواگری, انسان را منحرف می کند.(د) 


دکتر سروش گاهی به این مسئله اعترف می کند. وی در جایی می نویسد: 


اک تنها اقلیت را در راه هدایت و صراط مستفیم بدانیم, پس در این 
صورت., هدایت خداوند کجا تحقق یافته است و نعمت عام هدایت او بر سر 
چه کسانی سابه افکنده است.(6) 


از این سخن برمی آید که جچون اسم خداوند هادی است, پس تمام افراد 
بشر باید هدایت شوند. ولی در نقد کلام ایشان به مطالبی از خودش 
بسنده می کنیم. در جای دیگری می گوید: 


اموزد, این نسبت در حد دعوت است و شیطان هیچ گاه انسان ها 
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1- (1) غافر, آیه 28. 

2 (2) احقاف, آیه 10. 

3- (3) صف, آیه 5. 

4 (4) بقره, آیه 264. 

5- (5) تکثر ادیان در بوته نقد. ص 162. 


6- 6( صراطهای مستقیم, ص ۳ 


را به اجبار به سویی نمی کشاند. او تنها دعوت می کند و آدمی که مخاطب 
دو دعوت خدا و شیطان است یکی را برمی گزیند.(1) 


سروش در این جا از اختیار انسان و از دعوت خداوند و شیطان سخن می 
گوید, نه این که خداوند انسان را به اجبار هدایت کند. پس گمراه شدن 
بستار از افراد جشرر با هدایت: آلهی فتافات داز خن .با آخعار خود. 
دعوت شیطان را پذیرفته اند. 


حامیان پلورالیسم با استناد به ی 48 سوره مائده, چنین استفاده کرده اند 
که اراده دامن بر کنو بایان قرار دار تسا خداود ناسمه شمارا 
امت واحد قرار دهد. پس اکنون امت واحده نیستید. 


در پاسخ بیان شد: علت این که خداوند نخواسته بشریت را امت واحده 
قرار دهد, آن است که مردم را آزاد آفریده تا خودشان مسیر درست را 
انتخاب کنند. خداوند. انسان را در انتخاب دین مجبور نکرده است؛ بلکه 
انتخاب دین قبلی و دین کامل را به عنوان امتحان برای انسان قرار داده 


است. 


لته این آیه مبارکه, دلالت بر کثرت شرایع دارد. ولی کثرت دینی از آن 
دار "۲۳ گرامی اتتیلام ‏ نیز نسبت به تافص ۳ ِِ فلت 
بیشتری است؛ زیرا هر کدام از پیامبران همسان کتابشان هستند. 


از بررسی آیات این فصل, بدین نتیجه رسیدیم که این آیات یا مربوط به 
معاد, يا قبله و يا در زمینه اختلاف شرایع است؛ لذا هیچ دلالتی بر 


پلورالیسم دینی ندارد؛ هر چند از سوره کافرون استفاده می شود که 
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ندال کیمم سرمشاوصاف رارسا ور 9 


تنتران:مکه: .بة,پيامبر اسلام ضلی الله*علیة و الهپيشنهاد پلور الیمتم دیتین 
دادند, ولی پیامبر این پیشنهاد را رد کردند. 


کثرت گرایان با استناد به ناش که در آنها واژه «صراط» با تنوین آمده, 
کر گرا راشای ریم اند مه هر نک اه ی آعترا راخ 
مستقیم دانسته اند. 


انیم اه ال تافو کم بالیس هار یی را ککمفی وه 
تشریعی خلط نموده اند. در صراط تکوینی. همه جنبندگان و حیوانات 
شریکند. اما صراط تشریعی اختصاص به انسان دارد. خداوند پیامبر را 
همرام‌سا کاب فرشتاو تا صراط عسیی وا برای آسان ری ایده 


در قرآن کریم کلمه «صراط » به صورت جمع نیامده که دلالت بر 
صراطهای مستقیم کند, ولی «سبیل» به صورت جمع امده است. در قران؛ 
هم «سْبل» انحرافی بیان شده و هم «سْبل» الهی. فرق صراط و سبیل در 
این است که صراط همانند بزرگراه است, ولی سبیل راه فرعی است که 
به صراط منتهی می شود. 


کند. بلکه تنوین تفخیم است که دلالت بر عظمت می کند و يا تنوین وحدت 
است که بر وحدت صراط دلالت دارد. به علاوه, صراط همراه با قید امده 
است که به هیچ وجه دلالت بر صراطهای مستقیم نمی کند تا از ان کثرت 
کر ابیت دینی استفاده شود. 


هم چنین پلورالیست ها معتقدند, واژه «اسلام» در قرآن معنای عامی دارد 
که شامل همه ادیان می شود, مخصوصا ادیان ابراهیمی؛ زیرا اسلام به 


معنای تسلیم مطلق در برابر خداوند است. 
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در تحلیل این سخن بیان شد که هر چند واژه اسلام از نظر لغوی به معنای 
تسلیم مطلق است؛ ولی در قرآن معنای خاص آن مراد است ؛ مخصوصاً در 
آیه 3 سوره مائده, کاملا" روشن است که اسلام به معنای خاص. بعلی 
شترنعت. خانم الابانصلی اااه علیه نالف فراو اس من انت. که لا سفه 
تسلیم خداوند بودن» تسلیم شدن به همه پیامبران خداوند است. تسلیم 
بودن در هر زمان,. شکلی خاصی دارد که در عصر ما پیروی از خاتم الانبیا 
صلی الله علیه و آله است. 


این صورت نعمت هدایت عامّه خداوند کجا تحفق یافته است؟ 


و تشریعی خلط نموده اند؛ زیرا| در هدایت انسان, هب اجباری در کار 
نیست؛ بلکه هدایت انسان به صورت تشریعی و با حفظ آزادی و اختیار 
کامل است؛ ؛ یعنی می تواند هدایت الهی را بیذیرد يا سر باز زند: انا ه هديناه 


السّبیل اقا شاکرا و اما کفورا .(1) 
3 17 


1( انسان: آنه. د. 


1 72: 


4 وله ق ان ظ‌فدار ان لور لیستم فحات و نقد آن 
اشاره 
در موضوع پلورالیسم دینی و بجّت حقانیت ادیان: آناتت مورد استناد حامیان 


کثرت گرایی دینی قرارگرفته بود که با تحلیل و بررسی به این ننیجه 
رشحیم که اس رشان تاسام است. 


اینک به بررسی آباتت می پردازیم که از آنها رستگاری و نجات بخشی 
سای این امان فوافت نی اس ال تلمرالتست ها از ایا ۱ 
در مجموع. می توان به دو قسم تقسیم نمود: 


1 آیاتی که شرط نجات را ایمان به خدا, اعتقاد به معاد و عمل شایسته 
دانسته اند؛ 

بات که از اهل کتاب تمجید نموده اند. 

در این قسمت به این پرسش پاسخ می دهیم که آپا اهل کتاب دارای این 


سه رکن هستند یا خیر؟ و آی فرآن آز اهل کتاب تمجید و تعریف نموده با از 
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استدلال اول: معیار رستکار 


اشاره 

در این جا به بررسی آیاتی می پردازیم که رستگاری راء ایمان به خدا و 
عمل. ضال می. داشتد. خال اند دید که آهل کنات داراق انن و کت ها 
هستند يا تنها یک ادعاست؟ 


1 اناد به. آیانت 2 سوره بقره و 69 سوره مائده 


اشاره 


۱ 


0 


. 


1" زین تلو و الذین هادوا و اللّصاری و الضّایئین مَن آمن باللّه و الْوّم 
لاجر و عمل حا قلخ امه عله رهم و احوف عللهم و لا هغ تخْرئون 
(1) کسانی (به پیامبر اسلام) ایمان آورده اند. و گسانی که به آیین 
بهود گرویدند و نصارا و صابتان (پیروان بحیی), هرگاه به خدا| و روز 
رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند, پاداششان نزد 
پروردگارشان مسلم است, و هی گونه ترس و اندوهی برای انها نیست. 
(هر کدام از پیروان ادیان الهی, که در عصر و زمان خود بر طبق وظایف و 
فرمان دین عمل کردند, ها سر ارت کارند : 


24 


ان الذِی آمئوا و الذِین هاُوا و لضایلعن و التصاری ان بالله و الم 
آلاخر و عمل صاحا قلا وف عم و مر کر تون 2 نها کم 


ی ۱۳ 
ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند, نق نی کر آنهاست: و نه مین 
خواهند شد. 


یکی از مستندات قرآنی معتقدان پلورالیسم ذبتی: تشک به. اطلا و ارات 
فوق است که در انها به سه اصل کلی ایمان به خدا, معاد و عمل 
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1- (1) بقره, آیه 62. 
2 (2) مائده, ابه 69. 


شایسته, اکتفا شده : بعنی ملاک هدایت و رستگاری را این سه اصل دانسته 
و قیدهای دیگر مثل تدین به دین خاص را مورد توجه قرار نداده اند. 


تحلیل و بررسی 


اشاره 


تا را تست مار توالت ابر انا مالس ها 
روشن خواهد شد. 


آیه مبارکه هدفی را تعقیب می کند که ارتباطی با مدعای تکثرگرایان 


ندارد. با توجه به آیات دیگری که در مورد هر دو گروه (نصار| و یهودیان) 
وارد شده, می توان هدف آیه را به دست آورزاد. 


اولاء بهود و نصارا خود را فرزندان و دوستان خدا معرقی می کردند ؛ چنان 
که می فرماید: و قالّتِ ود و التصاری تک آناء ال و اوه (1) بهود 
0 


ثانیاء آنان مدعی بودند که گناه کاران دینشان فقط ندز رای ان گر ادن 
نخواهند ماند: و قالوا ن تسا الثار الا اما مَعْدُودة .(2) 

ثالثأء آنان نجات را در گرو نصرانی و بهودی بودن می دانستند و ابراهیم را 
و : چنان که می فرماید: و قالوا 
ت۳۳ هودأٌ 1 تصاری هت تمد 0 لز| خداوند کریم در 


ضز* 177 
1۳21 فاندهه ای 1۴ 


2 (2) بقره, آیه 80. 
3- (3) بقره, آیه 135. 


مقابل این ادعا یادآور می شود که رستگاری در گرو آن چه شما می گویید 
نیست. این آیه درصدد رسمیت بخشی به این آیین ها نیست؛ : بلکه درصدد 
بیان اين مطلب است که رستگاری تمام شرایع در گرو ایمان و عمل صالح 
است, نه انتساب به بهودیت و نصرانیت, يا گروه های دیگر. 


قرآن در نقد اين نوع انديشه که مانع هر نوع تحقیق و تحول در روح و 
روان انسان است, هشدار می دهد که اینها ملاک نجات نیست ؛ بلکه نجات 


در ایمان و عمل نهفته است. 


با توجه به این مطالب, مضمون ایه کوچی ترین ارتباطی با رسمی بودن 
همه این شرایع در تمام زمان ها ندارد؛ بلکه بر این اضل تاکند می. کنة که 
وا یا زا تا بست حا اسان س 
صالح مجهز شوند؛ اما اين که عمل صالح را از کدام آیین بگیرند, آیه مبارکه 
درضدد بیان آن تیست. در اين قسمت تنیز باید به آیات دیگر مراجعه نمود. 


(1) 
علامه طباطبایی رجمه الله می نویسد. 


از تیا اه بت ذست می یه کف‌فر این آیعر انعان اولی ان الذیی انا 
ایمان طاهری. و اسان دمی قو ام بالله ایفان:واقفی است,: بسن عهای 


این نام و نام گذاری ها از قبیل مسلمان, نصرانی و بهودی, نزد خداوند هیچ 
ارزشی ندارد ؛ بلکه ایمان واقعی به خداوند و روز قیامت و عمل صالح, , نزد 
پروردگار ارزشمند است ؛ چنان که بهودی و نصارا بنا به نقل قرآن می 
گفتند: هیچ کس به بهشت نمی رود. مگر این که یهودی شود 
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1- (1) جعفر سبحانی, پلورالیسم دینی. ص 48-44. 


(به گمان یهودیان) پا مسیجحی بااشد (به گمان مسیحیان). 


و قالوا آن یَدحْلّ الجتّه الا من کان هودا أو تصاری یلک أمانيهم قْل هائوا 
هتم ان کم صادقین1 آنها (یهود) گفتند: هیچ کس جز بهود یا نصاراء 


هرگز داخل بهشت نخواهد شد. این ارزوی آنهاست و بگو: اگر راست می 
گویید, دلیل خود را (بر اين موضوع) بیاورید. 


اه رس ای مار را اه ی ات 6 
ب) معنای ایمان به خدا 


عده ای معتقدند میزان هدایت و رستگاری. همان عوامل ذکر شده, از 
جمله ایمان به خداست؛ یعنی اهل کتاب هم اگر مقمن باشند, رستگار 
خواهند شد. اما آیات قرآن کریم, ۳۳۹ کات وی رس 7 
ان و متخاس نا سای کرو ممعکت درا نه اس من 
شتاحت: و هر وف آنین باضز اسلام صلی الله علیه.ه الم با در حالن. که 
شاید کتابهاخ. آهمانن. آنهاء نت بفانم. الاشیا صلی الله علنه و ال ارت 
ثابت شده برایشان بود. این تبعیض در قبول واقعیت ها که از هوای نفس, 
تعصبات جاهلانه و گاه از حسادت و تنگ نظری های بی دلیل سرچشمه می 
گیرد, نشانه عدم ایمان واثق آنها به بیامبران و خداوند کریم است ؛ لذا 
فران این کففه امزاد رادیا ان که از ایمان به خدا و صعفنی ابا تم .میت 
ی کا مف اه دلل عفم فان ای انار زا اه 


الذین یَكْفْرونَ باه و ژشله و پریذون أن + ِقرْفُوا ین اللّهٍ و ژسله و 
ولو تُوْمنْ خ بَْض و تکفْرٌ ببَعْض و بُرِیدون آن تّحَدُوا تن دلک سییل 
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1( المیزان.ه ‏ ض دور 


ولیک هُمْ الکافژون حمّا و آغتونا یلکافرین عذاباً مهیناً ((1) کسانی که خدا 
و پیامبران را انکار می کنند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض 
قائل شوند و می گویند: به بعضی ایمان می اوریم و بعضی را انکار می 
کنیم, و می خواهند در میان این دوه راهی برای خود انتخاب کنند 1 
کافران حفنفی نو ترا کافرانه معا اتسوا کش ام فر اهم ستاخه 
ایم. 

یم 


با توجه به این آبات: ایمان به خدا معنای عامی دارد که در بردارنده ایمان 
به پیامبران الهی, از جمله پیامبر اسلام نیز می شود.(2) ایمان به رسولان 
خداوند چنان اهمیتی دارد که آیات متعددی پس از ایمان به خدا, متذکر 
ایمان به رسولان خداوند شده است؛ مانند: قَأمئوا بالله و ژسله :(3) به 
خدا و پیامبران او ایمان بیاورید. 


کامتوا بالله و وشوله الثبیت لاش الذی بومن بالله. 14 ایمان بیاورید بة 
خدا و فرستاده اش؛ آن پیامبر درس نخوانده ای که به خدا ایمان دارد. 


در بیان قرآن کریم, رسولان یعنی واسطه های پیام الهی برای انسان. 
ولا کشا بو ند که بدون ایضان .ها « انم در رای انفاه اسان 
به خداوند نیز ممکن نیست: 

فُلْ ان تم تبون ال قاتبقونی بُحْینکَمْ اللَهْ و بر کم دُنوبکَمْ (5) بگو: 


اگر خدا| را وس می داور از من پیروی کنید, ۳ نا خدا (نیز) شما را 
دوست بدارد ؛ و گناهانتان را ببخشد. این نکته بسیار مهم است؛ بعلی 
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1- (1) نساء آیه 150 و 151. 

2 (2) المیزان, ج 5, ص 206؛ تفسیر نمونه, ج 4, ص 189. 
3- (3) نساء آیه 171. 

4 (4) اعراف, آیه 158. 

5- (5) آل عمران, آیه 31. 


آیات قرآن تأکید دارد که ایمان به رسولان با زد مطلق ویذون تفکیک باشد. 
رسول اکرم.ضلی الله علیه و آله بر معتقدباشند ر ۰ قوره تحت 
قرار برد سفن احر آنان تردخدا باشد زیرا آدعای اسان به ها بدا 
نجات کفایت نمی کند(2) بلکه اعتقاد به تورات؛ انجیل فزآنن کربم شیب 
اجر نزد خداست. 


یام فان ضباات 


پروردگار متعال با بیان عمل صالح, به دو امر اشاره می کند: 


هن به آن چه که پیامبران و حجت هر عصری آورده است؛ ؛ زیرا در 
فرش قران.: کریهه خمل صالد بر عملی منطبق می شود که مطابق با 
ار ی 
که اورنده وحی را به رسمیت بشناسد. پس ایه مورد بحث, اعتقاد به توحید 
اد دا مرا وه امه بت را در من بای ما صالمر کر 
کرده است. 


لذا این آبه دلالت نمی کند که اراد هید هر دیتی را اشخاب کنید؟نلکه ی 
فرماید: تنها اعتقاد به اصول اسلام و عمل , به احکام آن, سبب رستگاری و 
نجات است.(3) هم چنین در جای دیگر, دلالت عمل صالح بر وخی و 
رسالت چنین بیان شده: سبب این که در آیه, از نبقت - که جزو اصول دین 


است - 
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1- (1) محسن جوادی, نظریه ایمان در عرصه کلام و قرآن, ص 253. 


۷ 


سخنی به میان نیامده, این است که عمل صالح آن است که مطابق وحی 
باشد. ایمان به وحی و صاحب وحی؛ اصل است و هماهنگی گمل با وحی؛ 
فرع می باشد. اعتقاد به مبداء اعتقاد به معاد را می رساند.(1) 


استاد جوادی آملی, مراد از الذین منوا را کسانی می داند که ایمان 
ظاهری دارند. بر همین اساس جمله من امن سالله فر ادامه ایه: زا از گونه 
ذکر خاص بعد از عام می داند که سبب تقسیم همه این عناوین چهار گانه 
(مومنان. بهودیان. نصارا و صابتان), به مومنان واقعی و ظاهری می شود. 
۱۳۹ , خبریه در مقام انشاء است, گویا آیه 
کریمه خطاب به همه گروه ها می فرشا ید اگر می خواهید سعادتمند شوید 
و از ترس و اندوه رهایی پابید, واقعا به خدا| و معاد ایمان اورید و عمل 
صالح. یعنی عملی هماهنگ با شریعت محمد صلی الله علیه و آله انجام 
دهید.(2) 


یک از انها را مطابق هدف ایه نمی داند. 


1 یک برداشت این است که مقمنان. یهودیان. مسیحیان و صابثان هر عصر 
- در ظرف زمانی خود - اگر عوامل یاد شده را فراهم کرده باشند, اهل 
نجات هستند؛ چنان که در حال حاضر. مسلمانان چنینند؛ زیرا هر یک از 
پیروان در زمان خود, تابع دین و پیرو حجت زمانشان می باشند و اگر طبق 
دستورات عمل کنند, اهل نجات خواهند بود. 


آنشان: با آافری هون کید این سخن. حق است که هر کس بر طبق دین و 
حجت عصر خود عمل کند, اهل نجات است. سپس می فرماید: آیه درصدد 
بیان این مطلب نیست ترا فرآن تیه آهد بر ای کدشتتان 
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ار 


تعیین تکلیف کند؛ بلکه قران برای انشان های. کنونین و آیندهء.بزنامه تعیین 
می کند و به آنها می گوید عامل نجات چیست و چه کسانی نجات می یابند 


جمله خبریه رت ام بالله و الیوم آخد ازه اون داعی انشاءء, القا شده است؛ 
یعنی آیه با یک دعوت عمومی, مسلمان ظاهری, مسیحیان, یهودیان و 
صابئان را به اسلام واقعی و حقیقی فرا می خواند. 


2 عده ای احتمال داده اند مراد آیة این است که مسیحی با بهود یا صابئی 
داقعی سارن هد کها ین کین سوت وصفیسی: علییما. ااسلام. ۱ 
باور داشته باشند؛ زیرا در کناب های آنها به آمدن پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله بشارت داده شده بود؛ ۰ بعلی هن کا به به پیامبر اسلام صلی الله 
ععره اه ها اس ماس صلی له یه و الط اسان اشوع: 
مسلمان خواهد شد. 

ایشان این تفسیر را نیز درست نمی داند و می فرماید: این نظریه نیز با 


پیام آیه سازگاری ندارد؛ زیرا اگر معنای آیه اين باشد. الا ید کلمه 


«منهم» را در تقدیر بگیریم و به جای ان الذین وا 5 الذپن هادوا و 
التساری و الضایئین ار اه ام ی اه من 


ثانیأ؛ چنان که در احتمال قبلی گفته شد, آیه مزبور در مقام دعوت به قبول 
گ برخی دیگر هم احتمال داده اند شاید مقصود ارت یهودیان؛ مسیحیان و 
ان تاه کم اه مات نی ها کم ار وله و 


مسلمان نشده باشند, اما چون بر اساس اصول اخلاقی ند کش ضفت. کنندر 
اهل نجات و رستگاری خواهند بود. ایشان 
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این احتمال را نیز صحیح نمی داند و می فرماید: 


حافل قاضرم عنم آسنتی ته ماجور نی سکن اشت‌ساهل فاستر: غاب 
الهی نداشته باشد., اما اجر و پاداش هم به او نمی دهند, چون معذور بودن 
جاهلانه, مستلزم فاجوز بودن آنها نیست .(1) 


افزون بر مطالب فوق. آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که اهل 
کتاب را کافر می خواند و انها را به دلیل عدم پدیرش اسلام, به عذاب 
اخروی تهدید می کند, ولی قران مجید را به عنوان «مهیمن» وصف کرده 
(مائده, ایه 48( و عدم پذیرش اسلام توسط اهل کتاب را تبعیت از هوای 
نفسانی خود می داند (مائده, ایه 9( و شرط ورود انها به بهشت و 
بخشش گناهانشان را, گرویدن به اسلام بیان می کند 


و لو أن َقَل الکتاب آمئوا و قوا لکزنا علهم سیّانه و لاه م جات 
الّعیم :(2) اگر اهل کتاب 1 شاف وتات کسو, کاهان اما ر 
قف: بانیم ۵ آنما فا و تاخهای بزنعفت بهشت وارد ی "سا زیم 


پنن با توجه. به تفاسیر معتبر و-موافق ظاهر: نمی توان آبه مباز که زا دلیلی 


بر پلورالیسم دینی دانست. 

اشتناد بة آیه 112 سوه بفره 

اشاره 

بلی مَنْ من سم وَجْهة له و هو مسر قَلَه أجْرهْ ند ند رَبه و لاحَوّف عَليَهمْ و لا 
هم یرون ؛ آری, کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد. 


پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین 
می شود. (بنابراین بهشت خدا در انحصار هیچ گروهی نیست ). 
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ی 
2 (2) مائده, ابه ۵5. 


حامیان پلورالیسم از اين آیه چنین استفاده می کنند که هر کس تسلیم امر 
خداوند باشد, در زمره نیکوکاران است و اجرش نزد پروردگار متعال می 
9 ۳۳ بنابراین اهل کتاب 


تحلیل و بررسی 


خلاصه تفسیر آیه ذکر شده این است که هر یک از بهود و نصارا بر اساس 
آرزوهای باطل خویش می گفتند: جز گروه ما کسی وارد بهشت نمی شود؛ 
حال آن که القاب و صرف ادعا و آرزوی خام, هیچ یک در بهشتی شدن 
انسان موثر نیست. . شرط ورود به بهشت؛ ایمان موحدانه به خداوند متعال 
و اعتقاد به وحی و رسالت و اعتقاد معاد و عمل صالح مطابق وحی ناسخ 


است. 
قرآن کریم از قول یهودیان یا مسیحیان نقل می کند: 


و قالوا لن بِوْخُلّ الْجَتَد لا من کان قهودا آو تصاری یلک آمانمُم1(2) آنها 
(یهود) گفتند: هیچ کس جز بهود یا نصارا» هرگز داخل هشت نخواهد شد. 
ان انفق مات بت ار تست عی. یه .ول خی با ات 
موضوع) بیاورید. 


فا عن. ایند این نیست که تنها این دو گروه, اهل نجات و بهشتی باشند؛ زیر| 
را ی 9 


اع 0 -_ - ات - ات 0 
قالتِ الِهُود لیست اللصاری علی شیء و قالت اللصاری لیست الیهُود 
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1- بقره آیه 111 
2 بقره آیه 113 


بلکه عبادت مذکور به این معناست که یهودیان می گویند: غیر غیریهودی - چه 
مسیحی پا مسلمان - وارد بهشت نمی شود: و قالوا آن بَدْخُْلْ الجَتَه لا من 
کان هودا و مسیحیان می گویند: غیر مسیحی - چه یهودی یا مسلمان - وارد 
بهشت نمی شود: لن یَدحْل الجَتَد الا . تصاری بنابراین هر یک از این دو 
گروه, تنها خود را بهشتی می داند. 

خداوند در پاسخ به این گروه, با کلمه «بِلی» شروع می کند و کلمه «بلی» 
برای ردع و نفی مطلب سابق است ؛ در برا, و 
مطلب پیشین است. خداوند کریم ادعای بدون برهان اهل کتاب را با آیه 
2 سوره بقره و و آیات متعدد دیگر پاسخ می دهد. 

بنابراین, عناوین و القاب. اثری ندارد و نمی توان با این عناوین ادعای 
حقانیت و بهشتی بودن کرد؛ بلکه باید با ایمانی موحدانه و اعتقاد به نبوت و 
رسالت و معاد و نیز عمل صالحی که برابر با وحی ناسخ و نبوّت و حجت 
عصر باشد, ارزوی ورود به بهشت داشته باشند.(1) 

بلی اه , ناظر به حسن فاعلی و داشتن اعتقاد صحیح 
ی , ناظر به حسن فعلی و داشتن عمل 
صالح است و مجموع ان, ایمان تام را در بر دارد که جامع بین عقیده قلبی. 
ار ای ات 9 


این ابة: معیار اصلی ورود به بهشت را به صورت یک قانون کلی بیان کرده 
و می فرماید: 

۳ س‌ 9 3 مهم 

تلی من سم وجهة بِلّه و هو مُخسن قَلَّة أَجرُْ عند ره ؛ آری, کسی که در 
برابر خداوند تسلیم گردد و نیکوکار باشد, پاداش او نزد پروردگارش ثابت 


۱ ت‌. 
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1 ( 1 )تتفسیر نمض 1902187 
2 (2) همان, ص 193 و 194. 


پس شرط ورود به بهشت, , تسلیم بودن در مقابل فرمان پروردگار است. 
اب وَجْهَةهٌ لله یعنی با تمام وجود, تسلیم خداوند باشد. تسلیم با تمام 
وجود در هر عصر و زمانی, تجلی خاصی دارد که مظهر ان در رسالت 
ام تا ی ان ره اس سس ات امس ات ۲ 


3- استناد نق: ای 4 آل عمران 


اشاره 


فْلٍ یا أمْلَ الکتاب تعالغا الی کلم ء_ سواء بیتنا و تم ال تفبد لا ال و لا 
ثشرک نف کت ولا تخد مقضنا تقصا اب من دون الله کوای هل کناب 
۲ ۳ ۹۰۱ ۱۳/۱۳30 و شما یکسان است ت که جز خداوند یگانه 
را نپرستیم و چیزی را همتای اوفزار ریم بعضی از ماء بعضی دیگر را - 
غیراز خدای بکانه:د به خدایی نیذیرد. 


بهاءالدین خرمشاهی می نویسد: «در این که اسلام ناسخ ادیان پیشین 
است, هیچ بحث و تردیدی نیست».(2) ایشان ایه 64 ال عمران را دعوت 
به حداقل می داند: 


«از نظر اسلام و مسلمانان قدیم و جدید, دعوتی است به حداقل 
رستگاری در یک دین »> 9-1 


ایشان در این جمله, رستگاری را فقط در یک دین دانسته است؛ به طوری 
که اگر کسی شریعت های تیکر را نز کزتدر نجات نخواهد یافت. 


ص:187 
1(1)] تقشیر تصوتهر 1ص 205 


2 (2) همان. ص 542. 
3- (3) همان. ص 553. 


که اما وی در یکی از مقاله های خود. ضمن توضیح آیه فوق» _منکر نسخ 


اخبانشده و ببان‌دسن. کته که به-رسمیت سافین. ادبانتضریحا نه تلویحا 
ار فیارترفی ات ۲۱ 


تحلیل و بررسی 


در شأّن نزول آیه مبا رکه فوق, چنین آمده است: پس از ورود هیئت 
بلندپایه مسیحیان نجران به مدینه. زمانی که بحث و مجادله برحقانیت 
اسلام و مسائل دیگر به نتیجه نرسید, کار به مباهله (درخواست عذاب 
الهی بر اعراض کنندگان از حق) کشیده شد. در روز مقرّر, پیامبر همراه 
خاندانش امدند. ابوحارثه, اسقف مسیحیان, به حقانیت دین اسلام پی برد 
و از مباهله منصرف شد و گفت: اگر با پیامبر اسلام و اين چهره های پاک و 
مصمم مباهله کنیم, ممکن است عذاب خداوند نازل شود و یک مسیحی 
روی زمین باقی نماند. 


بدیهی است که مباهله پس از دعوت های مکرر مسیحیان به دین اسلام 
توسط پیامبر اسلام صورت گرفت و ایات بسیاری شاهد بر این مدعاست: 


یار حاجُوکَ قَفْلّ ملع وجهت له و من ائبقن و فل لِلذین وُوا الْکتاب و 
امین [ الثم قان افو ققد اهْتدوا و ان تولوّا تما علیک ابلاغ و ال 
تضیر بالضاد ۱21 آگز با تو به گفت-وگو و سین بربرنده (با آبها عحادله 
نکن) و بگو: من و پیروانم در برابر خداوند (و فرمان او), تسلیم شده ایم, 
وب آنها که اهل کناب هستند مود ووتضارا) ومی‌نوادان: (ستر کان) بکو: 
او ما تا 


شوند؛ 
ص :98 1 
1- (1) بهاءالدین خرمشاهی, قرآن و الهیات جهانی, مجله بینات؛ شماره 


7 ص 176 . 
22 ال هراق آبه 20 


هدایت می یابند. و اگر سرپیچی کنند. (نگران مباش؛ زیرا) برتو, تنها ابلاغ 
رت نا 


دز ایة دنکن من فرماید: 


یا أَفْلَ الکتاب لِم تکَفْژون بآیات اللّه و أئمْمْ تشهَذون 1۲) ای اهل کتاب ! 
چرا نف آبابت خدا کافر می شوید, در حالی که (به درستبی آن) گواقی. نف 
دهد؟۱ 


با مراخعه به تاريخ نیز می بیتیم بیامبر اسلام صلی اللة علیه: و اله: 
پادشاهان روم و حبشه را که مسیحی بودند, به اسلام دعوت نمود؛ چنان که 
مسیحیان نجران را نیز به اسلام فراخواند. و همین فراخوانی باعث امدن 
هیئثت مسیحی نجران و داستان مباهله شد.(2) 


بنش. آذ صریان مباهلم بر آین نکته. ناکین می, شوج که اکر دیق اسلام ۱ 
یرف مر آتعاه طا خر وران حصرت عسی که لام اعساری 
می کنید, خداوند می فرماید به ایشان بگو: اکنون که به باورهای صحیحی 
که پیامبر اسلام آورده, ایمان نمی آورید, بیایید به نقطه مشترک که خود 
ادا پارید وم کات‌های ان امتهن ره اور نم ان کید کر کباوت وف 
تقتیر که تسه 


این دعوت پس از پاسخ منقفی به دعوت اسلام است و حتی خود کثرت 
گرایان در این زمینه سخنان ضد و نقیض دارند؛ مانند این سخن: 

«از نظر اسلام و مسلمانان قدیم و جدید, (آیه) دعوتی است به حداقل». 
[ 1 
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1- (1) آل عمران, آیه 70, مائده, آیه 65؛ توبه, آیه 29؛ بینه, آیه 1 و 6. 

۰-2 (2) سید موسی حسینی, نجات بخشی ادیان در ترازوی نقد. مجله 
پژوهش های قرآنی, شماره 33. ص 146. 

3- (3) قرآن پژوهی. ص 553. 


یعنی رستگاری و نجات در یک دین میسر خواهد بود. 


اما در جای دیگر, آیه مذکور را دعوت به حداکثر می دانند؛ ؛ بدین معنا که 
رستگاری در هر دینی میسر است. آنها میت کید 
خداوند معیار تقرب را نه تدین به دین خاص پا مدذهب خاص شمرده, بلکه 
خطاب به همه اقوام و قبایل بشری گفته است که ملاک رستگاری و تقرب 
تاه پر عفن الم ری برس کار اس ۱3 
همان طور که ملاحظه شد, آنها در واقع به یک تناقض گویی جدی دچار 


شده اند. 


اين آیه. قبار که, بیروان تمام ادیان را به رابطه مسالمت آمیز و پیروی از 
مبانی مشترک فرامی خواند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله به عنوان 
پیامبر رحمت برای جهانیان؛ ماموریت پیدا می کند تا بهترین رفتار 
(پلورالیسم رفتاری) را داشته باشد. این ایه علاوه بر دعوت صریح به تفاهم 
مسالمت آمیز پیروان ادیان؛ به تکات دیگرق نیز توجه خجدی دارد که عبارتند 


از: 
تاکید بر قاط مت کی این برای دنو بش تعاهم اسان اویان 
پیشگامی اسلام در ایجاد وحدت و تفاهم با سایر ادیان؛ 


تلاش برای دست یابی به بعضی از نقاط مشترک؛ در صورت دست نیافتن 
به همه اهداف.(2) 


هت افان بق اه 3 ضن ار 


مح 
اس 
س‌ 


یا آشّا الثاسن اثا حلَْناکَم من دکر و ی و جنر شفو مُوباً و قبایْل لِتعار وا 
ان آخزمکم عنه الله اتقاکم ان الله غلبم خبیز ؛ اه مردم اما شما را از 
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1- (1) قرآن و الهیات جهانی, مجله بینات, شماره 17, ص 176. 


2 (2) علی فصیحی, قرآن وگفت وگو میان ادیان, مجله پژوهش های 
اه 0 1021 


یک مرد هرفن آفز ندیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید. (اینها ملاک امتیاز نیست) کر او ترین شما نزد خداوند, 


خرمشاهی در شرح آبة 13 حجرات و آیات ور می نویسد: 


خداوند معیار تقرب را نه تدین به دین خاص یا مذهب خاص شمرده, بلکه 
همع هه اس است 1 


تحلیل و بررسی 


پاک گام اخمالی به آه شا رک صاوخ می فد که این ام اساعای با 


پلورالیسم. ندارد؛ بلکه دستوری. اخلافی. است..در این جا سخن از.رنگ و 


الف) توجه به شأن نزول 


اه فک ار اک له لا تسا ۳ 
آذان بگوید. بلال بر پشت بام کعبه رفت و آذان گفت. خالد بن اسید که از 
مار هر او ای 
اله غیر از این کلاغ سیاه کسی را پید | نکرده (در این جاأ بود که آبه فوق 
نازل شد و معیار ارزش واقعی را بیان کرد).(2) 


ب) بیان عدم تفاخر در رنگ و نژاد 


آیه مبار که درصدد است تا ريشه تفاخر در انسان را قطع کند و بیان نماید 
که هیچ امتیازی در رنگ و خون نیست؛ بلکه همه با هم برابرند. 
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1- (1) قرآن و الهیات جهانی, مجله بینات, شماره 17, ص 176. 


شعبه شعبه و قبیله قبیله از این جهت است که در نظام اجتماعی همدیگر 
تا اسر ان میتی که ی اس ی اس ی با مش ند 


قران کریم بعد از آن که بزرگ ترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلی, 
یعنی نسب و قبیله را از کار مي اندازد, به سراغ معیار واقعی می رود و 
مق ماود ان ات اتقاکم ؛ گرامی ترین شما نزد خداوند با 


روشن است که این آیه ارتباطی به بحث ادیان و تأیید حقانیت آنها ندارد. 


تقوای دینی, تا نبعیت از اصول و معیارهای خداوند کریم و دوری نمودن از 
«اتقوی تمَرّث الدذین و امارزث الیقین».(2) 

تقوای دینی, حاصل معرفت به ذات حق و ایمان به اوست؛ چون خداوند را 
با صفات خالقیت و رازقیت می شناسد و به این نکته پی می برد که جز 
خداوند کسی نمی تواند او را , به سعادت برساند و آن چه را که مقتضای 
خشنودی اوست , انجام می دهد :(3) 


استدلال دلم: پاداش اهل کتاب 


اشاره 


اون یه پررشی. از دسته از آیات قرآن کریم می پردازيم که به ظن 
حامیان پلورالیسم دینی, به تعریف و تمجید از اهل کتاب پرداخته و این 
توصیف را پیانگر نجات و رستگاری آنان دانسته اند. 
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1- (1) علامه طباطبایی, المیزان, ج 18, ص 487. 

2- (2) عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی, غرر الحکم, ص 271. 

3- (3) محمدعلی سادات, تقوا, دانش نامه امام علی علیه السلام, ج 4, 
ص 370. 


1- استناد به آیات 113 و 114 آل عمران 


اشاره 


لیْسُو سواء من اقل الکتاب, أق قائمه و آیاتِ, اللّه آناء الیل و هم 
بَسْجُذون * یُْمنُون باللّه و الْوْم لاخرٍ و یَأمُرونَ بالْمعَروف و تلهَوّن 
التکر تسار تون فن العترات و أولیک من الطالچین (1) آنها 
تکشان فد از اهل کتاب, جمعیتی هستند که (به حق و ایمان) قیام می 
کنند, و پیو سته در اوقات شب آیات خدا| را می خوانند, درحالی که سجده 


می نمایند؛ به خدا و روز واپسین ایمان می اورند, امر به معروف و نهی از 


یو 


خژمشاهی با توجه به آیه فوق می نویسد: 

قرآن اهل کتاب را أَمَدْ قَائْمَهٌ , (امت درست کردار) خوانده است.... حاصل 
آن که اهل کتاب از آن لحاظ که اهل کتاب هستند, این عنوان اهل کتاب, 
عنوانی احترام امیز وبیانگر حقانیت و نشان دهنده مومن و بر حق بودن 
انهاست.(2) 


از آیات ذکر شده, چنین برداشت شده که پس از تبعیت پیامبراکرم ای 
الله علیه و آله, ادیان دیگر هنوز اعتبار و رسمیت دارند؛ زیرا ظاهر این 
آیات به ستایش و تمجید اهل کتاب پرداخته؛ لذا یکی دیگر از مستندات 
تافراست ها فرار کته اسحم آنا بر این اساس مس ونر شویعت ال 
کتاب بر حق بوده و هست, , وگرنه چنین اوصافی بر آنان لغو خواهد بود. 


اینک هر یک از این آیات را مورد بررسی قرار می دهیم. 
ص :193 


1- (1) آل عمران, آیه 113 و 114. 
2 (2) قرآن پژوهی, ص 545. 


تتلیل پارزناین 
1 مراد از اهل کتاب 


اولین سوال این است که اهل کتاب چه کسانی هستند؟ در پاسخ باید 
گفت: مراد از اهل کتاب. پیروان ادیان ال است که پیامبران آنان دارای 
کتاب بوده و از سوی پروردگار متعال برای هدایت بشر به آنها وخین شده 
باشد. قرآن کریم در ده ها آیه از آنان یاد نموده است. آنها با الفاظ متعدد, 
در [فظ «کتاب» با یکدیگر مشتر کند ؛ ۰ بدین برتیب که قرآن حاهفت از اینان با 
اصطلاح, مشهور «اهل کتاب» و گاهی با الذین آتیناهم اْکتات 1 و در جای 
دیگر با اوئوا الکتاب کتاب الله2 یاد می کند. 1 مسلمان با استناد 
ات سا ال ار ها ان 
نصرانیان (مسیحیان) و صابتین نموده و سپس پیروان بعضی از مذاهب 
مانند مجوس (زرتشتیان) را نیز به این عنوان اضافه کرده اند. 


1 نهودیان؟ پیروان حضرت هوشتن علیه. السلام که داراي کتاب: آسمانی: یذ 
نام «تورات يا عهد عتیق» می باشند. قران کریم در ایات متعددی از 
موسی علیه السلام و کتاب ایشان و یهودیان سخن به میان اورده و ضمن 
ستایش از کوشش های حضرت موسی علیه السلام برای هدایت پیروانش,: 
او را فرستاده خدا| و پیامبر اولوالعزم خوانده است. اما آن گونه که از آیات 
برمی آید, تورات بعدها توسط یهودیان مورد دستبرد و تحریف قرار گرفته 
است ؛ از این رو آن چه امروز به نام تورات در دست است. تنها جزتی از 
تورات واقعی است ون قسمت از آیات تورات که با امیال 


ص:194 


پهودیان سا ززگار نبوده. مانند بشارت ظهور پیامبر اسلام, حذف و تحریف 
گردیده است. قرآن کریمر بیشتر از پیروان جصر بت موسی , علیه السلام با 
عنوان «بنی اسرائل» و گاهی نیز به عنوان قَل پا ایا الذین هاذوا ان 
رعمنه انیم لیا 1 یاد می کند. هم چنین قرآن ضمن نکوهش بهودیان آنها 
1 1 وعده عذاب دنیا و آخرت داده است 1(۰) 


2 نصارا: پیروان حضرت عیسی علیه السلام که دارای کتاب آسمانی به 
نام «انجیل» يا «عهد جدید» می باشند. مسیحیت در واقع امتداد و دنباله 


ای از آیین بهود است. قرآن کریم در آیات متعددی از حضرت مسیح علیه 
السلام و مادر او حضرت مریم به نیکی یاد می کند. 


3 ضابتی؛ یکی از مذاهبی امنت: که قرآن از پیروان آن به غنوان اهل کتاب 
وی فص ارت ای ات یی را اب کاب را رات 
پیامبران پیشین؛ (ادم, نوج و شیت) از دوهزار سال قبل مدون کرده 
است. قران کریم دز ایة 02 بقره, از صابئین یاد نموده و آنها را به همراه 
یهود و نصار| مشمول خطاب به «اهل کتاب» فرموده است : ان الذین منوا 
و الذین هاوا و التصاری و الضایئین من آمن باللّه و الوم الأخرٍ و عمل 
صالحا قلَْم أجْرْهَم علد رم و لا خوفد غلیْهم و لا هم تون . همین 
مضمون در سوره های مائده و ححج نیز آمده است.(2) 


4 مجوس (زرتشتیان): کسانی هستند که قرآن کریم نام انا را کر رخف 
بهود و نصارا و صابئه قرار داده؛ لذا می توان آنها را مشمول عنوان اهل 
کتاب نمود. البته در مورد اعتقادات انها به توحید و نیز کتاب 
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1- (2) دایره المعارف تشیع, ج 2. ص 616 و 617, واژه «اهل کتاب». 


آسنماتی آانان: وندهایی کون دار ده بان هم کامی: اد کناب انها* ار وی 
که از کتاب های یهود و نصارا اد است. اما امروزه 
فقها, نت اناد ایه ان الذین منوا 5 الذین هاذوا و ِِ اللّصاری و 


اهل کناب و و احکام اهل کتاب را بر آنان جاری می + کنند.(1) 


بعد از تبیین اهل کتاب, باید بررسی شود که آیا آیات (113 و 114 هود)؛ 
دلالت بر به رسمیت شناختن اهل کتاب در زمان حاضر دارد پا خیر. 


با توجه به نکات و تفسیری که در ذیل خواهد آمد. ضعف استناد کثرت 
گرایان روشن می شود. 


2 شان نزول 


نقل می کنند هنگامی که عبدالله بن سلام (ازر دانشمندان بهود) با جمع 
دیگری از آنها اسلام آوردند, بهود 0 بزرکان آنها از آين آمز بتتیار 
ناراحت شدند. علمای یهود آنها را آدم های بد و اشرار خواندند ؛ زیرا نیاکان 
خود را رها کرده و به دين اسلام گرویدند. در این جا بود آیه فوق نازل شد 
و از عبدالله بن بن سلام و همراهانش دفاع نمود. 

خداوند در اين آیات؛ همه اهل کتاب را یکسان ندانسته و برای برخی از آنها 
اوصافی را بیان فرموده است. البته تعبیر اهل کتاب علاوه بر عبدالله بن 
سلام, چهل تن از مسیحیان نجران و 32 تن از مردم مسیحی حبشه را - که 
تا ان روز. اسلام پذیرفته بودند - نیز شامل می شود. تعبیر اهل کتاب که 
تعبیر وسیعی است نیز گواه بر این مطلب است.(2) بنابراین, 
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1- (2) دایره المعارف تشیع, ج 2 ص 617, واژه «اهل کتاب». 


قران کریم کسانی زا تمخید فی. کند که دین اسلام:ز۱ رز کویژج اند. 
3 همه اهل کتاب مثل هم نیستند 


کلمه «سواء» مصدری است که معنای وصف از ان اراده شده است. لذا 
می فرماید: ۱ ۱ ها 
خدا را می خوانند. و اوصافی ذکر شده در یه ی باشند. ۳۱ 


ممکن است گمان شود ستایشی که در اين آیه از برخی اهل کتاب شده, 
نم معنا ی نف رسمیت. شتا عتن: آنان. در کنار اسلام استه.ولی انن. کمانس 
باطل اننت* زبرا معتای ایه. اد ده اما بر ون تیستت؟ 


احتمال اول: اين آیه, به اهل کتابی که در زمان پیامبر اسلام صلی الله 
غلیة:و اله در بذبرتن. وین اشلام خیتر باز زدند تظر نذارن بلکه بر این. اضل 
کلی نظر دارد که در میان ای را را 

انسان های خوب و بد وجود دارند. این گونه هم نیست که همه یهودیان یا 
مسیحیان انسان هایی دور از خدا باشند؛ لذا نباید تمام اهل کتاب را در 
همه زمان ها محکوم نمود؛ بلکه کروهت از انها اهل عبادت و تلاوت ایات 


احتمال دوم : : ممکن است آیه درباره کسانی باشد که هنوز دعوت اسلام به 
آئها تزننیده: اما اکر دین اسلام به آنها بزسد و ججت بر ایش ان تمام شود 
نیکان اهل کتاب بدون تردید اسلام را خواهند پذیرفت؛ لذا در وصف 
دوهی از تضارا جنین آهده ات 
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ادا مقوا ما أزل ای الَسول تری آغبتهم تهیض من المع ما غرفوا 
مد 1 کل هر زمان آبامسرا که سامتر (اسلام از سدم که ند 


جشم.های آنها را فی نی که(از قوق) اشک می ریزد. 


ی عبادت و نیایش هی کنند. أَد 

مه تون آیاتِ اللَه , آن هنگام که با قرآن آشنا شوند. تری هم تفیش 
من ادف , از اين رو کسانی از اهل کتاب که پس از اتمام حجت بر دین 
خود باقی باشند, هرگز مورد ستایش قرآن کریم قرار نخواهند گرفت.(2) 
از اين آیه بر می آید که اگر دین حق به اهل کتاب برسد, در دین خود باقی 
تواهتد سای بلکه هن اسلام زا خواهند. ترکت سادانن ار رن و 
تحت اه کایم اهر الشیم فشی ااره ی شوه 


2 استناد به آزخ 199 آل عمران 


3 


رد کم وس 
الله تمنا قلیلا جر 

۱ ۱ 0 
آن چه بر خودشان نازل گردیده, ایمان دارند؛ در برابر (فرمان) خدا 


خاضعند و آیات خدا| را به بهای ناچیز نمی فروشند. پاداش آنها, نزد 
۱ است. 


۱-0 


و ان من أمل الکتاب لمَنْ بُوْمنْ بالله و ما 


قرآن این دو دین را که در اصل توحیدی و الهی و ابراهیمی هستند, در 
ری ها ها وس یرای ۰ 
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1- (1) مائده, آیه 83. 

2 (2) راه و راهنماشناسی, ج (4 و 5), ص 54 و 55. 
3- (3) آل عمران, آیه 199. 

4 (4) قرآن پژوهی ص 543. 


برای روشن شدن معنا و مفهوم این آیه مبار که, نکاتی چند باید مورد توجه 


قرار گیرد. 
الف) شان نزول 


این 1 بنابر نظر بسیاری از مفسران؛ درباره مقمنان اهل کتاب است؛ 
آنهایی که دست از تعصب ناروا برداشتند و به جمع مسلمانان پیوستند که 
تعداد قابل توجهی از یهودیان و مسیحیان را در برمی گیرد. 


به عقیده تعدادی از مفسران نیز آنةٌ در مورد نجاشی (زمامدار رعیت 
پرور حبشه) نازل شده ؛ اگرچه مفهوم م آن گسترده است. در سال نهم 
هریم در ماقزختب: تجاشین در کذشی و کنر وحلت. او با الماض الهی: .در 
فدار وب ول رات ها مات مه اساسا وی اه 
هنگام پیامبر به یارانش فرمود: یکی از برادران شما در خارج از سرزمین 
حجاز از دنیا رفته است. پیامبر صلی الله علیه و آله به اتفاق مسلمانان به 
قبرستان بقیع آمد و بر نجاشی نماز گذارد. عده ای اعتراض کردند که 
۱ ۱ 
الا که سس اما مس یی سا و ۷ 
را داد. 


از این روایت برمی آید که نجاشی اسلام را کاملاً پذیرفته بوده, اگرچه به 
ان تظاهر نمی کرد.(1) 


ب) موّمنان اهل کتاب. گرویدگان به اسلام 


قرآن کریم بسیاری از اهل کتاب را به خاطر کتمان آیات خداوند. طغیان 
ار ی دار ی تساه ان سا مش سا ترآ 
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)تفس منت ع دض 10 2 


آه: سخن از اقلیتی به میان فن آوزد که وهزت پیامبر را اجابت کردند و 
برای انها پنج صفت ممتاز بیان می کند. 


بت بالله آنها کسانی هستند که از جان, و دل به دا آنمان. آورزند. 
وف آثرل لَیْکَمْ آنها به قرآن و آن چه بر شما مسلمانان نازل شده, ایمان 


شت. اه رود 


ها بایان ها یناتسا فصای اه ین ال حفقت: 
از اتمان واقعی به ِ و خودشان و بشارتی که در آن آخنده: 
ینز خشنمه: مف. کبزد. شابرانن. انها به آن خه. بر. خودشان تازلن. شسنمه یمان 
دارند. 


امن بابات الله تعنا فلیلا نها هر کر آبات المی انم ای ناحیر نمت 
فرفت زر 


ایا انیم لیم السام می فریان: 


مراد اين آیه این است که بعضی از اهل کتاب, در حسن ثواب, با مقمنین 
(مسلمانان) شریک هستند. سعادت اخروی دایر مدار ایمان به خدا و 
اک ال ام ان وه ی ۱ 
می شوند و با انان یکسانند. در این ایه خداوند متعال, ان صفت نکوهیده و 
سرزنش شده را که در ایات قبل, اهل کتاب را به خاطر ان ملامت و 
مذمت می کرد - صفت تفرقه بین رسولان خدا - از دسته اقلیت که ایمان 
اوردند و دین اسلام را پذیرفته. نفی کرده است(2) ازاین رو اقلیتی از 
اهل کتاب: دعوت اسلام را اجابت کرده اند, و صفات که ابه برشمرده, 
صفات کسانی از اهل کتاب است که به دین اسلام پیوسته اند. 
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امن تم ور 2 2 
22 الهیر ان 2ص 9 1 


3 استناه به آیه 6 سوره مائده 


اشاره 
و و هم أقاموا النوْراة و الاتچیل ق, 1 لبم من رهم الوا من 
2 وین تخت ار لهخ ملقث آذ مفتصد ید و کیز مهم ساء ما تقو 


ِ 0 بر پا دارند, از اشتان و زمین ۳9 خواهند خورد. 
جمعی از انها معتدل و میانه رو هستند, ولی بیشترشان اعمال بدی انجام 
می دهند. 


قرآن به طور آشکار بعضی از آنان (اهل کتاب) را امّت مقتصده (امت 
میانه و درست کار) و امه قائمه (امت درست کار) خوانده است.(2) 


تحلیل و بررسی 


از برخی تفاسیر چنین برمی آید که مراد از و ما رل هم , قرآن کریم 
است. اهل کتاب مکلف بودند که به تمام آنها (تورات. انجیل و قرآن) ایمان 
می آوردند تا اين که برکات آسمانی و زمین بر آنها بخشیده می شد. مراد 


للا ی و ۰ > 


از هی اه وه بر‌جایقه ای ار اهل کاب انس کر بامیر اسام 
او و یا اس دای 1 
علیه و اله کفر ورزیدند و او را انکار نمودند.(3) 


علامه طباطبایی در تفسیرگران نی خود می نویسد. 

مقصود از تورات و انجیل, این کتاب هایی که فعلاً در دسترس است, 
نیست ؛ چون اینها تورات و انجیل حقیقی و اسمانی نیستند, بلکه مجموعه 
ای تحریف شده هستند. 
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1- (1) مائده, آبه 66. 


2 (2) قرآن پژوهی, ص 545. 


ما رل هم سایر کتب انبیا دذشته است ؛ ؛ مانند زبور داود و 
احتمال این که قران بااشد بعید است؛ چون قرآن, ناسخ آن دو 9 
(پس) چگونه عطف بر آنها می شود که چنین و چنان می شد؟ 


اه هک ی ام ات عوفدم آمتین ات که در 
امر دین ِ است و به 0 خداوند کریم معتدل و میانه رو باشد. 
این آیه بیان می کند آن چه تاکنون از معایب اهل کتاب - در آیات قبل - 
برشمرده شد, مربوط به فرد فرد انها نیست ؛ زیرا در بین اهل کتاب, مردم 
معتدل نیز وجود داشته اند که به هیچ یک از این کح روی ها الوده نبوده اند؛ 
هر چند اکثریت اهل کتاب همان آلودگان بودند» ولی مردان پاک اندک و 
انگشت شمار هم وجود داشتند.(1) 


هر ی ان فد ای ی ان موی ی 
گرویدن به اسلام خواهد بود. 


و لو أنَ أَمُلَ الکتاپ آمَئوا و اقا کدنا عم سیناتهم و لدْحلناهُم جثاب 
التّمیم :(2) و اگر اهل کتاب" 9 عایر جب استت کف ناهن انا را 
قف شمه آعا دا جر باخ های بر نعض مت ارم نی سا زیم 


1۹ 


4- استناد به آیات 3 ال 4 سوره مائده 


اشاره 

۳ ما ور سس 1 9 ءِ ِ ۳ 
[تجدن أشّ؟ البّاس عداوق لْذين وا الَُْود و الذین أشْرَکُوا و لچدنَ 
اقرهم مودة یلذین منوا الذین قالوا لا تصاری ذلک ان مهم قسیسین و 
ژقبانا و الم لا مشتکیژون * و لا شمعوا سا اترل ال الرسول تری ام 


1- (1) المیزان, ج 6 ص 54-52. 
2 (2) مائده, ابه ۵5. 


عَرفوا من الحَق بفولون نا آمتا قاکتبُنا مع الشاهدین * و ما لنا لا تون 
بالله و ما جاعنا من الق و تطمَع آن بوخلنا رما مع القوم الضالجین 11) 
۳۴ , دشمن ترین مردم نسبت به مقمنان را یهود و مشرکان خواهی 
یافت و نزدیک ترین دوستان به مومنان را کسانی می پابی که می گویند: 
«ما نصارا هستیم.» این به خاطر ان است که در میان انها, افرادی عالم و 
تارک دنیا هستند و انها (در برابر حق) تکبر نمی ورزند, و هر زمان ایاتی را 
که بر پیامبر (اسلام) نازل شده بشنوند. چشم های انها را می بینی که از 
شوق اشک می ریزد. به خاطر حقیقتی که دریافته اند. انها می گویند: 
پروردگارا ! ایمان اوردیم, پس ما را با گواهان (وشاهدان حق در زمره 
یاران محمد صلی الله علیه و اله بنویس). 


برخی از پلورالیست ها با توجه به آیات فوق, نسخ را منتفی می دانند. آنها 
می گویند اگر مسیحیت از نظر قرآن کریم منسوخ و منتفی بود و طومار 
هستی اش برخیده شده,بون. آيا همکن بود تین آیاتی ذر قران بیاید(2] ؟ 
عده ای دیگر هم می گویند: «به یاد خدا بودن. یعنی از طرف خدا پذیرفتن؛ 
کافی است؛ چه قرآن باشد و چه بهگودگیتا (از متون مقدس آیین هندو), و 
مسلمان بودن مطرح نیست».(3) 


تحلیل و بررسی 

آیت الله مکارم شیرازی در ذیل تفسیر آیات فوق می فرماید: 
ص:203 

1- (1) مائده, آیه 84-82. 


2 (2) قرآن و الهیات جهانی, مجله بینات, شماره 17, ص 174 و 175. 


تا ای له مین ال اراس این فده و درا رای رات 
قران جعفربن ابی طالب و اشک شوق نجاشی است. این جریان به طور 
مشروح در تفسیر نمونه بیان شده است.(1) 


الف) کینه توزی یهود و نرمش نصارا 


این آیات درصدد مقایسه یهود و مسیحیت با اسلام است تا حقانیت و 
معارف اسلامی را به خوبی درک کنند و نیز معلوم شود که بهود و نصارا از 
لحاظ دوری و نزدیکی به اسلام, مساوی نیستند. نصار| نزدیک تر است؛ 
جون گده,تشعری ار این هلت به اسلام گرویده و به رسول خدا صلی, الله 
علیت.و ال انیبان آوروه آنذ همان ,طون که ایع بعدی و آاا شجعوا ما انزل 
ال ال تول دلالت بر این هدما خارد وفتی:نکی از صتایی. زرسل, دا 
صلی له علید و آلة عمال. از قرآن برای نجاشي خواند. خصوصا درباره 
حضرت مربم» آبن عباس می گوید: هر مقدار از آیه که خوانده می شد, 
حقیقتی تازه برای نجاشی و بزرگان نصارا کشف می شد و اشک های شان 
جاری می شد: ذیک بان منْهْمْ قسیسین و رهبانا و هم م لا پشتکیژون ۹ 
سَمعوا ما آئزل الی الرَسُول تری 2 بِضّ من الدَمع مِمّا عرفوا من 
لک و . آیه شریفه حکایت از زر کششان ان-ره ار مت نهر 


ات اه مبا رکه برمی آید که مطلق اهل کتاب. تعریف و تمجید نشده؛ بلکه 
کشا ار ال کات و اه کم م‌مامساسام خی لاه خایه و 
آله ایمان آورده اند و دین اسلام را پذیرفته اند. 


ب) اهل کتاب صالح و غیرمعاند 
ای ان ان کاب کیش ات یویر ات ار ری عبت 
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م2 المران: 6 صن 125-113 


می کردند و به آن ایمان داشتند, به دلیل نرسیدن پیام اسلام و نشناختن 
حقانیت آن, بعد از ظهور اسلام هم در همان شریعت باقی مانده اند و 
گرفتار عناد و استکبار نشده اند. به نظر می رسد قرآن کریم آنان را صالح 
فی داند و.در اخرت از باداش الهفق بر خوردار خواهتد بود. 

در روایات نیز به کسانی از اهل کتاب که معاند نبودند, اشاره شده است. 
امام باقر علیه السلام می فرماید: «گروهی از یهود که در شمار معاندان 
نبودند. علائم و صفات کلی پیامبر موعود را به مسلمانان می گفتند که آنان 
از طرف بزرگانشان منع می شدند».(1) 

با توجه به اين آیات. می توان چنین استفاده کرد که مسئله خلوص شخصی 
اهل کتاب. با مسئله حقانیت شریعتشان متفاوت است؛ زیرا اگرچه 
شریعت های گذشتته منسوج شده است و پیروان انهاباید به اسلام رواورند, 
اما درصورت جهل به حقانیت اسلام در عصر حاضر, اعمال صالح انان فانی 
نخواهد شد؛ بلکه نجات بخش خواهد بود. 


پلورالیست ها با استناد به اطلاقات آیات 602 سوره بقره و 09 سوره 
مائده, معیار رستگاری راء ایمان به خدا, معاد و عمل شایسته دانسته و 
تدین به دین خاص را مورد توجه قرار نداده اند. 


و نصرانیت. نجات را در اين دو آیین می دانستند. اما آیات ذکر شده, 
انتساب را رد می کند و معیار رستگاری را در گرو ایمان به 
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خدا و عمل نیک می داند. 9 به آیات قرآن کریم, ایمان داشتن یهودیان 
ندارند؛ ۳ صوربی که از ۳۳ قرآن ارتاطا می شود که به ال 
پیامبران ایمان داشته باشید, بدون این که تفکیک و تبعیض قائل شوید. 


خداوند با بیان عمل صالح, دو : نکته را بیان می کند: یکی اعتقاد به وحی و 
نبوت و دیگری عمل , ۱ 7 


درباره آیه 2 سوره بقره - که تسلیم بودن ادیان در مقابل خداوند 
استفاده شد - در فصل سوم به تفصیل بحث شد که تسلیم بودن آنها مورد 
نایید دین اسلام نیست. 


از شان زو آیه:64 آل عمران. تین استفاده می.شنود که هت بلتورانه 
مسیحیان در جریان مباهله, به حقانیت اسلام پی برد و از مباهله منصرف 
شد. در عشن.خال. آبة هبار که تال دعس مس کات مر نفد هار 


است. 


اما آیه مبارکه 13 سوره حجرات. درصدد بیان مسائلی اخلاقی است و 
ملای برتری انسان را به تقوا می داند, نه رنگ و نژاد؛ لذا اين آیات هیچ 


اشاظیها لورالسه دی ند اند 


پلورالیست ها بر این باورند که دسته ای از آیات, به تعریف و تمجید اهل 
0 پرداخته زد و معتقدند اگر پیروان ادیان اهل ِِِ نیستند, 9 


با بررسی این دستنه از ۳3 به این ننیجه رسیدیم که تعریف و تمجید 
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از ۳ 199 سوره ال عمران هم استفاده می شود که این ایه درباره 
نجاشی, زمامدار حبشه است که به دین اسلام پیو سته بود» و صفاتی چون 
فان دا مان ده ک ای اما نسم تارف ند 
خوع منم ضقانت کشانی از اه کاب است وین اسلاه مره 


اند 


ازایة. 66 و 82 الی 84 سوزه ماندم: تیز استفادم فین شود که اکرجه بیشتر 
اهل کتاب, کج روی ها وعنادهایی داشته اند. ولی مردان پاک هم در بین 
آنها وجود دارد. بنابراین, ایات مذکور بیانگر ان است که مطلق اهل کتاب. 
تعویف: وتنجود تسد ایو که نها کسانیم ار احل کناب کفببه پیامیر اسطلام 
هی الا لیف و الع آنمان امه ان ند سس اند 


ص:207 


ص :208 


خاتمه 
جمع بندی مطالب 


این پژوهش با عنوان «پلورالیسم دینی و قرآن» در چهار فصل دسته بندی 
شده است. در فصل اوّل رویکردهای مختلف درباره تعدد ادیان بیان شده 
است. در این که جوامع بشری متکثرند تردیدی وجود ندارد. لکن تعارض 
بیشتر بین مسیحیت و اسلام بوده و تنها در صد سال اخیر است که گفت 
وگو و پژوهش هایی در مورد شناخت ادیان صورت گرفته است. ارتباط 
های مثبت و منفی که امروزه در عصر ارتباطات بین ادیان واقع شده؛ 
نگرش های مختلفی را به وجود آورده است: انحصار گرایی, شمول کرایت 
کیت رای تشر آنن فصل بر اتود که آیت سه مان را ان اما 
مفهومی توضیح دهیم. 


گرایان هر چند همانند گروه اول. حق را منحصر در یک دین می دانند. ولی 
پیروان صادق ادیان, دیگر را هم پیرو دین خود می دانند, 
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اما کثرت گرایان بر اين باورند که همه ادیان. بهره ای از حقانیت دارند و 
هر کدام از ادیان راه هایی برای رسیدن به خداوند هستند. پلورالیسم در 
ابعاد مختلف قابل طرح است., ولی در این رساله به تبیین و بررسی 


در فصل دوم به بررسی پلورالیسم دینی اتظر قران پرداختیم. ابتدا واژه 
«حق» مورد بررسی قرارگرفت, و در نهایت به اين تعریف رسیدیم که آن 
چه ثابت و مطابق واقع باشد. حق است. دین حق نیز مجموعه قوأنینی 
است که منطبق با فطرت بشر و مقتضای نیاز ز او بوده و از جانب آفریدگار 
اگاه به حال بشر, تدوین و تنظیم شده است. 


پلورالیست ها معتقدند که همه ادیان. بهره ای از حقانیت دارند. لازمه این 
سخن آن است که در دین اسلام, هم باطل وجود دارد و هم حق. ولی آیات 
قرآن کریم (بقره, اة 95( چنین افکاری_ را به شدت رد ص کند و می 
فرماید: آن چه که به عنوان اسلام و قرآن از طرف خدا و پیامبرش به 
مردم ابلاغ شده. همه حق است و هیچ باطلی دران راه ندارد. 


نکته قابل توجه این که در سایر ادیان وحیانی (یهودیت و مسیحیت) نیز 
عناصری از حق وجود دارد. هر چند دست خوش تحریفات شده اند. البته 
اين سخن به این معنا نیست که اسلام هم مانند ادیان دیگر اميخته ای از 
حق و باطل باشد؛ بلکه ان اسلامی که بر خاتم الانبیا صلی الله علیه و اله 
ابلاغ شده. حق مطلق است. 


در مبحث بعدی, «پلورالیسم نجات» از منظر قرآن مطرح گردید؛ هرچند 
مسئله نجات., در همه ادیان مطرح است. در دین بهود, نجات. سکونت در 


بهشت و در دین مسیحیت؛ فدا| شدن خر ی برای نجات بشریت 
بود. در متون اسلام نیز, نجات به معنای رستگاری و 
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خلاصی از عذاب الهی و وارد شدن به بهشت است. از نظر اسلام, دایره 
نجات گسترده تر از ز حقانیت است و می تواند پیروان صادق و مخلص ادیان 
دیگر را نیز در بر بگیرد؛ : زیرا ممکن است اعتقاد شخص, باطل باشد, اما 
این به سبب جهل, قصور و استضعاف اهل نجات باشد. در علم کلام 
مستضعف فکری به کسی گفته می شود که به دلیل ضعف شناخت, از 
رسیدن به حق محروم است. اما کسانی که حق را شناخته, ولی به دلیل 
عناد و تعصب. ان را نمی پذیرند اهل جهنم خواهند بود. 


در آخر این فصل, به پلورالیسم رفتاری پرداخته شد که یکی دیگر از 
تفاسیر در پلورالیسم دینی است و در صحنه اجتماع و رفتار با پیروان ادیان 
دیگر مطرح است. پلورالیست ها بر اين عقیده اند که اگر کثرت گرایی 
دینی را بپذیریم. دیگر جنگ بین پیروان ادیان به وقوع نخواهد پیوست و می 
ای اس سر اما رفن ی انا اه 
تکه‌خافت که ونر مسالفت اسر به عنوان یی اصل در دین اسلام اج 
است و آیات بسیاری از قرآن کریم. اصل تساوی حقوق انسانی و نفی هر 
گونه تبعیض نژادی, قومی و زبانی را - که مبنای مهم مداراست_ مورد 
تأبید قرار داده است؛ مانند: آئا هدنام السَییل لا شاکرأ و شا کفورا .(1) 


لك ِ و لی دین .(2) 


با ۱ 0 صن اساا اند 
کننده اصل مدارا و 
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1- (1) انسان, آیه 3. 


2 (2) کافرون, آیه 6. 
3- (3) بقره, آیه 256. 


رفتار مسالمت ای می باشد. فتانسفانه برخی از رهبران ادیانی چون 
نات از کین اسلا اکافی دایب هم اند تامهم بر این کمتار: 
سخنان اخیر پاپ است که دین اسلام را متهم به خشونت کرده است؛ بی 
خبر از انق کم بشیاری .از آیبات فر ان پترواش واه کفت وکوی. صتحاقی 
همراه با نیکوترین روش دعوت می کند. 


فصل سوم و چهارم. از فصول اصلی کتاب است. در این دو فصل به 
مستندات قرانی طرفداران پلورالیسم در دو بعد حقانیت و نجات پرداخته 
شده است. در فصل سوم , مجموعه آنائن که پلورالیست ها در زمینه 
حقانیت ادیان از آنها استفاده کرده آند, مورد بررسی قرار گرفته, است. 
کثرت گرایان معتقدند که اراده خدا بر تکثو ادیان قرار دارد کل جعَلنا 
نکم بیزعة و ملهاجا و لو شاء له لجتلکم آفة واجدة لک سوم فی 
ما آتاکم(1) با بررسی هایی که در این آیات انجام شد, به به این شجه 
رسیدیم که اين آیات هیچ ارتباطی با کثرت گرایی دینی ندارند؛ بلکه مراد 
ایشان این است که اگرخداوند می خواست. همه شما را پیرو یک دین و 
آیین قرار می داد. ولی چنین نکرد و شما را در انتخاب دین حق از باطل 
آزاد گذاشت ۳ مورد امتحان 7 قرار دهد. البته می شود از آیات 
مذکور, کثرت شریعت را فهمید؛ اما درعین حال. شریعت اسلام حاکمیت و 
چیرگی بر شرایع گذشته دارد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز 
هام سر را 
انسان است که هیچ گونه دلالتی بر پلورالیسم دینی و حقانیت ادیان ندارند. 
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1- مائده آیه 48 - شوری آیه 8 - هود آیه 118 - 119 - بقره آیه 148 


ای آباکق کف اهاط ییآ یه اه فجن اشفا نی کی وید 
ادیان. راه مستقیم به سوی خداوند است و به عبارت دیگر, همه حقند. 
پلورالیست ها معتقدند کلمه «صراط» که با تنوین آمده, دلالت بر 
صراطهای مستقیم می کند؛ اما با بررسی های انجام شده به این نتیجه 
رسیدیم که «صراط» در قرآن به شکل مفرد ذکر شده و به صورت جمع 
نیامده است. کلمه ای که به صورت جمع آمده «سْبْل» است و شبل به راه 
فرعی گفته می شود که به بزرگراه (صراط مستقیم) منتهی می شود. در 
فان کرش هس ارس اتطرافی خن ان آمدم ه هم از سل البی. 
خداوند کریم صراط و سبیل را مکید خش فران نام برده ناشن تفاوت که 
جز یک صراط به خود نسبت نداده, ولی سبیل های چندی به خود نسبت 
داده است. کلمه صراط هر چند باتنوین امده, اما مقید و موصوف به 
وصفی چون مستقیم, عزیزء, حمید, الله 9 امده و نمی توان از کلمه 
«صراط مستقیم» صراطهای مستقیم استفاده کرد. تنوینی که با کلمه 
صراط امده, تنوین تنکیر نیست. بلکه تنوین تفخیم است که بر عظمت و 
اهمیت دلالت دارد, يا تنوین وحدت که بر وحدت صراط دلالت دارد. 


یکی دیگر از مستندات پلورالیست ها درباره حقانیت ادیان, واژه «اسلام» 
انتت: آنها. :منمدند که: بیان ادیان توحندنر. تسلیم تحص پروردگار 
متعالند, ولی واقعیت این است که پیروان همه ادیان تسلیم نیستند ؛ ۰ چون 


حقیقت تسلیم در برابر خداوند, تسلیم در برابر نبوت رسول اکرم تام 
الله کیت و الم است: 


اگر پیروان ادیان واقعا تسلیمند. چرا در برابر نبوت خاتم الانبیا صلی الله 
علیه و اله تسلیم نیستند؟ زیرا لازمه تسلیم بودن, ایمان به همه پیامبران 
الهی است 
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ومراد از اسلام در ایا اسلام به معنای خاص و شریعت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله است. 


عنوان «هادی» برای خداوند, استناد دیگری برای حقانیت ادیان است. 
چگونه از هادی بودن خداوند چنین استفاده ای کرده اند؟ هادی بودن 
خداوند به این معنا نیست که همه مردم را خواسته و ناخواسته به صراط 
مستقیم هدایت کند؛ اگر چنین باشد پس مسئله آزادی و اختیار انسان چه 
می شود؟ 


هدایت تشریعی در جایی است که امکان سرپیچی وجود داشته باشد؛ مانند 
انسان که می ِ از دستورات شریعت و خداوند سر باز زند. خداوند 
کویم انسان راما انسال رتسول «دایتسمی. کند و اسان مار اروت 
متابعت با ی کند؛ پس می تواند اطاعت نکند که در آن صورت 
هدایت هم نخواهد شد. 


تا هیناه السَییل ما شاکراً و اقا گفور + فل. الک من سم نم 
شاء قلبْوْمنْ و من شاء قَلَیکَفْر .[2) 


خر فصل ارم هر شم ات دای سانش ی 
فصل آیاتی برزنتی شده که طرفداران کثرت گرایی. دینی, نجات پیزوان 
رنه اه ار و ار اسا سمل سا 
دانسته شده و تدین به دینی خاص مورد توجه قرار نگرفته است. اما 
واقعیت این است که ایات 62 سوره بقره, 69 سوره مائده و 17 سوره 
حجء هدفی را تعقیب می کند 
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1- (1) انسان, آیه 3. 
2- (2) کهف. آیه 29. 


اتباظی با هدهای نکن حرانان تداری این یات تشاب به فناوینز اردمت 
کند؛ چون یهودیان مدعی بودند ما فرزندان و محبوب خدا هستیم و 
مجرمان ما چند روزی بیش در آتش نخواهند بود که آیه مبارکه درصدد رد 
عناوین و سخنان یهودیان است و رستگاری پیروان تمام شرایع را در گرو 
ی ی ی یه مهو( ری بضر انیت نیت 

و ؛ زیر ارت آبسا زد رهز اسان ده ماضران دا ایمان به افیا 
پیشین .و اجفان به رستل- اکرم ضلی الله غلیه و.اله-وخال آن: که اه کنات 
دارای چنین ایمانی نیستند. معیار دوم, عمل صالح است؛ عمل صالح. عمل 
به مقتضای اعتقاد به وحی و نبوت و عمل , بان که کم تا مر ان ور خر 
آفرده اند فی بانید. 

آیه شریفه بّلی من شم وَجْهه له و هو مُخسن قلَّه أجْْه عند رب و لا 
حَوّف عَليِهمْ و لا هم یِحْرَنونَ1 نیز دو نکته را بیان می کند: ک اين که 
عناوین و القاب؛ اثری در نجات بخشی ندارند و باید ایمان موحدانه و 
اعتقاد به نبوت. رسالت و معاد داشت. دوم این که باید با تمام وجود, 
تسلیم خداوند بود, ۳ با تمام وجود, در هر عصر و زمانی تجلی 
خاصی دار از ایات 04 سوره ال عمران و 13 سوره حجرات نیز چنین 
برمی آید که در مسئله مباهله, مسیحیان به حقانیت اسلام پی بردند و از 
مباهله منصرف شدند. آنه: 13 شسوزم»خجر ات نیز افتخار در زنی و ناد را 
رد می کند و مهم ترین ملاک برتری را «تقوا» معرفی می کند. بنابراین از 
ابات فان کم بوتمی این که پیروان هقه ادیان اه این 
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هم چنین براساس بعضی آبانت: گمان شده که پس از پیامبر اسلام ان 
الله علیه و آله, ادیان دیگر هنوز اعتبار و رسمیت دارند؛ زیرا ظاهر این 
ابا نمی ار اهل ای است اي من هریکی او مس دات 
پلرآنست ها ای اه ان کزان کرد اس 


آها با دفت تفر این ایات:نکانی هدس می آید که ضعف استناد کثرت 
گرایان را روشن می کند. در اين آیات (آل عمران آیات. 113 و 114) 
گفته شده که همه اهل کتاب مانند هم نیستند؛ خر شقن از انماافت 
قائمه هستند و کسانی می باشند که عادلند و بر اطاعت امر خداوند ثابتند 
و به اسلام گرویده اند. یک احتمال دیگر آن است که این آیات مربوط به 
کسانی باشد که هنوز دعوت اسلام به انها نرسیده ای ی اسلام به آنها 
برسد و حجت بر ایشان تمام شود دین اسلام را خواهند پذیرفت. هم چبین 

از اين آیات استفاد می شود که اگر دین حق به آنها برسد بر دین خود 
نخواهد ماند. از شأن نزول آیه 1 سوره آل عمران و 605 سوره مائده 
در حقیفقت, اسلام را پذیرفته بود. 


ایه 65 سوره مائده نیز درصدد مقایسه بهود و مسیحیت با اسلام است؛ از 

اين رو بهود و نصارا از لحاظ دوری و نزدیکی به اسلام با هم مساوی 

نیستند ؛ بلکه نصارا نزدیک تر است. نم انن.دلیل که عدم:پيشتوق از نضارا 
به اسلام گرویده و به خاتم الانبیا ضلی الله علیه و آله ایمان آورده اند. 


تتاتر این با توحه یه ارات مور اناد تکتر کرانان وبا ضر احعه.ه فاسیر 
مختلف و نظریات متعدد مفسرین, به اين نتیجه می رسیم که ادیان پیشین, 
دستخوش تحریفات يا منسوخ گردیده اند؛ لذا از هیچ یک از تفاسیر, 
پلورالیسم و حقانیت در عرض هم استفاده نمی شود اما 
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حقّانیت در طول هم قابل قبول است؛ با اين تفاوت که ادیان نسبت به 
نکر کال اه دس ام تباصا کارا کعال تر و 
خایت ات ها ر ص را اسان ای رهب 
شرط استضعاف فکری یا عدم دسترسی به دین حق عدم عناد با حق نجات 
می یابند و رستگار می شوند و پلورالسیم رفتاری نیز از نظر اسلام قابل 


217: 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 
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